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  ده تز در باره ماركسيسم
  و

  گذار به كمونيسم
  

  آزاد. ح: برگردان
آيد كار يك متخصص مسائل مربوط به چين ملاحظاتي كه در زير مي: مقدمه

اش را از روزهاي فارغ لسوف ام كه بخش زيادي از زندگي دانشگاهيمن يك في. نيست
. استكارهاي ماركس اختصاص داده  تاكنون، به يكي از نقصان 1970سال  التحصيلي

داري با شكل كرد كه سرمايهگونه كه هر كس به آن آگاهي دارد، ماركس فكر ميهمان
مشكلات اقتصادي بشريت حل  شود تا بدين وسيلهتري از جامعه جايگزين ميعالي
هاي مختلفي بيان ناميد و آن را در شكلاو اين مرحله نهايي را كمونيسم مي. گردد
اقتصادي كه به  –چون يك نظم اجتماعي او كمونيسم را، گاهي سرسري هم. كردمي

گيري، و شامگاهان به ها به شكار برويم، بعد از ظهر به ماهيدهد صبحما امكان مي
گاهي به . گير يا منتقد تبديل شويمكه به شكارچي، ماهيبدون آن. بپردازيمنقادي 

تري و در انطباق با نيازهاي ضروري سياسي، آن را به عنوان نظامي كه به شكل جدي
دهد مطابق با استعدادمان كار كنيم و مطابق نيازمان مصرف، و گاه به ما اجازه مي
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رساند تا قلمروي رو ضرورت را به حداقل مياي كه قلمچون جامعهتر همشكل فلسفي
- او مي. گراي رويازده نبوداما ماركس يك آرمان. آزادي به بالاترين حد آن ارتقاء يابد

داري عبور كنيم تا به يك جامعه ي گذار از سرمايهدانست كه ما بايد از يك مرحله
ز خود را بر پيشاني اي است كه داغ شرايط قبل ااين مرحله. واقعا انساني دست يابيم

ولي در عين حال از توان رفتن به فراسوي . دارد و بنابراين حتي در نظريه ناكامل است
اما ماركس هرگز نگفت كه جامعه در حال گذار . بسيار خوب. داري حكايت داردسرمايه

اي اما هرگز نسخه. بخشي را بيان كردجا نكات الهاماو اين جا و آن. چگونه بايد باشد
. دهممن از اين بابت او را مورد انتقاد قرار نمي. اي نيز ارائه نكردتي طرح اوليهح

- اش بيش از آن بود كه وقت بسياري را در مورد چيزهاي انديشهماركس تعهد علمي

 . پردازي كند كه توانايي اثبات آن را نداشته باشد

هاي ز تجربهقرن بيستم شاهد انبوهي ا. اما اين شرايط اكنون سپري شده است
داري و هايي كه با اشكال گوناگون سرمايهتجربه. اقتصادي در حد كلان بود -اجتماعي

- نظريه اقتصادي نيز از زمان ماركس تاكنون پيشرفت چشم. سوسياليسم سرو كار دارد

فن ). هاي نيز وجود داشته كه در اين جا مورد نظر ما نيستپسرفت(گيري كرده است 
كار من در سي سال گذشته تصفيه . اندعات پيشرفت شاياني كردهآوري اطلاهاي جمع

ريزي يك چارچوب نظري براي نشان دادن معناي شواهد و مدارك بوده است و شالوده
يك . ها و تلاش براي پاسخ به پرسشي كه ماركس آن را بي جواب گذاشته استآن

دار است؟ نهادها و هايي برخورداري از چه مشخصهاقتصاد در حال گذار از سرمايه
  ند؟ا ساختارهاي آن كدام

ها شمارم تا نتايج اين تحقيق را به اختصار بيان كنم تا از آنمن فرصت را مغتنم مي
چين كشوري است پهناور و پيچيده . براي ارزيابي آينده چين استفاده به عمل آوريم

ي كه به زبان آن من نه چيني هستم و نه كس. با جمعيت بالغ بر يك و نيم بيليون نفر
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 - ها قبل به تجربه تاريخيمن از مدت. آشنا و از تخصص در اين مورد برخوردار است
و اين . مند ام كه به مدت نيم قرن در اين كشور در جريان بوده استجهاني علاقه

كنم خصلت عام دارند و به تزهايي كه من بيان مي. اولين ديدار من از اين كشور است
كنم تا از فرصت استفاده مي. ي كشور چين نكاتي را دربر داشته باشندرسد برانظر مي

هايي ارائه ها را به عنوان پيشنهادگيريمن اين نتيجه. ها را معرفي كنمبعضي از آن
اي اظهار العاده پيچيدهكنم و به هيچ وجه در موقعيتي نيستم كه در باره رشد فوقمي

  .داردجريان  اكنوننظر قالبي كنم كه 
  

  .اصول اساسي ماترياليسم تاريخي كماكان از صحت برخوردارند: تز اول
حداقل در غرب . كنم، اين مهم است كه اين ادعاي اساسي را طرح كنيممن فكر مي

اين يك اصل بديهي غيرقابل ترديد است كه سه عامل يعني فروپاشي اتحاد شوروي، 
داري و استفاده وسيع از مايهتلاش آگاهانه كشورهاي اروپاي شرقي براي احياي سر

نامند، دليل اصلاحات معطوف به بازار در كشورهايي كه هنوز خود را سوسياليسم مي
اما اگر ما . رودي بر نادرستي فحواي اصلي نظريه تاريخي ماركس به شمار ميطاق

هاي اصلي نظرات ماركس را بررسي كنيم، خواهيم ديد كه رويدادهاي تاريخي جنبه
اجازه بدهيد كه من اصول اساسي برجسته را به طور . كندادعا را تاييد نمي اخير اين
ها روشن كم موجه بودن كنوني آنحقيقت اين اصول يا دست. وار نام ببرمفهرست

  . است
تعلق داريم كه قادر ايم مشكلات خود را بنا به ] نوع انساني[ها به نوعي ما انسان

اين ما از . هاي جديد پيدا كنيمحلري خود راهو براي مسائل ضرو. مصلحت حل كنيم
  . آموزيممان درس ميقدرت برخورداريم و از اشتباهات
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ما در مسير زمان به وسيله نوآوري فني و تشكيلاتي، قدرت خود را بر طبيعت و 
بنابراين با معناست كه از . ايممان را براي همبستگي نوعي افزايش دادهتوانايي

  . خ بشري صحبت كنيمدر تاري "پيشرفت"
هاي پيشنهاد شده هميشه حلراه. بلكه ديالكتيكي است. اين پيشرفت دائمي نيست

ها حلاين راه. شوندرو ميگير با شكست روبهگاهي به طور چشم. اثربخش نيستند
شوند؛ كه در جريان زمان تشديد تري منجر ميحتي در صورت پيروزي به مسايل تازه

بازگشت به حالت اوليه  "نفي نفي". طلبدهاي جديدي را ميحلراه شود و بنابراينمي
  . دهدنيست، بلكه پيشرفتي واقعي را نشان مي

هاي اخلاقي و زندگي فرهنگي را ساختار اقتصادي عميقا، نهادهاي اجتماعي، ارزش
- مبارزه طبقاتي در جوامع طبقاتي فراگير است و غالبا نيروي تعيين. كندمشروط مي

- افرادي كه نسبت به وسايل توليد در رابطه. رودبراي تغيير تاريخي به شمار مي كننده

. اي مشابه قرار دارند، منافع مشتركي دارند كه معمولا هم، از آن تصور معيني دارند
تضادهاي طبقاتي . (كنند كه اين منافع را عملي كنندها در صورت امكان تلاش ميآن

  .)پذير استهاي ثمربخش امكاننيستند، ائتلافكه الزاما هميشه آنتاگونيستي 
خواهم از اين اصول دفاع كنم، مطمئنا كسي كه اين اصول را من در اين جا نمي
اما اگر اين . دهد، زحمت استدلال آن را هم بايد برعهده بگيردمورد استفاده قرار مي

تلاش بزرگ دهد، شكست اولين اصول هسته سازنده ماترياليسم تاريخي را تشكيل مي
  .داري به هيچ وجه نبايد به معناي نفي اين نظريه تلقي شودبراي فراتر رفتن از سرمايه

آن چيزي كه باعث تعجب است شكست تجربه شوروي نيست، بلكه اين حقيقت 
رغم تهاجم از سوي يك دشمن قوي به اين مدت طولاني است كه اين نظام علي

هاي غربي به ا نبايد تعجب كنيم كه قدرتم. توانسته است عمر خود را دوام بخشد
تواند خود طور جدي تلاش كردند كه اين تصور را به وجود آورند كه نظام شوروي نمي
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- غرب مي. (را با اصلاحاتي به عنوان يك نظام قابل دوام سوسياليستي بازسازي كند

رب از نظر غ) داري قابل دوام جايگزين سوسياليسم شوروي شودخواست يك سرمايه
  . اقتصاد در حال فروپاشي، به يك سوسياليسم اصلاح شده ارجحيت دارد

  
. داري معتبر استنگرش اصلي ماركس در باره طبيعت و پويايي سرمايه  :تز دوم

ها از اصول اساسي ماترياليسم تز اين. اجازه دهيد كه من اين نگاه را توضيح دهم
  .من به همان اندازه اهميت دارند اما به نظر. ندا تاريخي ماركس مجادله انگيزتر

داري يك شكل مشخص جامعه انساني است با مبدايي تاريخا معين كه با سه سرمايه
. مالكيتي خصوصي وسايل توليد، بازار و كارمزدي: شوندنهاد اساسي مشخص مي

يابد و در آخرين نهادي است كه انكشاف مي) نيروي كار به عنوان كالا(كارمزدي 
  .آيدها به شمار ميترين آنمشخص نظام مهم تعيين خصلت

اين نظام . هاي اقتصادي پيشين ذاتا پوياتر است تا ايستاداري نسبت به نظامسرمايه
حداكثر انگيزه را چه مثبت چه منفي؛ براي نوآوري مداوم فني و سازماندهي به وجود 

اين نكته بعدا  من در مورد(داري مبتني بر استثمار طبقاتي است سرمايه. آوردمي
داري مشحون از تضادهاي دروني است كه با سرمايه). تر توضيح خواهم دادبيش

  . يابدرسيدن نظام به كمال خود شدت مي
بازار جهان كنوني، روشن  اجازه بدهيد كه من اين چهار نكته را در وضعيت آشفته

  : كنم كه جنبه اساسي دارد
كند كه تري را ايجاد ميري امكانات شغلي بيشداگرچه سرمايه :ناپذيربيكاري درمان

يا  "زايد"هاي وسيع انساني را در جوامع پيشين غير قابل تصور بود، ولي همواره توده
هاي شغلي كافي براي تواند فرصتداري نميسرمايه "دست نامرئي". كندبيكار مي

به . اندشده "آزاد"هايي فراهم كند كه به وسيله تغيير فني از پروسه توليد جذب توده
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. داري سالم به بيكاري نياز داردداري است كه سرمايهعلاوه اين يك راز كثيف سرمايه
  .چون تهديد بيكاري براي كاركرد انضباطي نظام جنبه اساسي دارد

. داري همواره از روح سرگردان مازاد توليد در عذاب استسرمايه :ناپايداري اقتصادي
فشار رقابتي براي پايان نگه داشتن هزينه . اي ركودي قرار داردهو در معرض ناپايداري

در حالي كه در . آوردنيز فشار مي) منبع نهايي تقاضاي موثر(ها بر سطح دستمزدها 
از نقطه . (دهدتر افزايش ميهمان موقع اين فشار كاربرد فنون بارآور را هرچه بيش

اي دارد چون از يك كمبود ل ويژهانداز تاريخي اين شكل از عدم تعادل شكنظر چشم
شود بلكه در نتيجه نمي -مثل جنگ، خشكسالي و غيره -ناشي از عوامل خارجي

  ). نتيجه عوامل داخلي افزايش مازاد است
تر به همراه يافتهنياز سرمايه براي بازارهاي هرچه گسترش :فقر در عين فراواني

-آور منجر ميدر عين ثروت سرسام افزايش فزاينده تحرك سرمايه به فقر خانمان سوز

  ).هم در كشورهاي مركز و هم در كل جهان. (شود
. تواند مشكل فقر جهاني را حل كندرغم بارآوري فزاينده نميداري عليسرمايه

و  تخريب كشاورزي. يابدشود اين مشكل شدت ميتر ميبرعكس هرچه سرمايه جهاني
. د از آن چه نظام قادر به جذب آن استكنتري ايجاد ميواحدهاي محلي، كار بيش

تر از فقدان تقاضاي موثر و كافي براي برانگيختن اقتصادهاي محلي هر چه بيش
جمعيت مناطق وسيعي از جهان و بخش قابل . بيندهاي اجتماعي صدمه ميآسيب

شكاف درآمد بين . شونداي از كشورهاي مركزي به بينوايي خود واگذاشته ميملاحظه
، 1990، يك به يازده و در 1913، يك به  سه و در 1820ي ثروتمند و فقير در سال كشورها

تعداد . شود، يك به هفتاد و چهار تخمين زده مي1997يك به شصت و بالاخره در 
بيست و پنج درصد  1999تا  1987كنند از فقرايي كه با كمتر از يك دلار ثابت زندگي مي
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رود با توجه به اين كه چين ين حد هم فراتر مياين رقم از ا. افزايش يافته است
  . كنندنتوانسته است در همين دوره تعداد كساني را پايان آورد كه در فقر زندگي مي

مانع از انتقال به يك اقتصاد با  "پيشرفت يا مرگ"داري شعار سرمايه :رشد نامعقول
تري در تخريب زيست و فشار بيش. شودمصرف، اوقات فراغت عاقلانه و كار با هدف مي

هاي نهايي نظام اين تضادهاي ويژه، مبناي تناقض. آوردمحيطي سياره زمين وارد مي
  . است
هاي انساني و فني را براي يك جامعه واقعا آزاد فراهم شرطداري پيشسرمايه •
داري دست نخورده اي تا زماني كه شالوده اساسي سرمايهسازد اما چنين جامعهمي

  .تواند پا به عرصه وجود بگذاردند، نميماباقي مي
نگرش . عبور كند اي بايد از اين مرحلهنتيجه اين نكته اين نيست كه هر جامعه(

داري به عنوان يك نظام جهاني براي اولين بار در تاريخ ماركس اين است كه سرمايه
ا به وجود اما نهادي كه اين امكان ر. آوردبشري، جهاني از صلح و فراواني فراهم مي

داري نياز ندارد هر جامعه به گذر از مرحله سرمايه. شودآورده است مانع تحقق آن مي
توانند داري ميهاي جوامع سرمايهداري از دستاوردها و نقصانبلكه جوامع پساسرمايه

  .)درس بگيرند
  :يك نظر ماركسيستي نهايي كه من در مقدمه ذكر كردم

ه يك نظام اقتصادي كاملا آزاد و انساني، جوامع داري ببراي رسيدن به سرمايه •
اي كه هنوز داغ جامعه پيشين را بر مرحله. بايد از يك مرحله بينابيني عبور كنند

طبق سنت معمول . (داري فراتر رودپيشاني دارد اما قادر است از تناقضات سرمايه
نكته من چيزي در مورد اين ). مي ناميم "سوسياليسم"ماركسيستي ما اين مرحله را 

اجاره بدهيد كه به تزهاي . داندام كه هر ماركسيستي آن را ميبيش از آن اضافه نكرده
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كه به نظر من با محتواي اصلي ماركسيسم مطابقت . برانگيز بپردازيمتر مجادلهبيش
 .دارد

  
توانيم شكل نهادي نظام جايگزين تر از ماركس ميما اكنون روشن :تز سوم

آل مشخص ايده يداري را حداقل به عنوان يك نمونهجاي سرمايه سوسياليستي به
  .بناميم "دموكراسي اقتصادي"مناسب است كه اين شكل از جامعه را . كنيم
توانيم شكل نهادي نظام جايگزين قابل دوام تر از ماركس در زمانه خود، ميما روشن

رسيد شاهد تعداد قابل چون قرني كه به پايان . داري را ملاحظه كنيمبراي سرمايه
گير همين طور تحليل علمي چشم. هاي اقتصادي در حد كلان بوداي از تجربهملاحظه

ما از ماركس، لنين، استالين و مائو در موقعيت . ديمكر هشاهدمنيز  ها راتجربهاين 
به عنوان . هايي كارآيي دارند و چه نهكه بگوييم چه طرح. خيلي بهتري قرار داريم

  .آموزيمپيشينيان خود مي) هاو شكست(ها گرا از پيروزيعملانسان 
تعداد . لوحانه نفي كنيمدانيم خطاست كه بازار را به نحو سادهمثلا ما امروزه مي

اصطلاحي  "سوسياليسم بازار"پرداز چپ هم اكنون وجود دارند و اصرار دارند كه نظريه
به اين دليل روشن كه شواهد . استاما تعداد اين افراد در حال كاهش . متناقض است

  .تجربي و نظري به اندازه كافي وجود دارد
اي كه از نظر هاي اقتصادي در يك جامعهگيريبراي اتخاد بسياري از تصميم •

هاي درست لازم فني پيشرفته است شكلي از بازار براي هماهنگ كردن و ايجاد انگيزه
  .است
قابل دوام از سوسياليسم بازار  حداقل در تئوري يك شكل از نظر اقتصادي •

  . داري استهاي اساسي سرمايهوجود دارد كه قادر به فرا رفتن از تناقض
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اثبات . انگيزترين موضوع امروزه استلازم به گفتن نيست كه ادعاي دوم مجادله
جا قصد ندارم من در اين. ي اصلي فعاليت دانشگاهي من بوده استحقيقت آن، مشغله

  .مل ارائه كنم، اما اجازه بدهيد تا يك طرح خلاصه ارائه دهمكه يك بحث كا
داري نيست پس اعتراضات بايد به چه چيزي ترين وجه سرمايهاگر بازار پر سرزنش

به . از آن معطوف باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش مراجعه به خود ماركس بد نيست
كار و پروسه توليد پروسه "عنوان نمونه، نقد ماركس در فصل هفتم كتاب سرمايه 

  . "ارزش اضافي
گيرد كه بازار چون ماركس فرض مي. اين فصل به لحاظ نظري اهميت فراوان دارد

او يك شركت الگووار و . "متناسب هستند"ها و بنابراين قيمت. در حالت تعادل است
  .گيردوار را در نظر مييك كارگر نمونه

شود و او شش ر به كارگر داده ميداماشين آلات و مواد خام به وسيله سرمايه
داند چون كارگر با كار خود ماركس اين شش ساعت را كار لازم مي. كندساعت كار مي

. اندكند كه براي او غذا، لباس و سرپناه آماده كردهدر واقع كار ديگراني را جبران مي
و هزينه  شود دقيقا معادل ارزش مزد اوستارزشي كه به وسيله اين كارگر توليد مي(

اگر او در اين لحظه از كار كردن باز ايستد دقيقا به ). شودخريد اين اقلام مصرفي مي
  .جامعه چيزي را پس داده است كه جامعه در اختيار او گذاشته است

او به عنوان كارگر مزدور به . كنداما كارگر كار خود را در اين لحظه متوقف نمي
البته طول كار روزانه . ز كار دوازده ساعت استو رو. مدت يك روز استخدام شده است

طور كه ماركس بارها همان. يك پديده طبيعي نيست بلكه نتيجه مبارزه طبقاتي است
ماند طور كه مقرر شده در چارچوب موازين قرارداد كار ميدهد، كارگر هماننشان مي

  . پردازدو شش ساعت اضافي نيز به كار مي
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كند كه توليد مي "ارزش اضافي"شش ساعت  "كار اضافي"اين شش ساعت 
نرخ "ماركس نسبت كار اضافي به كار لازم را . داري استسرچشمه سود سرمايه

  .نامدمي "استثمار
چرا ماركس نسبت كار اضافي به كار لازم : موضوع قابل پرسش در اين جا اين است

و چه در زمان  نامد؟ هيچ اقتصادداني چه در زمان ماركسمي "نرخ استثمار""را 
به وسيله كارگر در روند توليد بايد از مزد  "ارزش اضافي"كند كه كنوني انكار نمي

اما هيچ اقتصاددان . تر باشد؛ اگر قرار است كه سودي حاصل شودپرداخت شده بيش
- نمي "استثمار"غير ماركسيستي چه در زمان او و چه در زمان كنوني اين اختلاف را 

كند در روندي كه جا از يك مقوله هنجاري استفاده مير اينچرا ماركس د. نامد
به درستي آن را لحظه (گيرد كه ماركس توضيح داده شد چه خطاي اخلاقي انجام مي

  ).بيند؟داري ميكننده توليد سرمايهتعريف
گويد كه كارگر ارزش كامل كار خود را دريافت اين امر مسلم است كه ماركس نمي

الواقع بعد از شش ساعت كند كه كارگران در سوسياليسم فيكر نميماركس ف. كندمي
نقد برنامه "او اين نكته را در نقد كوبنده خود از لاسال در . كشندكار دست از كار مي

اگر كارگران ارزش كامل آن چه را دريافت كنند . دهدبه روشني توضيح مي "گوتا
تا خدمات عمومي نظير آموزش، . انددادهماند كه روي مواد خام انجام مازادي باقي نمي

بهداشت يا ساير امكانات فرهنگي رايگان يا همراه با يارانه در اختيار شهروندان قرار 
مازادي . ماند كه توانايي انجام كار را ندارندمازادي براي تامين افراد باقي نمي. گيرد

. ماندگاني باقي نميبراي تحقيقات علمي لازم براي پيشرفت فني و بهبود كيفيت زند
سازد است كه درجه آزادي مادي را در جامعه فراهم مي "ارزش اضافي"در واقع ميزان 

  ).امكان واقعي كه در برابر آن قرار دارد(
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گيرم كه نقد ماركس در جوهر نقد ماركس كدام است؟ من اين گونه در نظر مي
ست ولي كساني كه اين اگرچه كار منشاء ارزش ا. بنياد خود نقدي دموكراتيك است

  .آفرينند هيچ نظارتي بر آن ندارندارزش را مي
نظارت بر شرايطي كه اين ارزش تحت آن توليد شده است يعني شرايط كار و  •
 .غيره

  . تخصيص ارزش اضافي توليد شده به وسيله كار اضافي  •
شود كه مالك وسايل اي اعمال ميبه جاي آن، اين نظارت قطعي به وسيله طبقه

اين امتياز مالكان وسايل توليد است كه شرايط كار و شكل استفاده از . وليد استت
اگر اين جوهر نقد ماركس هست چگونه بايد آن را . كندمازاد حاصل از آن را تعيين مي

توان جامعه را سازماندهي كرد كه از اين نقص دو وجهي در نظر گرفت؟ چگونه مي
  اجتناب شود؟

ريزان به نام منافع كه در آن برنامه. اقتصاد با برنامه است حل ساده تاسيس يكراه
هم شرايط كار و هم شكل استفاده از مازاد به وسيله حزبي . كنندطبقه كارگر عمل مي

  .اش پيشبرد اين منافع استشود كه وظيفهتعيين مي
آوردهاي اي از دستتوان به هيچ وجه پارهحل تجربه شده است گرچه نمياين راه

ن را ناديده گرفت؛ اما براي اقتصادي كه به درجه معيني از رشد مادي و فرهنگي آ
اين درس بزرگي است كه از . حل، نارسايي خود را نشان داده استرسيده است اين راه

  .توان اخذ كردشكست تجربه شوري مي
مطابقت دارد و از نظر فني و  حلي است كه كاملا با جامعهحل صحيح راهراه

  :گيردهاي انساني پيشرفته است و دو عنصر نقد ماركس را در نظر مياييتوان
واحدهاي توليد به . اي بر شرايط كار را فراهم كنيمبراي كارگران نظارت پايه •

  . كارگران در گزينش مديران اختيار كامل داشته باشند. طور دموكراتيك هدايت شود
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گذاري سرمايه. ازاد اجتماعيجمعي كارگران بر شكل استفاده از منظارت دسته •
  .تحت كنترل اجتماعي قرار گيرد و به نيروهاي بازار واگذار نشود

چون يك اقتصاد بازار عمل تواند هماگر اين دو امر ضروري، نهادي شوند؛ اقتصاد مي
كنندگان با يك ديگر رقابت مي واحدهاي توليد براي ارضاي نيازهاي مصرف. كند
احد توليدي معين نه مزد طبق قرارداد بلكه سهم طبق قرارداد  كارگران در يك و. كنند

  ).كه الزاما برابر نيستند(كنند از سود واحدهاي توليدي دريافت مي
بنابراين درآمدشان به اين بستگي دارد كه چقدر واحد توليدي را در يك فضاي 

يرد به دلايلي كه به گمطمئنا بازار مورد تنظيم قرار مي. اندبازاري با موفقيت اداره كرده
هاي گرايش: وسيله اقتصاددانان صاحب نام به رسميت شناخته شده است

. هاي بازار را تنظيم كنيدانحصارگرايانه را متوقف كنيد و عوامل خارجي و ساير نقصان
-آيي راههاي بازاري و كاراگر اقتصاددانان در مورد جدي بودن اشكال گوناگون نقصان(

كند كه بازار تنظيم نشده شده اختلاف دارند، اما هيچ كس ادعا نميهاي پيشنهاد حل
  ). آورديك اختصاص بهينه از منابع را در جهان واقعي به وجود مي

من براين اعتقادم كه اين مدل از سوسياليسم يك سوسياليسم بازاري با نظارت 
داري ر سرمايهگذاري منطقا نظام جايگزين در برابكارگران و نظارت اجتماعي سرمايه

اما . هاي اقتصادي ديگر استواره مثل مدلالبته اين مدل خيلي ساده و طرح. است
كند كه به طور كيفي از هاي اساسي ساختاري يك نظام اقتصادي را برجسته ميجنبه

اجازه بدهيد اين مدل را . داري متمايز استريزي متمركز و سرمايهيك اقتصاد برنامه
  .بناميم "آلنمونه ايده" دموكراسي اقتصادي

دموكراسي اقتصادي فقط از نظر اقتصادي قابل دوام نيست بلكه بر تناقضات اصلي 
داري يعني اين جايگزين با ارزشي است در برابر سرمايه. شودداري نيز فائق ميسرمايه

. تاريخي خود را پشت سر گذشته است -ي پيشروي جهانينظام اقتصادي كه لحظه
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طور كه قبلا هم نشان داده شد، من اين همان. كنمجا از اين ادعا دفاع نميمن در اين 
تر نهادهاي اجازه بدهيد كه با تفضيل بيش. امكار را به تفصيل در جاي ديگر انجام داده

  .كننده را توضيح دهمتعيين
اقتدار نهايي براي مديريت يك بنگاه . دموكراسي در محل كار به تنهايي كافي است

لازم . يك شخص يك راي. اند در دست كساني قرار گيرد كه در آن به كار مشغول بايد
تر اند اشكالي از نمايندگي هايي كه از يك حد معين بزرگبه گفتن نيست كه در بنگاه
كه عملكردي مشابه هيات مديره در  نوعي شوراي كارگري. كارگري بايد به وجود آيند

كند، ديريت عالي و تصميمات اصلي را تعيين ميداري دارند كه مهاي سرمايهشركت
در زمره تصميمات اتخاذ شده، تصميمات مربوط به نابرابري دستمزد در شركت نيز 

چون مديران و كارگران ماهر در جاهاي ديگر آزادند كه كار كنند در . وجود دارد
با چون درآمد هر كس مستقيما . كنند دستمزد آنان كافي نيستصورتي كه احساس 

شوند كه موازنه بهينه را نمايندگان كارگري تشويق مي. كاركرد شركت بستگي دارد
  .شودنتيجه تصميمات غلط به سرعت حس مي. برقرار سازند

گذاري يك امر لازم و عمومي است كه به اشكال و در كنترل اجتماعي بر سرمايه
مشخص هر چه باشد  هايويژگي. تواند نهادي شودپيوند با شرايط ويژه و مختلف مي

صندوق : دو بخش نهادي با مفهوم مشخص در پيوند با دو پرسش مشخص وجود دارد
  شود؟ها چگونه توزيع ميگذاريآيد؟ سرمايهگذاري چگونه به وجود ميسرمايه

حداقل به عنوان يك (گذاري اين نكته اساسي است در مورد ايجاد صندوق سرمايه
اندازهاي جايگزين كردن پس) خواهان آن استآل كه جامعه سوسياليستي ايده

  .هااندازهاي عمومي يعني مالياتگذاري با پسخصوصي به عنوان منبع صندوق سرمايه
به . گذاري ملي بايد با منابع عمومي ايجاد شود نه منابع خصوصيصندوق سرمايه

اي هر واحد هاي سرمايهدلايل اقتصادي ماليات بهينه يك نرخ ثابت مالياتي بر دارايي
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اي هر واحد بايد به عنوان مالكيت عمومي در نظر گرفته شود هاي سرمايهدارايي. است
جا در اين. (ماليات، ميزان اجاره بها است. هاي كارگري اجاره داده شودو به مجتمع

زمين در . شباهت زيادي با سيستم مسئوليت خانوار چيني در كشاورزي وجود دارد
ها از نظارت طولاني مدت بر استفاده از اما خانواده. ماندباقي مي مالكيت عمومي جامعه

  .)آن برخوردارند
اندازهاي خصوصي گذاري به پسداري براي تامين سرمايهبه دلايل تاريخي، سرمايه

. انددار متمركز شدهاندازهاي خصوصي در دست طبقه سرمايهاين پس. اتكا كرده است
اندازها به طور ها بر ميزان اين پساند كنترل حكومتدطور كه هر كس مياما همان

اندازكنندگان را بايد به با توجه به شرايط اقتصادي، پس. شودفزاينده مشكل مي
ها اخيرا گونه كه ژاپنيو اين نكته همان. تر تشويق كردانداز بيشتر يا پسمصرف بيش

شود بسياري ي دچار ركود ميوقتي كه اقتصاد. اي نيستاند، كار سادهآن را دريافته
كه از خود در مقابل يك كنند، براي اينانداز احساس ميتري به پسافراد نياز بيش

تر، درست نقطه مقابل آن انداز بيشدر حالي كه پس. آينده نامشخص حفاظت كنند
با در نظر گرفتن بعضي ملاحظات، . (چيزي است كه رونق اقتصادي به آن نياز دارد

- انداز ميروست، يعني بيش از آن كه مصرف كند پساي روبهبا چنين مسئلهچين نيز 

  .)ماندكند، بنابراين مجموعه تقاضا در حد نازلي باقي مي
-كند بايد برنامهاندازهاي عمومي نه خصوصي اتكا مياگر يك نظام اقتصادي بر پس

انداز را نهادي ه پسيا براي نياز افراد ب) حداقل مقابله شديد(هاي اجتماعي براي حذف 
يعني جامعه بايد مراقبت بهداشتي رايگان، آموزش رايگان و يك بازنشستگي در . كند

حقوقي كه به طور سنتي در جوامع سوسيال . (خور براي شهروندان خود به وجود آورد
انداز مردم تضمين شده است در برابر در جايي كه پس) دموكرات وجود داشته است
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تر خواهد بود، از ، مساله تنظيم اقتصادهاي كلان به مراتب مشكلپيشامدهاي زندگي
  . اندازهاي خصوصي امر كاملا فرعي هستندمواردي كه در آن پس

تري بر تخصيص انداز از طريق ماليات ايجاد شود دولت كنترل بيشاگر صندوق پس
به (وصي گذاران خصسرمايه. آن دارد؛ و نيازي به تكيه بر وسايل غيرمستقيم ندارد

هاي به شدت در مقابل نظارت) گذاران بسيار بزرگ و پرقدرتخصوص سرمايه
گذاري كنند پولي را كه به سرمايهكنند چون احساس ميتخصيصي مقاومت مي

و بنابراين ) كندقانون نيز اين را تاييد مي. (هاستدهند متعلق به خود آناختصاص مي
كنند يا گذاري كنند كه انتخاب ميي سرمايهآزاد هستند كه در هر جا و در هر مورد

بنابراين . انداز آن خودداري كننداندازي براي حداكثر سود وجود ندارد از پساگر چشم
ي نرخ سود و ماليات براي داري بايد از يك نظام پيچيدهها در جامعه سرمايهحكومت

افزايش مصالح ها را در جهت گذاران خصوصي استفاده كنند تا آنتشويق سرمايه
ايجاد صندوق ) نظامي كه گاهي موفق ولي غالبا ناموفق است(عمومي هدايت كنند 

گذاري به گذاري عمومي به مراتب بهتر است چون مسئله تخصيص سرمايهسرمايه
آيد به صندوقي كه از طريق ماليات به وجود مي. شكل مستقيم قابل هدايت است

شود كه مصالح عمومي با معيارهايي تنظيم مي وسيله يك نظام بانكي عمومي و مطابق
نيازي به گفتن نيست كه دستيابي به چنين معيارهايي آسان . گيردرا در نظر مي

اما دلايل خوبي وجود دارد كه فكر كنيم چنين نظامي بهتر از نظام بازار عمل . نيست
ار از ام ملاحظات بازطور كه من در جاهاي ديگر استدلال كردههمان. (كندمي

به عنوان يك نكته ). تصميمات توزيعي غائب نيستند اما بر عوامل ديگر غلبه ندارند
 "بازار سهام سوسياليستي"فرعي اجازه بدهيد به اين مساله اشاره كنم كه ايجاد يك 

گرچه فارغ (هاي بانكي تخصيص. فايده استگذاري بيبه عنوان ابزار تخصيص سرمايه
  .مراتب موثرتر استبه ) از مشكلات نيستند
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اي يك عملكرد كاملا مهم اين تخصيص اجتماعا كنترل شده ايجاد رشد منطقه
اگر سرمايه فقط بر مبناي بازار تخصيص داده شود ضرورتا به طور . موزون است

سرازير  -مناطقي كه قبلا هم از فراواني سرمايه برخوردار بودند -ناموزون به مناطق
  . اندشود كه سرمايه كمتري دريافت كردهر مناطقي تمام ميشود، اين امر به به ضرمي
كند اما دلايل تجربي به طور نظريه اقتصاد نئوكلاسيك خلاف اين را اظهار مي(

- اي و جلوگيري از مهاجرتبراي حفظ ثبات منطقه) كندقاطعي اين طرح را تاكيد مي

كنند و نه ا زندگي ميهي جمعيت، سرمايه بايد به جايي برود كه انسانهاي گسترده
سرمايه بايد به روشني و با . مناطق نبايد براي دستيابي به سرمايه رقابت كنند. برعكس

  . حفظ مسئوليت عمومي تخصيص داده شود
تواند طبق ولي هر كس مي. آل استآن چه كه تا به حال گفتم يك نمونه ايده

 "هاي آيندهشپزخانهدستورالعمل براي آ"چون عبارت طنزآميز ماركس از آن هم
هاي جدي ماترياليسم تاريخي را جدي بگيرد بايد اگر كسي مضمون. استفاده نمايد

  . خاص را در دستور كار تاريخي خود قرار دهد "آلنمونه ايده"اين 
  
  

نيروهاي عيني در جهان وجود دارند كه در جهت اصلاحاتي معطوف به : تز چهار
يروي وجود ندارد كه در جهت حذف كلي بازار ن. كننددموكراسي اقتصادي عمل مي

  .عمل كند
  .اين تز از سه ادعاي مجزا تشكيل شده است

  كنندنيروهايي وجود دارند كه در جهت دموكراسي محل كار عمل مي •
گذاري عمل نيروهايي وجود دارند كه در جهت نظارت اجتماعي بر سرمايه •
  كنندمي
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  ازار عمل كندنيرويي وجود ندارد كه در جهت حذف كلي ب •
كند و كنندگان را برآورده ميبازار نيازهاي مصرف. ترين ادعاستادعاي آخر بديهي

-بخشي كه در دفاع از بازار عمل ميكننده است عوامل قوامچون هر كس يك مصرف

هيچ جنبش اجتماعي قابل . كنند تقريبا در هر كشوري به مقياس وسيع وجود دارد
توانيم با نگاه به گذشته مي. واستار الغاي كامل بازار باشداي وجود ندارد كه خملاحظه

ملاحظه كنيم كه تجربيات اوليه سوسياليستي در حذف كامل بازارها به شكست 
ها را عرضه توانست آنفقدان كالاهاي مصرفي كه مسلما اقتصاد بازار مي. اندانجاميده

سوسياليستي اتحاد  كننده در شكست تجربياتكند، بدون ترديد يك عامل تسريع
ي اين واقعيت كه هر جامعه. رودشوروي و كشورهاي اروپاي شرقي به شمار مي
اي دوام آورده است، به اصلاحات سوسياليستي كه عمر آن به ميزان قابل ملاحظه

اين اقدام نبايد به عنوان خيانت به اصول در نظر گرفته شود و . بازاري اقدام كرده است
بلكه بايد به مثابه دليلي بر قابل دوام . داريناپذيري سرمايهاجتنابچون اثبات نه هم

  .به شمار آيد "سوسياليسم بازار"داري يعني بودن جامعه جايگزين سرمايه
ترين آيا دموكراسي محل كار از نظر تاريخي در دستور كار قرار دارد؟ كوچك

ري خود را در يك به عنوان يك مفهوم هنجا "دموكراسي"ترديدي وجود ندارد كه 
كشورهاي . بخش نشان داده استدوران طولاني تاريخي به عنوان يك نيروي انرژي

اند، ي خويش را بيش از دو قرن با دموكراسي سياسي شروع كردهغربي كه تجربه
حتي كساني كه (اند شاهد گسترش پيوسته حقوق صوري براي تمامي شهروندان بوده

- اين مبارزات غالبا صلح). هاي قوميدند، به زنان و اقليتاز هيچ مالكيتي برخوردار نبو

هاي در ساير نقاط جهاني ما شاهد يك كاهش پيوسته در نظام. اندآميز اما شديد بوده
ها به عنوان چون تقريبا در همه جا اين رژيم. ايمشخصي و نظامي بوده ديكتاتوري

-اند فاقد مشروعيت بودهدوام داشتهدر آن جا كه . اندفاسد و نالايق خود را نشان داده
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اجازه بدهيد . (و براي حفظ قدرت مجبور بودند بر پليس و شكنجه تكيه كنند. اند
-شامل حكومت تك حزبي نمي "ديكتاتوري شخصي يا نظامي"اشاره كنم كه مقوله 

شود، به هيچ وجه مشخص نيست كه دموكراسي به احزاب سياسي متعدد نياز داشته 
است كه نهادهاي يك دموكراسي سياسي واقعي بتواند در چارچوب يك ممكن . باشد

  ).حزب تنها رشد كند
دار براي دموكراسي در محل كار كه چه موقع درخواست ريشهبيني اينپيش

اما اين تصور . داري مشكل استشود در كشورهاي پيشرفته سرمايهمحسوس مي
اگر ما به اندازه . به تعويق بيافتدشود كه اين تقاضا به طور نامعين تر ميغيرممكن

مان را داشته باشيم چرا نبايد روساي خود را كافي توانايي انتخاب نمايندگان سياسي
  .انتخاب كنيم؟ دير يا زود اين پرسش مطرح خواهد شد

) سهيم شدن در سود و مشاركت كارگران در اداره(در واقع دو جزء اصلي محل كار 
كشورهاي غربي و محققان روابط صنعتي تدوين شده به وسيله مشاوران مديريت 

چون اين اجزا به خصوص زماني كه با هم تركيب بشوند يك نيروي كار موثرتر و . است
اين كه دموكراسي در محل كار به اشكال محدودتر يا . آورندتري به وجود ميبا انگيزه
درخواست براي  كند دليلي است كه ما انتظار داشته باشيم كهتر عمل ميگسترده

در كشورهاي سوسياليستي نظير . تر مطرح شوددموكراسي در محل كار هرچه بيش
چين تجربيات زيادي در حال اجراست كه با اشكال متفاوت سازماندهي توليد توام 

اي از مشاركت و اداره كارگري ها دربرگيرنده درجات قابل ملاحظهبسياري از آن. است
. شودداري دموكراتيك ملاحظه ميچه در كشورهاي سرمايهبه مراتب بيش از آن. است

تر كارگران را در ايدئولوژي مسلط در كشورهاي سوسياليستي شركت هر چه بيش
رغم پسرفت از سوسياليسم به برعكس شدن اين روند علي. كنداداره توليد حمايت مي

  . داري مشكل استسرمايه
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هاي مالي كه جهان يك سلسله از تكان گذاريدر مورد نظارت اجتماعي بر سرمايه
در مكزيك تا بحران آسياي شرقي  "تيكا"را در دهه گذشته به لرزه درآورد، از بحران 

تا بحران كنوني در آرژانتين، همه يك خواست فزاينده براي حداقلي از نظارت جدي بر 
ان اعتراضات جدي عليه فوروم اقتصادي جهان و سازم. طلبدحركت سرمايه را مي

تر ساخته و  المللي پول و بانك جهاني اين درك را عميقتجارت جهاني و صندوق بين
اند كه وعده بزرگ تجارت آزاد و تحرك آزاد سرمايه يك وعده به آن بيان روشني داده

حركت آزاد سرمايه اقتصاد جهاني را ناپايدار و كشورهاي فقير را . پوچ بوده است
انداز عمومي به افراد مشهور براي جايگزين كردن پس گرچه صداي. فقيرتر كرده است

گذاري عمومي به جاي خصوصي نيست اما انداز خصوصي نيست يا سرمايهجاي پس
تجربه بزرگ نئوليبرال . هاي خود را به روشني از دست داده استزدايي زمينهتنظيم

ام حمايت هاي اقتصادي با قدرت تمي سياستكنندهاگرچه هنوز در محافل تعيين(
مشكلات  "دست نامرئي". دهدضرورت وجودي خود را دارد از دست مي) شودمي

وقتي . به يك دست مرئي هم نياز داريم. اقتصادي جهان را حل نخواهد كرد
اقتصادداناني با اهميت جوزف اشتيگليتز و آماريتا سن نارضايي خود را از روح غالب 

اين به معني نفي . (د كه اين نظر را دنبال كنندروكنند از ديگران انتظار مياعلام مي
اين امر نيست كه اقتصاددانان غربي به جز يك اقليت، هيچ وقت خواهان پايان 

دارد روبناي اند، ماترياليسم تاريخي مسلما حق دارد كه اعلام ميداري نشدهسرمايه
  .)آكادميك كشورها نهايتا در خدمت زيربناي اقتصادي آن قرار دارد

رسد كه در چين اين نكته به رسميت شناخته شده باشد كه دولت بايد نظر مي به
اي هاي منطقهها ايفا كند اگر بخواهيم كه نابرابرياي در تخصيص سرمايهنقش عمده

تصميم اخير براي . حل شود و نوعي از تعادل در جهت رشد اقتصادي برقرار گردد
نكته است كه  رتر دليلي بر درك اينگذاري زيربنايي وسيع در مناطق فقيسرمايه
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ها صندوق عمومي ماليات. برندنيروهاي بازار خود به خود منافع عمومي را پيش نمي
چه كه تئوري دموكراسي آن. بايد طبق معيارهاي غير بازاري تخصيص داده شود

هاي عمومي، تنها نبايد به اهداف گذاريكند اين است كه سرمايهاقتصادي مطرح مي
  .هاي خصوصي به حداقل تقليل داده شودگذاريربنايي محدود شود و تكيه برسرمايهزي

  
داري به كه از سرمايه وجود دارد ايدو چالش جدي در برابر جامعه: تز پنج

تشويق فعاليت - 2تامين اشتغال كامل  -1. ي فرا رفته استدموكراسي اقتصاد
  ."واحد توليدي"متناسب با 

كند داري، روشن ميدي به عنوان يك نظام جايگزين سرمايهنظريه دموكراسي اقتصا
كه حتي شكل سوسياليسم كه به بهترين حالت با سطح كنوني رشد بشريت تناسب 

اگر (مشكلات مخصوصا بعد از گذار . برددارد تمام مشكلات اقتصادي را از بين نمي
اي ه و قابل ملاحظهحاد خواهند بود و به انرژي سازند) گذار به طور ناگهاني رخ بدهد

  . نياز دارد
-داري است و سازوكار انضباطي اساسي نظام سرمايهبيكاري مشكل رايج سرمايه

داري بايد با بيكاري همراه باشد به علاوه شرايط سرمايه. دهدداري را تشكيل مي
بيكاري بايد به اندازه كافي تحقيرآميز باشد تا كارگران به مقررات تحميل شده در 

كند، اي به كارخانه ديگر تغيير ميالبته اين مقررات از كارخانه. د كار تن در دهندفرآين
گيرد كه در ذات هر شركت اما همه اين مقررات به وسيله تضاد اساسي شكل مي

  :داري وجود داردسرمايه
كند كه حداكثر حكم مي تا زماني كه نيروي كار كالا است، منافع بلاواسطه سرمايه

و منافع مستقيم . كارگر دريافت كند و حداقل دستمزد ممكن را بپردازد كار را از
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كارگران در اين جهت است كه حداكثر درآمد ممكن را براي حداقل كار ممكن به 
  . دست آورد

كند با پيوند زدن درآمد كافي دموكراسي اقتصادي اين تضاد اساسي را حل مي
- زه مثبت جايگزين انگيزه منفي ميانگي. كارگران به طور كامل به سودآوري شركت

به منفعت هر كارگري است كه به طور موثر كار كند و مراقب همكاران خود نيز . شود
تهديد بيكاري هرچند كه هنوز وجود دارد، اما اهميت برجسته خود را از دست . باشد
 داري غيرممكن است، در اين جا ممكناشتغال كامل و با داوم كه در سرمايه. دهدمي
  .شودمي

اشتغال كامل هميشه يك هدف سوسياليستي بوده است؛ كه البته بدون دليل هم 
چون هر موجود زنده . كار، براي احساس خوداهميتي انسان جنبه اساسي دارد. نيست

خوداحترامي، كار . بردكننده است و هر انسان از كار ديگران بهره مييك مصرف
انسان ": گويدهمان طور كه ماركس به روشني ميبه علاوه . سازدمتقابل را ضروري مي

نه ( ".دهداش را توسعه ميكند و توانايياز طريق كار، استعدادهاي خود را متحقق مي
داري از ارضاء اين نياز سرمايه.) فقط از طريق كار بلكه كار به عنوان ميانجي اصلي

  .نياز براي كار خوب. اساسي و عمومي انسان ناتوان است
داري اشتغال كامل را توان نتيجه گرفت كه فرارفتن از سرمايهن امر نمياز اي

يكي از دستاوردهاي مثبت و غير قابل انكار سوسياليسم توام با . كندتضمين مي
-بيكاري تغيير شكل"گرچه به قيمت يك . (ريزي مركزي تحقق اين امر بودبرنامه

كامل تحت شرايط دموكراسي  اشتغال). گيرقابل ملاحظه و ناكارآيي چشم "يافته
هاي دموكراتيك به طور خود به خود شركت. تر مساله برانگيز استاقتصادي بيش

آن نيروهايي كه از انقباض . توانند ميزاني از نيروي كار جديد را جذب كنندنمي
داري در جذب هاي سرمايهها حتي از شركتآن. اندهاي ديگر اقتصاد دفع شدهبخش
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تر هستند؛ چون درآمد و نظارت بايد با اين كارگران جديد تقسيم مقاوم كارگران جديد
داري به بيكاري نياز ندارد، اما با اين وجود بايد دموكراسي اقتصادي مثل سرمايه. شود

  .رو شودبا مشكل ايجاد شغل براي همه روبه
آن اي است، كه چين امروزه با به نظر من اين مساله، يك مشكل اقتصادي برجسته

از لحاظ نظري امكان دارد طول روز . هاي جادويي وجود نداردحلراه. گير استگريبان
كار را كاهش بدهيم، تا كل كار اضافي را جذب كنيم؛ اما در عمل اجراي اين راه حل 

  .العاده مشكل خواهد بودفوق
-تغيير چين از جامعه سوسياليستي به سرمايه. يك نكته بايد همواره روشن باشد

كند كه مشكل برعكس چنين تغييري تضمين مي. اري مشكل را حل نخواهد كردد
داري جايي وجود اين به معناي آن نيست كه در چين براي سرمايه. (هرگز حل نشود

داري در طور كه توضيح من در تز ششم نشان خواهد داد وجود سرمايههمان. ندارد
داري دو موضوع كاملا متفاوت اقتصاد سوسياليستي و تحول سوسياليسم به سرمايه

  .)است
اما براي حل . گرچه دموكراسي اقتصادي خود به خود گرايش به اشتغال كامل ندارد

: به دو دليل اساسي. داري در موقعيت بهتري قرار داردمشكل بيكاري نسبت به سرمايه
را دموكراسي اقتصادي براي اين كه نيروي كار خود . دليل اول قبلا توضيح داده شد

  .تحت كنترل داشته باشد، به بيكاري نياز ندارد
توانند داري ميهاي سرمايهصندوق. داري استدليل دوم نظارت اجتماعي بر سرمايه

حتي اگر اين امر به زيان بارآوري . براي افزايش اشتغال، بودجه لازم را اختصاص دهند
اما اين . ستفاده وجود داردنياز به گفتن ندارد كه در اين جا امكان سوء ا. بهينه باشد

هاي اجتماعي وحشتناك بيكاري قرار بگيرد به خصوص امكان بايد در مقابل هزينه
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حل اين مساله وظيفه اصلي در قرن بيست و . شودوقتي كه به يك امر شايع تبديل مي
  . يكم است

و متخصصان كه بر اثر زرق و برق رياضي (بايد توجه شود كه اقتصاد نئوكلاسيك 
) متخصصان(براي مثال بسياري . در اين جا مصرفي ندارد) اندن نظريه نابينا شدهاي

معتقدندكه اگر چين به توسعه ادامه دهد، بايد طبقه دهقان كه متكي بر كشاورزي 
اين موضوع مورد بحث قرار گرفته كه بارآوري پايين . است با سرعت ممكن كاهش يابد

رب و هم از نظر ارزشي كه هر كارگر توليد كشاورزي در مقايسه فني با كشاورزي غ
. اي در راه پيشرفت استهاي اقتصادي چين مانع عمدهكند، نسبت به ساير بخشمي

شود كه اگر رشدي غالبا نظريه نئوكلاسيك براي اثبات اين مساله به كار گرفته مي
بعضي از مردم  يعني. شودپذير ميتو امكاناتفاق بيافتد يك افزايش معادل با بهينه پاره

  .شوند بدون اين كه گروهي فقيرتر شوندتر ميمرفه
قبل از هرچيز اگر افزايش بارآوري . در مورد اين بحث دو مشكل وجود دارد

اي و مهاجرت وسيع نيروي كار بشود به هيچ كشاورزي منجر به افزايش بيكاري توده
نظريه نئوكلاسيك بر اين  .تواند تاثير واقعي آن بر رشد اقتصادي مثبت باشدوجه نمي

اما . كنندخود در جاي ديگر كار پيدا ميبهفرض مبتني است كه كارگران به طور خود
هاي جديد به خودي خود به شغل"طور كه جوزف اشتيگليتز نشان داده است همان

اجازه (بيكار شدن كارگران از يك بخش با بارآوري پائين بازدهي را . آيندوجود نمي
  ".دهدافزايش نمي) رار كنمبدهيد تك

. شودثانيا اگر رشد مثبت باشد افزايش رفاه عمومي جامعه به هيچ وجه تضمين نمي
دهد كه تو ممكن است اما نشان نميدهد كه بهينه پارهنظريه نئوكلاسيك نشان مي

به (به همان اندازه ممكن است . ثمره رشد افزوده شده به طور بهينه توزيع شود
هاي كه تر برسد به جاي بخشهاي مرفهكه نتايج رشد به بخش) تراحتمال قوي
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هايي در پيش بگيرد كه كيفيت براي چين مرجح است كه سياست. فقيرتر هستند
تا بدين . هاي وسيع جمعيت كشاورزي را نگه داردزندگي روستا را بهتر نمايد تا بخش

روستا به شهر دارد در  طريق از پذيرش اين دگم كه رشد نياز به توزيع جمعيت از
   مĤمد. قياس با چيزي كه درغرب انجام گرفته است

اي كه به دموكراسي اقتصادي گذر كرده است، كمتر از دومين مساله براي جامعه
اي است كه جوامع اين مساله. مساله بيكاري اهميت دارد؛ اما نبايد ناديده گرفته شود

فقدان نوآوري : اندگيني براي آن پرداختهريزي مركزي بهاي سنسوسياليستي با برنامه
  .كارفرمايانه

اي در علوم پايه و در مطمئنا اين جوامع به خصوص اتحاد شوروي شركت ارزنده 
اما شكاف بين . اندداشته) مثلا تحقيقات فضايي(هاي با هدف مورد بعضي پروژه

جديد و  داري در رشد و توزيع محصولات مصرفيكشورهاي سوسياليستي و سرمايه
توان ديد كه تجربيات اوليه سوسياليستي به روشني مي. بهتر، چشمگير بوده است

داري را به جايگزين خوب و كافي براي انرژي نوآورانه نبوده است كه ماركس سرمايه
  . دهداين خاطر مورد تمجيد قرار مي

توان پيدا داري نمياين بدان معنا نيست كه نهادهاي بديلي براي جايگزيني سرمايه
هاي كارفرمايي قابل توجه است كه در مجتمع تعاوني موندراگون در فعاليت. كرد

طور دستاوردهاي صنعت بيوتكنولوژيك در كوبا همين. باسك اسپانيا انجام گرفته است
آيد، توليد دارو و واكسن كه ترين به حساب ميكه در امريكاي لاتين در شمار پيشرفته

به علاوه نبايد . شود، اين منطقه در رديف اول قرار دارده ميدر سراسر جهان فروخت
داري از مراكز تحقيقاتي به هاي فني در سرمايهترين نوآوريرفتهفراموش شود كه پيش

  . شوندآيد كه با بودجه عمومي تامين ميدست مي
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با  داري كههاي كارفرمايانه ويژه در سرمايهبه علاوه بايد در نظر گرفت كه فعاليت
خلاقيت توليد و توزيع محصولات مصرفي جديد همراه است، ممكن است از ساير انواع 

: داري لازم است از اهميت كمتري برخوردار باشدخلاقيت كه در جوامع پساسرمايه
هاي جديد و بهتر براي ارائه كالاهاي عمومي يا كارهاي با معنا يا توازن بهتر حلراه

  .اي زندگي كه از نظر محيط زيست بهتر باشدهبين كار و فراغت يا شيوه
داري نبايد به سطح با توجه به نكات فوق بايد تاكيد كنيم كه جامعه پساسرمايه

داري در آن نظام توان اداره توليدي موجود بسنده كند، مخصوصا در دنيايي كه سرمايه
  .مسلط است

  
مديريت   داري ممكن است در حل مشكلات اشتغالمديران سرمايه: تز شش

داران براي ايفاي چنين نقشي لزوما با اجازه دادن به سرمايه. نقشي بازي كنند
  .خصلت سوسياليستي جامعه سازگار نيست

داران در داران در سوسياليسم بايد عملكرد سرمايهره نقش سرمايهبا تامل در با
دهند؟  انجام ميداران دقيقا چه كاري سرمايه. داري به روشني در مد نظر باشدسرمايه
  :اندداران به طور تاريخي سه كار عمده را به عهده داشتهسرمايه

هاي يعني روندهاي جديد توليد، محصولات جديد و راه: عملكرد كارفرمايانه •
ها واحدهاي جديد توليد را آن. داران انجام گرفته استجديد بازاريابي به ابتكار سرمايه

  .گذاري كردندپايه
ها آن. اندداران مديران واحدهاي توليدي بودهيعني سرمايه: رانهعملكرد مدي •

اند و بر اجراي اين دستورات ها اتخاد كردهي شركتتصميمات كليدي براي اداره
  . اندنظارت كرده
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داران سرمايه لازم را براي هر واحد جديد تامين يعني سرمايه: عمكرد مالي •
هاي اند تا خود را به تكنيكاي موجود قرار دادهاند؛ يا سرمايه در اختيار واحدهكرده

 . جديد مجهز كنند، يا توليد خود را گسترش دهند

دار تجسم پيدا داري اين عملكردها كه در آغاز در شخص سرمايهبا بلوغ سرمايه
هاي كوچك البته در بسياري از شركت. شوداي متمايز ميكرده بود، به طور فزاينده

هاي ماند، اما در انتهاي ديگر طيف، شركتيوند با مالك باقي مياين عملكردها در پ
فعاليت كارفرمايي در . چون عاملي فعال در سايه قرار گرفته استدار همنوين سرمايه

هاي بخش تحقيق و ي مديريت در آمده كه غالبا از ايدههاي بزرگ به عهدهشركت
. ي در اين فعاليت به عهده نداردنقش) دارسهام(مالك . كندتوسعه شركت استفاده مي

مديران از صدر تا ذيل كارمندان . كنندداران در مديريت شركت نقشي بازي نميسهام
شوند كه داران اصلي گاهي جايگزين مديران ارشد ميسهام. روندشركت به شمار مي

نادر  هايياما چنين فعاليت. كنندتر تفويض ميهاي پايينها هم نقش خود را به ردهآن
در مورد تامين . ها ارتباط زيادي ندارندهستند و به هر حال با مديريت موجود شركت

آيد ذخاير مالي لازم براي توسعه به طور غالب از درآمدهاي كسب شده به دست مي
ها، نقدينگي خود را شركت. (شودكه به وسيله اعتبار بانكي و فروش سهام تكميل مي

شود البته اين امري كنند كه سهام جديد منتشر ميفت مياز مالكان فقط موقعي دريا
اند تا تر سهام را بازخريد كردههاي امريكايي بيشهاي اخير شركتدر سال. رايج نيست

  .)صادر كنند بنابراين موازنه مالي منفي بوده است
تعاريف  "دار دقيقا كيست؟سرمايه": اجازه بدهيد پرسش اساسي ديگري طرح شود

- سرمايه"جا مهم هستند به خصوص در كشوري مثل چين كه تا همين اواخر در اين

- رفت در حالي كه اكنون ورود سرمايهبودن به عنوان دشمن مردم به شمار مي "دار
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بالاخره . كنندشود و مدال كار اول ماه مه دريافت ميداران به خوبي استقبال مي
  : مورد استفاده قرار گرفته استكيست؟ سه تعريف مختلف به طور رايج  "دارسرمايه

داند كه مزدبگيران دار را كسي مييك تعريف در ماركسيسم كلاسيك، سرمايه •
تواند به گذارد و ميكند وسايل توليد و مواد خام را در اختيارشان ميرا استخدام مي

 .راحتي از درآمد حاصله بدون كار زندگي كند

-كند و سرمايهابع درآمد توجه ميتعريف ديگر ماركسيستي اين است كه به من •

تواند آورد و مياش به دست ميكند كه درآمد كافي از سرمايهدار را كسي تعريف مي
  .به راحتي از درآمد حاصله بدون كار زندگي كند

كند كه سرمايه دار را شخصي معرفي ميدان نئوكلاسيك، سرمايهيك اقتصاد •
ودجه را براي اجاره مكان، استخدام كارگران و گذارد و او اين بدر اختيار كارفرما مي

  .دهدخريد وسايل لازم براي توليد كالاها يا خدمات قابل فروش اختصاص مي
داران در نظام سوسياليستي تعريف دوم با در نظر گرفتن مشكلات و امكانات سرمايه

تعريف كلاسيك ماركسيستي گرچه به لحاظ تحليلي در فهم ما از . مفيدتر است
كند ولي توجه كافي به تفاوت عملكردي ذكر داري كمك ميخت اساسي سرمايهسا

طور كه خواهيم ديد از لحاظ اتخاذ سياست  اين تمايزات همان. كندشده در بالا نمي
  . حائز اهميت است

اما اين تمايز . گذارددار و كارفرما ميتعريف نئوكلاسيك تمايز مهمي بين سرمايه
چون كارفرمايان در جهان واقعي بايد يك . شودمل برجسته ميبيش از حد لازم در ع

حداقلي از سرمايه دراختيار داشته باشند تا بتوانند بودجه اضافي را از بازار سرمايه 
  .هستند "داران كوچكيسرمايه"كارفرمايان در دنياي واقعي حداقل . جذب كنند

عريف دوم فوائد زيادي خواهد را در نظر بگيريم ت "داري واقعا موجودسرمايه"اگر ما 
در جامعه  "طبقه حاكم"كند كه با اي از افراد را برجسته مياين تعريف طبقه. داشت
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داران در جامعه سوسياليستي اگر سرمايه. ترين ارتباط برخوردارندداري از بيشسرمايه
وف كنند ما بايد در انتظار خطراتي باشيم و توجه خود را به آن معطنقشي ايفا مي

اگر اين طبقه بتواند به صورت طبقه حاكم متشكل شود در آن صورت نه تنها . كنيم
داري تبديل خواهد جامعه سوسياليستي در كار نخواهد بود، بلكه به يك جامعه سرمايه

نه تعريف كلاسيك ماركسيستي و نه تعريف نئوكلاسيك در سنجش اين خطر . شد
  . كنندكمك زيادي نمي

فتن اين خطر اجازه دهيد به بعضي از مزايايي اشاره كنيم كه از قبل از درنظر گر
تعجبي . شودداران در جامعه سوسياليستي ناشي ميصدور اجازه فعاليت به سرمايه

روشن است . داران استندارد كه تمام مزاياي مهم، ناشي از عملكرد كارفرمايي سرمايه
ها سرمايه اداره كنند يا در اختيار آن داران احتياجي نداريم كه واحدها راما به سرمايه
داري و هاي مديد در كشورهاي سرمايهداران مدتغير سرمايه. (قرار دهند

تواند جايگزين انداز عمومي به راحتي ميپس. اندسوسياليستي واحدها را اداره كرده
د بنابراين، اين عملكر) گذاري باشدانداز خصوصي به عنوان منبع اوليه سرمايهپس

از . بيائيم اين عملكرد را از نزديك بررسي كنيم. كننده استكارفرمايي است كه تعيين
وجود دارد  "كارفرمايي"داري دو نوع كنيم كه در جوامع سرمايهاين نقطه شروع مي

  .ها از نظر اقتصادي واجد اهميت اندكه هر دو آن
افرادي كه . اطلاق كرد "خرده كارفرما"ها را توان آناول گروهي وجود دارد كه مي

كنند گرچه گروه نسبتا بزرگ و كاملا فعالي هستند هاي كوچك را اداره ميشركت
اكثريت وسيع واحدهاي كوچك . آيدها به دست ميهاي فني كمي از آنولي نوآوري

ها، فروشي، تعميرگاهانبارهاي خرده: كنندمطابق الگوي واحدهاي كوچك كار مي
هايي انرژي و اداره چنين شركت. هاي كوچك توليدي و خدماتيها و شركترستوران

 "كارفرمايان بزرگ"دوم گروهي از . فني نقش مهمي نداردطلبد اما نوآوري مهارت مي
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اقتصادي  "انقلابيون"گذاران صنعت جديد و وجود دارند كه مبتكران بزرگ، پايه
دارند و غالبا مخاطره مالي اين كارفرمايان دسترسي به ميزان وسيع از سرمايه . هستند

. هاي اين گروه چشمگير استها و شكستموفقيت. گيرندبزرگي را برعهده مي
توانيم مي: شودهاي چشمگير هم منجر ميهاي چشمگير غالبا به كاميابيموفقيت

و سام والتون ) مك دونالد(راكفلر، آندريو كارنگي، هانري فورد و ري كروك . د. جان
هايي نادر گرچه چنين چهره. نام برد) ميكروسافت(لبته بيل گيتس و ا) والمارت(

  .كنندرا منعكس مي "دارسرمايه"هستند، ولي در اذهان عمومي تصور 
مطمئنا در جوامع . دار نيستندهايي نماينده طبقه سرمايهدر واقع چنين شخصيت

اما اگر ما . هستندها كارفرمايان بزرگ اين چهره. اندداري نيز چنينپيشرفته سرمايه
داري يعني كسي را در نظر بگيريم كه به راحتي با درآمد تر از سرمايهتعريف مرجح

يابيم كه اين مقوله شامل كند، درميگذاري خود زندگي ميحاصل از سرمايه
شود كه از لحاظ چنين بسياري از افراد ديگر را شامل ميكارفرمايان بزرگ و هم
  .داني برخوردار نيستندكارفرمايي از اهميت چن

دو ميليون . آوردداري پول، پول ميمشكل نيست كه ببينيم چگونه در يك سرمايه
-دلار در بانك با بهره پنج درصد، عايدي معادل صد هزار دلار در سال نصيب آدم مي

كه بيش از حدي ). دو برابر و نيم درآمد يك خانواده متوسط در ايالات متحده. (كند
اين صد هزار دلار هر سال بدون ابتكار . زندگي راحت لازم است است كه براي

  .آيدگذار و حتي بدون هيچ تلاشي به دست ميكارفرمايانه از طرف سپرده
هايي بالغ بر دو ميليون دلار وجود در ايالات متحده يك ميليون خانوار با دارايي

صد جمعيت را تشكيل و يك در) داريازسرمايه(ها طبقه كوچكي  اين خانواده. دارد
  .تر هستندولي خود از گروه كارفرمايان بزرگ بسيار بيش. دهدمي
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چون عملكرد كارفرمايي در سوسياليسم مهم است، اهميت دارد كه كارفرمايي را از 
داران كه سرمايه "كارفرمايان كوچك"از يك طرف غالب . داري متمايز كنيمسرمايه

هاي طولاني مزدوراند اما خودشان ساعتده كارگران كننها استخدامآن. واقعي نيستند
شان زندگي هايها تقريبا به حد كافي ثروتمند نيستند كه از دارايياين. بايد كار كنند

داري چه كوچك و داران حداقل در كشورهاي سرمايهاز طرف ديگر اكثر سرمايه. كنند
ها حداقل در واقع، غالب آنها ممكن است كار كنند، در آن. چه بزرگ كارفرما نيستند

اما كاري كه . دهندهاي گزاف اين كار را انجام ميدوران زندگي كاري خود با حقوق
ها شبيه نوع كار آن. كنند به معناي خاص مبتكرانه يا كارفرمايانه نيستها ميآن

  . دار استبسياري از مديران و متخصصان غير سرمايه
داران در نقش سرمايه: ورد اين سئوال به كار بريماجازه دهيد اين تمايزات را در م

  جامعه سوسياليستي چيست اصولا اگر نقشي داشته باشند؟
داري در نظر اگر ما دموكراسي اقتصادي را به عنوان نظام منطقا جايگزين سرمايه

اين . ماندبگيريم روشن است كه جايي براي خرده كارفرمايان در سوسياليسم باقي مي
كرد سودمندي دارند و خطر بزرگي براي خصلت سوسياليستي اقتصاد به افراد عمل
  . روندشمار نمي

توانند براي واحدهاي كوچكي كه تحت مالكيت و مديريت فردي قرار دارند، مي 
طور كه ديديم مسئله ايجاد اشتغال براي همه، همان. بسياري از افراد شغل ايجاد كنند

نهايتا حكومت به عنوان كارفرما در . شوديد نميدر دوران دموكراسي اقتصادي ناپد
كه مسئوليت قابل مديريت باشد سودمند كند اما براي اينمرحله نهايي نقش بازي مي

هاي كوچك داشته باشيم كه براي مردم كار است كه يك بخش خصوصي از شركت
كمك كند ها هاي كوچك در ايجاد تعاونيتواند و بايد به گروهحكومت مي. ايجاد كند

تر از ايجاد يك واحد كوچك اما اين يك امر بديهي است كه ايجاد يك تعاوني، مشكل
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نوع ابتكار و مهارتي كه براي ايجاد يك واحد كوچك موفق لازم . داري استسرمايه
به گواهي تعداد زيادي از واحدهاي كوچك . (است در جوامع كنوني كمبود عرضه است

ها نياز به مهارتي شغلي يك واحدهاي ايجاد تعاوني. )شوندكه هر ساله ورشكست مي
داري دارد و مهارت اضافي براي استخدام يك نيروي كار همدل و هم كوچك سرمايه

شايد زماني فرا رسد كه اين . جهت لازم است كه در كنترل شركت نقش داشته باشند
هاي كوچك هاي كارگري جايگزين واحدچنان فراوان باشد كه تعاونيها آنمهارت
دار كوچك اما تا فرا رسيدن آن زمان بايد به يك بخش سرمايه. داري شوندسرمايه

  .اجازه داد و حتي تشويق كرد كه در دموكراسي اقتصادي به حيات خود ادامه دهد
منافع طبقه كارفرمايان كوچك مطمئنا با منافع كارگران خود همخواني ندارد و اين 

توان اما كنترل اين بخش آسان است، مي. دهديل مييك طبقه نسبتا بزرگي را تشك
توان به كارگران را مي. ها را از طريق جواز فعاليت و با بستن ماليات كنترل كردآن

هايي براي اگر لازم باشد محدوديت. زني دسته جمعي تشويق كردسازماندهي و چانه
لاوه با توجه به اين كه به ع. كندتعداد كارگراني تعيين كرد كه هر واحد استخدام مي

شوند، كارفرمايان كوچك براي تر واحدها در اقتصاد به طور دموكراتيك اداره ميبيش
گسترش مشاركت و حق سهيم شدن كارگران در سود، زير فشار دائم قرار دارند؛ كه 

  .كندتر مياين امر منافع دو طبقه را به هم نزديك
قعي چه؟ اولين دليلي كه براي اجازه فعاليت داران وااما كارفرمايان بزرگ، سرمايه

كارفرمايان كوچك وجود دارد، ايجاد اشتغال و خدماتي است كه در غير اين صورت 
ترين دليلي كه براي وجود كارفرمايان بزرگ وجود دارد مهم. ماندانجام نشده باقي مي

اشد، هاي بزرگ لازم بممكن است كه جذب ثروت. نوآوري فني و سازماندهي است
هاي فني كه غرور و حداقل در سطح معيني از رشد فرهنگي و تشويق نوعي از نوآوري

. زنمروي هم رفته من در اين مورد با اشتياق حرف نمي. داري استافتخار سرمايه
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در اين صورت ميدان دادن به چنين . ممكن است كه در اين نكته حقيقتي نهفته باشد
  . تواند مورد نظر باشدهاي بزرگ ميتشويقي براي مالكيت خصوصي واحد

ما بايد در مورد منطق و خطر اين مساله تصور روشني داشته باشيم؛ منطق اين كار 
كنند داري تعداد زيادي را استخدام ميهاي بزرگ سرمايهشركت. ايجاد اشتغال نيست

ه نوآوري فني و تشكيلاتي نقط. زنندهاي وسيع نيز دست ميچنين به اخراجاما هم
اين مساله في . هاي كار استها است كه غالبا در جهت كاهش هزينهعطف اين شركت

خواهيم كه جامعه در دراز مدت خدمات و كالاهايش را ما مي. نفسه هنر بدي نيست
اما در . تري براي كارگران فراهم باشدبا كار كمتري توليد كند تا وقت فراغت بيش

شود مشكل بزرگي براي ات فني جايگزين ميكوتاه مدت كاري كه به وسيله تغيير
كند؛ به خصوص اگر دولت يك جامعه سوسياليستي باشد، چرا كه دولت فراهم مي

  . دولت مسئول اشتغال كامل است
داري بارآورتر توليد كنند و نوآوري هاي بزرگ سرمايهخواهيم كه از شركتما مي

ها شوند با اين شركتداره ميواحدهاي بزرگ ما كه توسط كارگران ا. داشته باشند
كنند و بنابراين تحت فشار مساله نوآوري خواهند بود و يا حداقل به سرعت رقابت مي

. كنندشان اجرا ميداريبرداري كنند كه رقباي سرمايهاي كپيهاي نوآورانهاز استراتژي
  .اين يك رقابت سالم و در جهت منافع همگاني است

هاست تا چه دار كه مالك آنداري و طبقه سرمايهيههاي بزرگ سرماوجود شركت
تا . حد براي خصلت سوسياليستي و دموكراسي اقتصادي خطرناك است؟ شايد هيچ

شوند اين طبقه تحت فشار قرار ها به طور دموكراتيك اداره ميجايي كه اكثر شركت
. دهندمردم حقوق دموكراتيك خود را به ندرت و بدون مبارزه از دست مي. ندارد

مشكل است كه بتوان تصور كرد كه كار مزدوري بعد از آن كه عمدتا حذف شده است 
  .دوباره در سطح وسيع احيا شود
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دار بايد اجرا ها براي جلوگيري از برآمد احتمالي طبقه سرمايههنوز منبعي از كنترل
  شود اما چه نوع كنترلي؟

چه كه لازم آن. داده شده است تمايزات و پيشنهادهاي ارائه شده، در بالا توضيح
دهد كه استعدادها و منابعش را به است مجموعه قوانيني كه به فرد كارفرما اجازه مي

اما از امكان تبديل ثروتي . داري به كار گيردشكل فعالي مثل يك كارفرما در سرمايه
-يعني ما مي. گذاشتن آن جلوگيري شود) ارث(كه كسب كرده است به دارايي و 

شان محدود مان را تا جايي كه عملي است به كاركرد كارفرمايانهدارانهيم سرمايهخوا
  . كنيم

تواند در چون در كاركرد كارفرمايانه به كنترل اداري نياز داريم اين كنترل مي
شود براي حفظ ها گذاشته شود البته تا جايي كه به كارگران نيز اجازه داده اختيار آن

. ي ديگري استداران مسالهكاركرد مالي سرمايه. شكيل دهندحقوق خود اتحاديه ت
گذاري خود را از طريق ماليات بر سرمايه به يك دموكراسي اقتصادي، صندوق سرمايه

هاي عمومي بانك. "سرمايه را تامين كنند"داران لازم نيست سرمايه. آورددست مي
  . نه و چه دموكراتيك فراهم آورندداراتوانند سرمايه لازم را براي واحدها چه سرمايهمي

داري مالك واحد سرمايه. اي از قوانين اشاره دارداين ملاحظات مستقيما به مجموعه
- دولت مي. ممكن است در هر زمان واحد خود را در معرض فروش به دولت قرار دهد

دنبال تواند يا كارخانه را به كارگران منتقل كند كه به طور دموكراتيك اداره شود و يا 
  . كارفرماي ديگري بگردد كه آن را خريداري كند

تواند به سود شركت، از طريق مالكيت سهام يا هر سازوكار كارفرماي بزرگ نمي
  .اش را در شركت قطع كرده استديگري ادعايي داشته باشد؛ وقتي كه او فعاليت

دار يهاين قوانين، طبقه كارفرمايان بزرگ را از تبديل شدن به يك طبقه سرما
اي از مردم كه ثروت و طبقه. كند كه به طور دائمي تثبيت شده باشدجلوگيري مي
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شان بلكه از مالكيت منفعل وسايل توليد شان را نه از فعاليت جاري كارفرمايانهموقعيت
توانند ها نميدهد كه ثروتمند شوند اما آناين قوانين به افراد اجازه مي. كندكسب مي

چون دعاوي دائمي نسبت به بخشي از ارزش اضافي جامعه تبديل مثروت خود را ه
  .كنند

گذاري در دموكراسي اقتصادي از طريق ماليات بايد توجه داشت كه چون سرمايه
چون . گذاري لازم نيستاندازهاي كارفرمايان بزرگ براي سرمايهشود، پستامين مي
  . بندي شده باشدتواند تابع ماليات بر درآمد درجهشان ميدرآمدهاي

ها نبايد آن قدر زياد باشد كه مردم را از تلاش براي ثروتمند شدن نرخ اين ماليات
- اما اين قواعد بايد نابرابري). خواهيم استفاده كنيمدقيقا ما از اين انگيزه مي. (باز دارد

ها را تحت كنترل داشته باشد و در همان زمان درآمدهاي اضافي را براي صندوق 
  .گذاري ايجاد كندهسرماي

هاي خاص كه در اين جا پيشنها شد صرفا ملاحظات بايد تاكيد كنم كه سياست
كنم اخذ جا سعي مينتيجه عمومي كه من در اين. استنتاج شده از مدل ساده است

دار يك سوسياليسم دموكراتيك قابل بقا بايد به يك بخش سرمايه: كنم اين است كه
داري حتي از توان نوآورانه يك بخش شكوفا شده سرمايه. كوچك اجازه فعاليت دهد

ها احتياج به تنظيم اين بخش. Ĥن فراهم آوردنĤن آناستفاده كند و امكان رشد نيز براي 
ها به بخش مسلط جلوگيري به عمل آورد دارند و بايد از تبديل شدن منافع اين بخش
  .آيديي به نظر عملي ميهاچنين تنظيم. تا خصلت سوسياليستي جامعه تضعيف نشود

ممكن است توجه كرده . اجازه بدهيد اين بخش را با موضوع ديگري خاتمه بدهم
-داران در جامعه سوسياليستي  به بازار سهام اشارهباشيد كه بحث من در باره سرمايه

نظريه . اي داشته باشمبگذاريد حالا با يك لحن منفي در اين مورد اشاره. اي نداشت
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كند اقتصادي و گزارش تجربي در مورد بازار سهام واقعا موجود مطرح ميدموكراسي 
  . اين سازوكارها دستاورد كمي براي جامعه سوسياليستي دارد

ها اين بازار آن. در يك دهه قبل خيلي رايج بود "پردازان گذارنظريه"بازار سهام در 
  .كردن حق مالكيت روشن: كردندسهام را به عنوان يك مسئله مركزي گذار مطرح مي

اگر گذار مورد نظر . اي وجود داشته باشدپردازان نكتهشايد در سخن اين نظريه 
اما اگر گذار مورد نظر گذار به يك سوسياليسم پوياتر و . داري باشدگذار به سرمايه

  . بارآورتر باشد اين مساله ديگري است
سهام نيستم در مورد  من متخصص بازار. خواهم در اين مورد متحجر باشممن نمي

اما دليل آن روشن است كه حداقل . بازار سهام چين نيز از تخصصي برخوردار نيستم
در اقتصاد جوامع پيشرفته، بازار سهام در افزايش كاركرد كلي اقتصاد نقش اندكي 

هاي بازار سهام در واقع تر فعاليتبيش": بگذاريد از استيگليتز نقل قول بياورم. دارد
اين چيزي است كه من در جاي ديگر . ند با يك رفتار عقلاني توضيح داده شودتوانمي

. اميا كازينوي طبقه متوسط ناميده "مسابقه اسب دواني مرد ثروتمند"آن را به عنوان 
دهد صفر است و خطر را افزايش مي - چون معاملات در بازار سهام، اساسا بازي صفر

   ".دهد بدون اين كه بازدهي متوسط را افزايش
كند گرچه در عرصه نظر يك بازار سهام، اطلاعات در واحدهاي توليدي را روشن مي

دهد ولي در عمل اين و به همين علت احتمالا تخصيص عقلاني سرمايه را افزايش مي
داران به اطلاعاتي كه يك تخصيص عقلاني چون سهام. اطلاعات ارزش محدودي دارد

. ارند و براي دستيابي به آن انگيزه اندكي وجود داردبدان نياز دارد، كمتر دسترسي د
شوند هاي سوددهي، مديران تشويق ميداران با تمركز بر روي گزارشبه علاوه سهام

- كه به نتايج كوتاه مدت توجه كنند و ارقام را در اين مورد دستكاري كنند، فعاليت

اند و افتضاح آن مطلع شده گذاران در ايالات متحده به طور ناگهاني ازهايي كه سرمايه
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داري در شرايط تاريخي ويژه به بازار سهام در جوامع سرمايه. پي در پي رخ داده است
  . تر كندگذاري سادهاندازهاي خصوصي را براي سرمايهآيد تا حركت پسوجود مي

گذاري احتياج ندارد اندازهاي خصوصي براي سرمايهاما دموكراسي اقتصادي به پس
اي كه پديده. راين به جز مكانيسم نابهنگام در واقع به چنين چيزي نيازي نداردو بناب

داري يا شايد حتي در گذار از ممكن است در بازگشت از سوسياليسم به سرمايه
نفسه غيرلازم به داري به سوسياليسم نقش بازي كند اما براي سوسياليسم فيسرمايه
  . رسدنظر مي

  
اي وجود دارد كه در تلاش براي انتقال يز در مورد جامعهمسايل تكميلي ن: تز هفت

. رو استداري براي رسيدن به دموكراسي اقتصادي با آن روبهاز مرحله سرمايه
آموزشي مردم براي  -افزايش سطح فرهنگي -1ترين اين مسايل عبارتند از جدي

اي مولده تكامل نيروه - 2گذاري خودگرداني كارگري و نظارت دموكراتيك سرمايه
ي بهداشت، آموزش و بيمه كه نيازهاي اصلي هر شخص در زمينهجامعه براي اين

  .بازنشستگي تامين شود
ناكافي بودن نوآوري ) شايد(مساله بيكاري . جا كوتاه خواهد بودبحث من در اين

اقتصادي مشكلاتي هستند كه يك جامعه حتي اگر به مرحله دموكراسي اقتصادي 
-هايي وجود دارد كه جامعه مياما پيش شرط. رو شودتواند با آن روبهرسيده باشد، مي

در آن . تواند به آن نائل گردد اگر به ساختارهاي دموكراسي اقتصادي دست يابد
  . ها اشاره كنمبگذاريد به دو تا از اين پيش شرط. آيدصورت نتايج بهينه به دست مي

اختار اقتصادي دموكراسي س. شوداولين پيش شرط به دموكراسي مربوط مي
در  اكثر واحدهاي توليدي . اقتصادي محور اصلي آن دموكراسي در محل كار است

. اندجا به كار مشغولاتوريته نهايي بر مديريت در دست كارگراني است كه در آن
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گردد، داران نيز تعيين نميشود و به وسيله سهاممديريت به وسيله دولت تعيين نمي
مديريت به وسيله نيروي كار . شودوسيله مالكان خصوصي هم تعيين نميبه علاوه به 

اين  پرسش. شودبه طور مستقيم يا به وسيله شوراي نمايندگان كارگران تعيين مي
  آيا كارگران از اين شايستگي برخوردارند كه مديران خوب را انتخاب كنند؟: است

حقيقات بسياري در مورد ها و تتجربه. جواب عمومي به اين سئوال مثبت است
شود به طور غالب حداقل در غرب واحدهاي توليدي كه به وسيله كارگران اداره مي

در كشورهاي فقير به . ها از اين شايستگي و توانايي برخوردارنددهد كه آننشان مي
سواد هستند يا تجربه كمي با روندهاي دموكراتيك و خصوص جايي كه كارگران بي

بهتر است با . انگيز استدارند توانايي كارگران براي اين كار مساله اقتصاد بازاري
هاي لازم براي كاركرد موثر يك مجتمع ها و ارزشآموزشي كه بر افزايش مهارت

لازم نيست اين مرحله : بندي باشدآورد، گذار به تدريج و مرحلهخودگردان فراهم مي
مساله صلاحيت يا شايستگي هميشه بايد به خاطر آوريم كه . قيموميت طولاني باشد

كند كه به حق راي دموكراتيك به مردمي تعميم داده شده است در جايي ظهور مي
ترديدها نشان داده شده كه به ندرت پايه و اساس . اندكه قبلا از حق راي محروم بوده

كند به طور عام در اجراي دموكراسي، فرد موقعي صلاحيت پيدا مي. اندمحكمي داشته
  .كه آن را عملي سازد

. ي كمتر روشني با ساختار دروني دموكراسي اقتصادي داردپيش شرط دوم رابطه
هاي بهداشتي، آموزشي و يك اين كه هر كس بايد به طور رايگان به مراقبت

هاي ها پيش، يكي از خواستبازنشستگي سزاوار انسان دسترسي داشته باشد از مدت
ستي كه نه تنها در جوامع سوسياليستي با برنامه خوا. ها بوده استسوسياليست

در كشورهاي (متمركز به تحقق نزديك شد، بلكه در جوامع سوسيال دموكراتيك نيز 
و در كشورهايي كه از ) داري مسلط دنيا هنوز اين امر كماكان باقي استسرمايه
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ورهاي اند بازگشتي در اتحاد شوروي سابق و اكثر كشريزي مركزي دور شدهبرنامه
اين يك مساله به . شوداروپاي شرقي و همين طور در چين در اين مورد مشاهده مي
شود كه به طور خلاصه نوبه خود جدي است كه به دلايل ساختاري اقتصاد مربوط مي

انداز ناايمني اقتصادي، فاصله گرفتن از پس: در توضيح تز سوم مطرح شده است
  .سازدد كلان مشكل ميخصوصي را، به عنوان يك متغير اقتصا

رو است كه داري با اين خطر روبهطور كه كينز روشن كرده يك اقتصاد سرمايههمان
نفسه كاهشي از مجموعه تقاضا انداز فيچون پس. گذاري غلبه كندانداز بر سرمايهپس

اندازها در آورد، اين پسي تقاضا اقتصاد را به حركت در ميهستند و چون مجموعه
اندازهاي موجود، ظرفيت چون پس. م بودن هميشه خطرناك نيز هستندعين لاز
دموكراسي اقتصادي براي . دهندداري را نشان ميگذاري جامعه سرمايهسرمايه
اندارهاي كند و بنابراين پساندازهاي خصوصي تكيه نميگذاري به پسسرمايه

ها خطرناك باقي خصوصي براي سلامت مجموعه اقتصاد غير لازم هستند بهر حال آن
كنند و در واقع براي گسترش اعتبار مانند به مقادير كم، خطري زيادي ايجاد نميمي

  .توانند مخرب باشندمصرفي سودمند اند؛ اما به مقادير زياد مي
رو باشند شان با بي اعتمادي اساسي روبهاما اگر مردم در مورد امنيت اقتصادي

انداز كنند بنابراين از نظر اقتصادي مد خود را پستمايل دارند كه بخش وسيعي از درآ
  . كاهش ناامني تا حد امكان، امر مثبت و سودمندي است

اي كه در حال گذار به سوسياليسم است اين خواهد بنابراين هدف اصلي هر جامعه
هاي بهداشتي، آموزش و بازنشستگي در خور بود كه دسترسي مردم را به مراقبت

هاي سوسياليستي و اين دستاوردها به نوبه خود به عنوان ارزش -دانساني افزايش ده
. كنداندازهاي خصوصي عمل ميداشتن سطح پساي براي پايين نگهبه عنوان وسيله

-سرمايه. اندازهاي جامعه بايد پايين باشداين به معناي آن نيست كه نرخ كل پس(
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اين . دهدمي را تشكيل ميانداز عموشود پسگذاري كه از طريق ماليات نتيجه مي
  ).تواند به حد لازم بالا يا پايين نگه داشته شودمقدار مي
توانند از طريق درآمدهاي  هاي بهداشتي اصلي، آموزش و بازنشستگي ميمراقبت

ها نبايد به عهده مسئوليت هر واحد اين. هاي عمومي تامين شوندحاصل از ماليات
بازترند در هايي كه دست و دلشود كه شركتچون باعث مي. منفرد توليدي باشد

به علاوه از نظر بهاي . هاي ديگر قرار گيرندموقعيت رقابتي بهتري نسبت به شركت
در يك اقتصاد . (كندتري تبديل ميانساني شكست هر شركتي، آن را به حادثه جدي

ت جامعه سوسياليستي كه مسئولي. شوندها ورشكست مياساسا رقابتي بعضي شركت
اشتغال تمام شهروندان را به عهده دارد اين ترديد همواره وجود خواهد داشت كه 

- عموما مي. اي را كاهش دهند و شركت را واگذار كنندهاي سخت بودجهمحدوديت

توان در مقابل اين وسوسه مقاومت كرد؛ اما اين مساله به خصوص در موقعي كه 
  . دشوار خواهد بود هاي بهداشتي از كارگران در خطر باشدمراقبت

  
سرمايه خارجي ممكن است در گذار به دموكراسي اقتصادي نقش : تز هشت

  .مثبتي ايفا كند
بندي شود جاي كمي اگر اقتصاد به عنوان مدلي ناب از دموكراسي اقتصادي ساخت 

هاي توانند شركتگذاران خارجي نميسرمايه. ماندبراي سرمايه خارجي باقي مي
ها به كل جامعه تعلق دارند و در معرض فروش اين شركت. ري كنندداخلي را خريدا

ها را خريداري كنند، چون مالكيت توانند سهام اين شركتها نميآن. گيرندقرار نمي
تامين مالي اين . ها اعتبار دهندتوانند به اين شركتها نميآن. سهام وجود ندارد

المللي سرمايه ادي كه در بازارهاي بينتنها نه. ها از طريق بانكهاي عمومي استشركت
  .تواند وام بگيرد، حكومت است كه در اين مورد محتاط عمل خواهد كردمي
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عقل سليم . بايد در نظر گرفته شود كه وام هميشه خطرهايي را به همراه دارد
كند كه عقل سليم حكم نمي. (هميشه راهنماي خوبي براي عقلانيت اقتصادي نيست

اين يك درس از انقلاب . ها تامين شودد، از طريق كسري بودجه، هزينهدر مواقع ركو
اگر بودجه تامين شده . اما عقل سليم در اين مورد قضاوت درستي دارد). كينزي است

گذاري شود براي افزايش بارآوري افزوده شده براي از طريق وام در داخل سرمايه
دهنده و وام. بر وفق مراد است پرداخت وام و با بهره كافي همراه باشد همه چيز

گذاري صحيح بودجه وام اخذ شده، اگر اما تضمين سرمايه. برندگيرنده هر دو سود مي
اما خرج عاقلانه آن آسان . خرج پول آسان است. گذاري شده باشدبه درستي سرمايه

  .نيست
ا دهنده نسبتخطر براي وام. ها عموما وام گرفتن كار مشكلي نيستبراي حكومت

شوند اين حكم ها هرگز ورشكسته نميشد كه حكومتزماني تصور مي. اندك است
ها به همراه بهره بايد بازپرداخت شود از وام. امروزه از اين اعتبار آهنين برخوردار نيست

ها در بازپرداخت وام با مشكل گذاري به درستي انجام نشود حكومتاين رو اگر سرمايه
در چنين مواقعي بايد به سطح زندگي مردم فشار وارد آورد . رو خواهند بودجدي روبه

- دهندگان بينها از چنين امكاني برخوردارند و معمولا نهادها و وامكه معمولا دولت

 . كنندها تحميل ميالمللي چنين اقداماتي را به حكومت

-لهگذاري خارجي به خاطر انتقال تكنولوژي است كه از همه كم مسانياز به سرمايه

هاي اگر شركت. گذاري مشترك بهترين انتخاب استبه اين منظور سرمايه. دارتر است
تكنولوژي كه در چارچوب محلي در  -خارجي با انتقال تكنولوژي موافق باشند

و آماده باشند مردم را  -هاي ديگر مشكل استدسترس نيست و دستيابي به آن از راه
ها را در بخشي از سود، قي است كه آندر استفاده از تكنيك آموزش دهند، منط

  .انجام اين كار با حداقلي از خطر همراه است. شريك سازيم
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. وام گرفتن براي ورود وسايلي كه از نظر تكنيكي پيشرفته اند امري منطقي است
هاي واردات از طريق درآمدهاي تامين هزينه. گرچه خطرات آن نيز جدي هستند

گذاري به اگر سرمايه. وام گرفتن دشوارتر است. است حاصله از صادرات امري بديهي
ها دشوارتر و ي وامرفت بارآور نباشد بازپرداخت بهرهكه انتظار مياندازه كافي آن چنان

  .ها سير صعودي پيدا خواهد كردمجموعه بدهي
گذاري سرمايه - ترين نكته در مورد سرمايه خارجي ورود سرمايه مالي استمشكل

طور كه مشهور است المللي همانبازارهاي مالي بين. و بازار سهام محليدر مستغلات 
توان به كه به خوبي مي) اي غير معقول رايج استيك روحيه گله(بسيار ناپايدار اند 

اي غير عقلاني و مخرب حاكم طور مستند آن را نشان داد كه در بازار سهام روحيه
چون در آغاز نتايجي مثبت، هرچند  -تكننده نيز هساما در عين حال وسوسه -است

گذاران كه جز تقاضاي سرمايه -رودقيمت سهام بالا مي. دهدپر مخاطره را نشان مي
. سودهاي باد آورده، بيزنس شكوفا. خارجي دليل محكمي براي آن وجود ندارد

كنند كه اي هزينه ميگيرند، آن را به گونهها و افراد به طور افراطي وام ميشركت
- تركد مثل تمام جبابسپس حباب مي. گذاري بيش از اندازه در جريان استسرمايه

  .كشدهاي قوي و ضعيف را با هم به سقوط ميي شركتهاي مالي، همه
  

اما اين  ،تواند و بايد ادامه پيدا كندتجارت در دموكراسي اقتصادي مي: تز نه
  .باشد "آزاد"تجارت نبايد تجارت 

ياليستي بايد از نظر اقتصادي با بقيه دنيا در رابطه متقابل چگونه يك جامعه سوس
اجازه دهيد . داري استبا توجه به اين كه بخش وسيعي از اين دنيا سرمايه. باشد

  .ي دموكراسي اقتصادي را در نظر بگيريمبعضي از اصول اساسي نظريه
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داري دموكراسي اقتصادي در شكل خالص خود از نظر داخلي از اقتصاد سرمايه
از اين نظر كه خودگرداني كارگري را به جاي كارمزدي و كنترل . متمايز است

در واقع . گذاردداري ميگذاري را به جاي بازارهاي مالي سرمايهاجتماعي سرمايه
. بازار كالا، بازار كار و بازار سرمايه: داري بر سه شكل از بازار متكي استاقتصاد سرمايه

  .بازار كالا -كندقتصادي فقط از يك بازار استفاده ميدر حالي كه دموكراسي ا
اين كه بازار كار و سرمايه در جامعه سوسياليستي وجود ندارند متضمن اين پيش 

تر فرض بر اين است به طور مشخص. فرض است كه تمام اشكال رقابت خوب نيستند
  :كه

  .هاي توليد كننده كالا عموما امر خوبي استرقابت بين شركت •
  . بت بين مناطق مختلف براي جذب سرمايه چيز خوبي نيسترقا •
ترين كار در مقابل كمترين دستمزد عموما رقابت بين كارگران براي ارائه بيش •

  .چيز خوبي نيست
آل در يك جهان ايده. ساختار دموكراسي اقتصادي در برگيرنده اين اصول است

بعضي از سازوكارهاي . شودسوسياليستي اين اصول در سطح جهاني و ملي اجرا مي
المللي در رقابت بين. شود تا سرمايه را به طور جمعي توزيع كندبديل به كار گرفته مي
كنيم كه دموكراسي اقتصادي در اما ما در اين جا فرض مي. شودعرصه مزد مهار مي

در اين مورد اصول اساسي چگونه اجرا . داري قرار داردتر سرمايهمتن يك جهان وسيع
  شود؟مي

داري رابطه تجاري اصل اول متضمن اين است كه اين كشور با كشورهاي سرمايه
دارد تا اين كه خود را از جهان بيرون جدا كند و در جهت يك استراتژي توسعه 

  .خودكفا حركت كند
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دموكراسي اقتصادي براي جذب . اصل دوم در راستاي تحليل تز قبلي قرار دارد
دارد، هرچند ضروري نيست كه دي از خود مبذول ميهاي خارجي تلاش زياسرمايه

ها را به طور كلي كنار گذاشت بايد به سرمايه خارجي اجازه داد كه نقشي اين سرمايه
  .در اقتصادي ايفا كند اما نقشي محدود و تاكيد بر انتقال تكنولوژي باشد

ممكن  اگر كشور سوسياليستي فقير باشد مزيت نسبي اوليه آن: در مورد اصل سوم
اين مساله مهم است كه از اين مزيت . است درآمد پائين كارگران آن كشور باشد

چون جهان يك عرضه تقريبا بي . استفاده شود اما صرفا به عنوان يك استراتژي موقت
هاي سوسياليستي رقابت با اين كار ارزان را به عنوان ارزش. نهايتي از كار ارزان دارد

در دراز مدت به  "گدايي از همسايه"استراتژي . پذيردييك استراتژي دراز مدت نم
و به پايين نگه داشتن درآمد كارگران بخش صادرات  -ضرر تمام كشورهاي فقير است 

  آ. شودمنجر مي
كند اما در داري را حذف نميگرچه اصل سوسياليستي، تجارت با كشورهاي سرمايه

اندازه از تئوري قتصادهاي غربي بيا. هايي داردمورد يك تجارت كاملا آزاد نگراني
تئوري معروف مزيت نسبي، نزد پل ساموئلسون . بالندتجارت ريكاردويي به خود مي

چون يكي از چند اصل اقتصاد مدرن اثبات كرد كه ي جايزه نوبل اين اصل را همبرنده
خواهد اثبات كند كه تجارت آزاد همواره به نفع تئوري مي. حقيقي و بديهي است

هرچند كه بارآوري توليد يك كشور از كشورهاي ديگر در . هاي مقابل استطرف
  .تر استمنطقه بيش

اند اين نظريه حقيقت طور كه سميرامين و ديگران بارها نشان دادهمتاسفانه همان
يكي از اشكالات اين تئوري آن است كه مبتني بر اين پيش فرض است كه . ندارد

هايي كه فاقد آن هستند هاي با مزيت نسبي بالاتر به بخشتوانند از بخشكارگران مي
او از گزارش . تر استبينانهمشاهده ماركس خيلي واقع. به سادگي مهاجرت كنند
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در مورد نتايج ورود منسوجات بريتانيايي به مستمرات  1834-5فرماندار كل در سال 
جارت، بدبختي مشابه توان در تاريخ تبه سختي مي": كندطور نقل قول ميخود اين

من گاهي فكر  ".هاي هند را پر كرده استريسان، دشتاستخدام پنبه. اين پيدا كرد
هاي آكادميك و سياسي در مورد تجارت كنم اين نقل قول بايد درآمد تمام بحثمي

-ترين خطر تجارت آزاد براي يك كشور فقير اشاره مياين قطعا به بزرگ. آزاد باشد

- اي است كه به خصوص ورود چين را به سازمان تجارت جهاني نگرانكند، اين نكته

شان در برابر كشورهاي كشورهاي فقير بايد در گشايش بازارهاي. سازدكننده مي
پذيرتر تعداد هاي آسيبالعاده محتاط باشند به خصوص وقتي كه بخشثروتمند فوق

بازار آزاد  "دست نامرئي" در مورد خصلت. تري از مردم را در اشتغال خود دارندوسيع
هاي ايجاد ها و شغلهاي از دست رفته در اين قسمتضمانتي در مورد توازن بين شغل

  .شده در بخش صادرات وجود ندارد
  

  
داري يا يك شكل رايجي از گذار به دموكراسي اقتصادي، از سرمايه: تز ده

به پايان  "ليستيعصر انقلاب سوسيا". آميز خواهد بودسوسياليسم گذاري مسالمت
  .اما عصر سوسياليسم تازه آغاز شده است ،رسيده
ي وجود ندارد كه به ما اجازه دهد كه "علم تاريخ". بافانه استالبته اين تز خيلي خيال

معهذا دلايل خوبي وجود دارد كه آينده سوسياليسم . اين امر را يقين مسلم بيانگاريم
ها در شرايط كنوني تصور ي در ميان چپتر است كه اكثر مردم حتاز اين درخشان

  .كنندمي
 "انقلاب"يك دليل براي بدبيني چپ گرايش به اغتشاش ظهور سوسياليسم با 

كند كه واژه اخير از هجوم ناگهاني در حالي انقلاب چنين تصوري را ايجاد مي. است
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. دارندميهاي دهقاني كه موانع را از سد راه خود بركارگران به كاخ زمستاني و ارتش
ماركس و انگلس ممكن است . اين اغتشاش با توجه به قرن گذشته غير منطقي نيست

آميز و دموكراتيك به سوسياليسم را در تصورات خود حداقل در يك گذار مسالمت
تنها شكل گذار به . اند، هر چند كه چنين گذاري رخ نداده استشرايط معين داشته

هاي اما انقلاب. ي اسلحه به وقوع پيوسته استسوسياليسم در قرن بيستم با نيرو
كشند، اكنون نا سوسياليستي قهرآميز از نوع قيام كه چهره قرن بيستم را به تصوير مي

بنابراين اگر ما ظهور سوسياليسم را با انقلاب سوسياليستي . روندبه هنگام به شمار مي
  .همراه سازيم محكوم به بدبيني هستيم

انقلاب سوسياليستي در دستور تاريخي قرار ندارد؟ چون من گويم كه چرا من مي
دانم كه هاي تاريخي ميمثل تمام ماترياليست. طرفدار ماترياليسم تاريخي هستم

من متقاعد شدم كه تكامل تكنولوژيكي، انقلاب سوسياليستي را . تكنيك اهميت دارد
د انقلاب ديگري من ترديد دارم كه ما شاه. به شكل كلاسيك آن منسوخ كرده است

اگر چنين چيزي رخ بدهد در كشورهاي فقير و جنگ زده پيراموني حول . باشيم
اي در اگر تغيير عمده. دنياي اقتصاد پيشرفته است و حايز اهميت تاريخي نخواهد بود

  . جهان رخ نداده باشد، شانس كمي براي تحقق اهداف و حتي بقاي خود خواهد داشت
هميشه علت تكنولوژيكي به . تر توضيح دهمل را بيشاجازه بدهيد اين استدلا

  .شودوسيله عوامل ديگر ميانجي مي
هاي سوسياليستي قرن بيستم همگي ريشه در تخريب و در تحليل نهايي انقلاب

داري كه به جنگ بين كشورهاي قوي سرمايه -كشتار قدرت جنگي عظيم داشته است
كوبا استثنايي بر اين قاعده است و به انقلاب . (ساير نقاط جهان سرايت كرده است

  ).پردازيمجا به آن نميدلايلي كه ما در اين
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يك . تكنولوژي ما اكنون بسيار قوي است. هايي ديگر رخ نخواهد دادچنين جنگ
كننده است و هاي بزرگ در حد نابودي طرفين تخريبجنگ تمام عيار بين قدرت
ديگر نفع اقتصادي . مر آگاهي دارندهاي بزرگ بر اين اطبقات حاكم تمام قدرت

  .ها به دست نخواهد آمدموجهي از اين جنگ
- داري پيشرفته ديگر چنين جنگهمين طور روبناي سياسي و ايدئولوژيك سرمايه

هاي كوتاه مدت عليه توانند براي جنگطبقات حاكم مي. كندهايي را تاييد نمي
به بسيج احساسات مردم براي يك  مخالفان ضعيف پشتيباني به دست آورند اما قادر

- اي براي نيروهاي خود به بار ميجنگ تمام عيار نيستند كه فجايع و مصائب گسترده

طور بشريت به خاطر اين مهار دايم دين بزرگي به مردم ويتنام دارد، و همين. (آورد
  ).جنبش ضد جنگ و مبارزه قهرمانانه كه از آن الهام گرفت

باقي است كه شرايط در بسياري از كشورهاي فقير روحيه اين حقيقت به جاي خود 
هاي بزرگ دهد اما ديگر تمايلي از طرف قدرتقيام و مقابله مسلحانه را پرورش مي

طلبانه براي رسيدن به قدرت وجود ندارد و يا اگر هاي قيامبراي كمك به اين جنبش
ها از ضد انقلاب وجود ها موفق شدند تمايلي به تدارك مادي و تكنيكي و حفظ آنآن

بدون چنين كمكي، قدرت فني ضد انقلاب مسلط خواهد شد كه در دسترس . ندارد
  .هايي كه خواهان آنند قرار داردگروه

سرايي رسد نوحهما در مورد اين كه سوسياليسم ديگر از طريق سلاح به قدرت نمي
چنين اما نبايد هم بخش است،نبايد انكار كرد كه قهر بعضي اوقات آزادي. كنيمنمي

اعمال قهر . انكار كرد كه قهر براي فاتح نيز بهايي در بر دارد كه بايد پرداخت شود
كند كه قهر را عليه منتقدان داخلي خود ها را آماده ميشود، آنباعث سختي آنان مي

هاي اشتباه آنان اعتراض نيز به كار گيرند كساني كه به طور  مشروط عليه سياست
اين بايد روشن باشد كه زيربناي آموزشي و نهادي لازم براي حفظ يك . كنندمي
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آيد و در شرايط صلح و سوسياليسم معاصر قابل بقا با تحمل طي زمان به دست مي
آل نيست كه به طور كامل منظورم پيشنهاد يك شرايط ايده. (اعتماد نه جنگ و ترديد
  ).به آنبلكه يك تحقق تقريبي . آيدكه هرگز به دست نمي

ديگر در دستور تاريخي نيست از ) به معناي كلاسيك آن(اگر انقلاب سوسياليستي 
داري كاملا برعكس سرمايه. داري چيزي خوبي استآن نبايد نتيجه گرفت كه سرمايه

تجارب . به عنوان يك قدرت خلاق توان خود را تا حد زيادي از دست داده است
داري وجود ت كه اشكال گوناگوني از سرمايهمتعددي در قرن بيستم وجود داشته اس
. اند كه تا ركود بزرگ شكل مسلط بوده استدارد كه از مدل رقابت آزاد فاصله گرفته

نبودند كه ماركس خيلي  ها از قدرت حل مشكلات اساسي برخوردارهيچ يك از آن
  .ها را مشخص كرده استقبل آن

هاي اما در جريان انكشاف تناقض. نداها يك موفقيت اوليه را نشان دادههمه آن
-قرن بيستم شاهد تجربياتي بود با سرمايه. دروني بروز كرد كه غير قابل حل بودند

داري سوسيال داري حكومت نظامي نيمه فاشيستي، سرمايهداري فاشيستي، سرمايه
  . داري آمرانه جماعتي نوع ژاپنيدموكراتيك و سرمايه

اعتبار دو نوع اول كه كاملا بي. ا نويدبخش نيستندهامروزه هيچ يك از اين مدل
امروزه انجيل نئوليبراليسم براي تمام . برندشدند و دو نوع آخر در بحران به سر مي

شود اما اين مدل در جايي كه فرادستي ها به عنوان راه رستگاري موعظه ميملت
ا وضع را هم بدتر سياسي پيدا كرده است، جوهره كمي از خود نشان داده است و غالب

داري بازار برانگيز نيست چون نئوليبراليسم از سرمايهاين مساله تعجب. (كرده است
آزاد تفاوت اندكي دارد و در واقع براي برطرف كردن رفع نواقص آن به جستجوي 

  ).داري وارد ميدان شداشكال بديلي از سرمايه
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توجه قرار گرفته است و  داري در محافل روشنفكري كمتر موردورشكستگي سرمايه
هاي جديد و جسورانه در مورد اصلاحات اجتماعي و اقتصادي از توجه به كمبود ايده

بهترين اقتصاددانان و نظريه . داري پيشرفته مشكل نيستهاي سرمايهدرون بخش
زدايي از الهيات نئوليبرالي موفق هستند اما پردازان سوسيال دموكراتيك ما در افسون

هاي بازياقتصاد ما به توليد اسباب. نظري بديل و انرژي بخش توفيقي ندارند در ارائه
تر و ها اثر بخش هستند اما اين ما را خوشحالدهد بعضي از آنجديد ادامه مي

داري پيشرفته حرف من به عنوان يك شهروند كشور سرمايه. (سازدتر نميمطمئن
نه تنها در . بارزه قطعي عليه فقر نيستمآور ما در صدد مرغم ثروت تعجبعلي) زنممي

ما با وجد و سرور از پيروزي خود در جنگ سرد در . داخل تا چه رسد در سطح دنيا
پردازيم يا حتي به عنوان امريكايي در مورد قدرت فائقه ها به پايكوبي نميخيابان
  .شويمرنجيده خاطر مي "تروريسم"در عوض ما خموده از بابت . ماننظامي
طور كه به وسيله ا براي نوع انسان اين وضعيت ادامه نخواهد يافت همانام

نيروهايي كه در تز . ماترياليسم تاريخي به عنوان نوعي خلاق در نظر گرفته شده است
تر كه محل كار تقاضا براي دموكراسي بيش. تر خواهند شدچهار به آن اشاره شد، قوي

داري در كشورهاي سرمايه. تر خواهد شدسگذاري محسوو نظارت اجتماعي بر سرمايه
ها همراه با خواست اصلاحات روند سياسي به وسيله نيروهاي مترقي اين خواست

. كنندهاي دموكراسي ليبرال فعاليت ميمطرح خواهد شد كه در چارچوب محدوديت
 داري پيشرفته اگر رخ بدهد به وسيله اصلاحاتيگذار به دموكراسي اقتصادي از سرمايه

گذار به دموكراسي . (دهندمشخص خواهد شد كه اين مسايل را در دستور روز قرار مي
نياز به يك بحران اقتصادي عمده به عنوان عامل  -سوسياليسم واقعي  - اقتصادي كامل
اگر شكنندگي . چنين بحراني كاملا قابل تصور و شايد محتمل باشد. محرك دارد

تا چه حد نيروهاي مترقي آماده عمل . يمساخت مالي جهان حاضر را در نظر بگير



 سوسياليسم

 

اما هر چقدر قبل از . اي مربوط به آينده استخلاق در چنين وضعيتي باشند مساله
هاي بهتري براي نتايج مثبت تري انجام گرفته باشد، شانسبحران، اصلاحات بيش

  .)وجود خواهد داشت
قتصادي در كشور نظريه دموكراسي اقتصادي اذعان دارد كه گذار به دموكراسي ا

تر خواهد بود و با مقاومت مورد نظر اگر دولت سوسياليستي وجود داشته باشد، آسان
دار مواجه نخواهند شد كه به طور طولاني مستقر شده عميق نيروهاي طبقه سرمايه

  .است
  

  : گيرينتيجه
اما نه به . است قرن بيست و يكم قرن چين است "قرن امريكايي"اگر قرن بيستم 

ان دلايل، اگر توليد ناخالص چين از امريكا پيشي بگيرد كه كاملا امكان دارد، توليد هم
اكولوژي سياره . رسد كه آمريكا از آن برخوردار استسرانه آن هرگز به اين سطح نمي

اين واقعيت نبايد به عنوان يك واقعيت . ما توان تحمل اين سطح از مصرف را ندارد
فايي انسان نياز به اين سطح از مصرف افراطي ندارد كه شكو. تلخ در نظر گرفته شود

  . اندداري پيشرفته به آن معتاد شدهكشورهاي سرمايه
. گيرد، فاصله بسيار عظيم استچين هرگز از نظر قدرت نظامي از امريكا پيشي نمي

طور كه اتحاد همان. به علاوه رقابت با ايالات متحده در اين زمينه بيهوده خواهد بود
طور كه تواند فرساينده باشد و همانوروي تجربه كرده است، رقابت تسليحاتي ميش

گيرد، تفوق نظامي در جهان كنوني از اهميت چنداني برخوردار امريكا دارد درس مي
  . نيست

اما كيفيت زندگي براي . ايالات متحده ممكن است اكنون بيش از قبل مغرور باشد
  . وجود داشت 1989-1991ز سطحي نيست كه قبل از شهروند امريكايي قطعا بالاتر ا
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با  "سوسياليسم بازار"اگر تجربه جسورانه . قرن بيست و يكم قرن چين خواهد بود
هاي لازم براي دموكراسي اگر چين قادر باشد مكانيسم. مشخصات چيني موفق باشد

مدل از در اين صورت اين . را تكميل كند "سوسياليسم با مديريت كارگري"واقعي و 
تر بخشنمونه اتحاد شوروي با تمامي اشكالاتي كه به مدت نيم قرن وجود داشت، الهام

كارگران . براي يك استراتژي توسعه قابل دوام نااميدند "دوزخيان زمين". خواهد بود
داري در همه جا در حالت تدافعي هستند اما ممكن در كشورهاي پيشرفته سرمايه
يك . نظام دموكراتيك و عقلاني برخوردار باشد است از توانايي تحميل يك

سوسياليسم بازار با خصوصيات آلماني، ايتاليايي، فرانسوي، سوئدي، بريتانيايي، ژاپني 
  . يا امريكايي

. يك آينده ديگر نيز قابل تصور است. اي ممكن است اما حتمي نيستچنين آينده
داري با خصوصيات مايهسر"به "سوسياليسم بازار با خصوصيات چيني ممكن است"

. كنند كه چنين اتفاقي رخ داده استبسياري از ناظران فكر مي. تبديل شود "چيني
گرچه به . اي ديگر بيانديشدكند كه به گونهنظريه دموكراسي اقتصادي آدم را وادار مي

  .داندهيچ وجه امكان چنين رخدادي را منتفي نمي
چه معناست؟ چه معيارهايي براي آن بايد داري به تبديل چين به يك كشور سرمايه

ها قابل كند كه هر دوي آندر نظر گرفت؟ ماركسيسم دو نوع معيار را پيشنهاد مي
اين معيارها به . كنداولي بر رابطه طبقه مسلط با وسايل توليد تكيه مي. قبول هستند

  : ترتيب زير هستند
تحكيم مواضع خود از  اگر طبقه مسلط سياسي در سازماندهي اقتصادي در جهت 

داري جهت مالكيت خصوصي بر وسايل توليد موفق شود، چين يك جامعه سرمايه
  .خواهد بود
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موثرترين وسيله براي چنين انتقالي شامل خصوصي كردن واحدهاي دولتي و 
شهري از طريق انتقال مالكيت سهام به ميدان و كارگران و سپس اجازه فروش چنين 

ران در موعد مشخص سهام خود را خواهند فروخت و بنابراين اغلب كارگ. سهامي است
امكان تمركز آن را در دست طبقه كوچكي كه از توان مالي برخوردارند، فراهم خواهد 

ها به اعضاي تثبيت شده طبقه مسلط سياسي و كارفرمايان موفق آينده اين. ساخت
  .تبديل خواهند شد

طبق اين معيار چين يك كشور . ارددومين معيار بر منافع طبقه حاكم تاكيد د
اگر طبقه مسلط سياسي منافع عيني خود را با منافع عمومي  . داري خواهد شدسرمايه

داري تبديل خواهد شد؛ اگر جامعه در انطباق ببيند، چين آنگاه به يك كشور سرمايه
  .اين منافع در تقابل با منافع كارگران و دهقانان هم باشد

ين تصميم بگيرد كه مزدها را در سطحي پايين آورد كه اگر طبقه حاكم در چ
شود و به كارفرمايان اجازه دهد  "تحمل"المللي تضمين و بيكاري وسيع رقابت بين

گذاري هرجا كه امكان كسب سود حداكثر وجود داشته باشد نيروي كار را براي سرمايه
داري تبديل مايهتوان گفت چين دارد به يك كشور سرتحت انضباط خود در آورد مي

اگر اين . كه روابط فني طبقه حاكم با وسايل توليد چه باشدعليرغم اين. شودمي
  .داري كامل خواهد بودتصميمات نهادينه شوند، گذار به سرمايه

داري در چين چه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن درك ما نتايج استقرار مجدد سرمايه
توانيم ه وسيله تجربيات تاريخي تاييد شده است، ميطور كه بداري آناز قوانين سرمايه
  :بيني كنيمبا اطمينان پيش

  ايهاي منطقهاي و افزايش تنشهاي منطقهگسترش نابرابري
  مهاجرت وسيع جمعيت و مشكلات اجتماعي همراه آن 

  اي از جمعيت در شرايط فقر و نااميدي دائم به سر خواهد بردبخش قابل ملاحظه
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  ده به عنوان هدف مسلط رشدمصرف افزاين
  افزايش مرتب تخريب محيط زيست

- تفاوت در برابر عواماي بدبين و بيزدايي شده به عنوان طعمهيك شهروند سياست

فريبي قومي، نيازي به گفتن نيست كه چنين سير تحولي براي چين تراژيك خواهد 
چين يك مبارزه هم اكنون در . اين امر براي بشريت نيز تراژيك خواهد بود. بود

حداقل تا آستانه . طور كه همواره بوده است و خواهد بودهمان. طبقاتي در جريان است
رسد كه اين مبارزه خاموش و در اين مقطع تاريخي به نظر مي. كمونيسم كامل

گيرد كه فضاي كافي براي مانور در پوشيده و به وساطت دولت و حزب صورت مي
ي اين كنم كه نتيجهسوف و نه پيشگو هستم تلاش نميچون من يك فيل. اختيار دارد
توانم به همراه شما اميدوار باشم كه منافع دراز من فقط مي. به دست دهم مبارزه را

  .مدت طبقه كارگر به بشريت مسلط شود
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  :ريزي  سي، بازار، برنامهوكراسوسياليسم، دم
  .بچينيم هم ها را كنار  قطعه

  روستا. س .برگردان
 و يا تركيب عناصر ناهمساز ،سخن متناقضسوسياليسم بازار را نبايد يك : چكيده

جاري از سوسياليسم بازار مدلي  هايتامل در روايتچارچوب مناسب براي . تلقي كرد
اين مقاله . باشدكراتيك در حد بهينه وكه قابل اجرا، مطلوب و دم است از سوسياليسم

كراسي محل كار، بازار آزاد اصلاح شده ومدلي كه دم .كند  يچنين مدلي را پيشنهاد م
اخير  هايويژگيمقاله اين  ايندر . درگذاري را در بردا  كراتيك سرمايهموو كنترل د

يوگسلاوي  يد كه از تجربهوشميي دفاع ياهشود، از مدل در برابر انتقاد  ه ميردپرو
مالكيت ابزار توليد در  توضيح مساله دراين مدل  از ، آنگاهاستشده  مطرح

  .دوشمي استفادهسوسياليسم 
 30 و   20هاي   دهه از شد مفهومي بازمانده  كه زماني تصور مي "سوسياليسم بازار" يايده

تا كنون حداقل سه كتاب به زبان  1989از سال . است، يكبار ديگر احياء شده است
ها با تاي آن  من از سه( )1(شوديروانه بازار م، و چندتاي ديگر انتشار يافتهانگليسي 
 در اين زمينه ظرفيت) وجود داردتري تعداد بيشتوان گفت با اطمينان ميخبرم، و 

طور هم براي مباحثه وجود دارد، ولي همين اين ايده عظيمي براي تكامل موثر و
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به حداقل را  هاي بيهودهبحثكه براي اين راه قرار داريم وز اآغ در كه از آن جا. ثمر  بي
دهيد من اجازه . است كه سوسياليسم بازار چه نيست الزامي نكتهبرسانيم، طرح چند 

  .تري پيش خواهيم رفت  طرف طرح مثبته آنگاه ب ،مورد را مطرح كنم ود
يك . تلقي كنيم گوييتناقضرا يك  "سوسياليسم بازار"پيش و بيش از هر چيز، نبايد 

هر قدر هم در اين . كه ضد سوسياليست باشدن اينوبد تواند طرفدار بازار باشد،  نفر مي
 ها فراواناز اين سخنكنيم كه   و من قبول مي(وجود داشته باشد  سخن اغواگرانهمورد 

ما بايد در ) ورزد  طرفداري از بازار از شرق مي هويژه با هواي داغي كه به ، بدنوجود دار
يزي را در نظر بگيريد ئنظر پل سوه به عنوان نمون. مقابل چنين تعريفي مقاومت كنيم

سوسياليسم در "، در سيزدهمين سالگرد كنفرانس 1989كه درست قبل از برآمد 
  :در كاوتات يوگسلاوي بيان شد "جهان

 يدهندهنشان -از مجارستان و بلغارستان -اظهارات نمايندگان كشورهاي سوسياليست
ريزي مركزي   گر شما يك برنامها شدگفته مي زماني. مشخصا راست است ييك انگيزه

رسد   نظر ميه اكنون ب. دستييليستي واقعي نايد، يك كشور سوسيه باشنداشت
 تلقي واقعي ما اين بود كه... شودتداعي ميبازار  با "حقيقي"سوسياليسم 
جمهوري  ،جهان سوم بهند كه هست ييهاآن] تأكيد از من[هاي واقعي   سوسياليست

  ).1989يزي ئسو(ند  تعلق دارغرب  بهعداد كمي هم كراتيك آلمان و تودم
زيرا اصلاحات بازار را معادل بازگشت به . زبان مقاومت كنيم اين ما بايد در برابر

. ولوژيك بنيادي نيست، رها كردن آن استئداري دانستن، چالش بر زمينه ايد  سرمايه
داري   آميز سرمايه  جيهه توئزمان درازي يك توط ،داري با بازار  معادل شمردن سرمايه

كه  شدتلقي مي داري  هاي اساسي سرمايه  براي منحرف كردن افكار از ساير ويژگي
تر از همه، كار ويژه مالكيت خصوصي بر توليد و مهمه زا بوده و هست، ب  تر مسألهبيش
  )2(فردي
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قاومت م امر ما در برابر اين رد كهعنوان دومين خط راهنماي منفي، بايد تأكيد كه ب
كنيم كه مبارزه جاري در اروپاي شرقي، اتحاد شوروي، چين و جاهاي ديگر اساسا   مي

ما بايد در برابر اين فكر . ريزي و طرفداران بازار است  اي بين طرفداران برنامه  مبارزه
اين  كل. مقاومت كنيم كه مسأله، دستيابي به تركيب صحيحي از برنامه و بازار است

ه يا لااقل ب ،نظر من اساسي استه واقع ب ه درگذارند ك  را كنار مي چيزي هابحثنوع 
طرف يك ه اصلاحات ويژه در چه حدي ب: دهند  نحو فاحشي كم اهميت جلوه مي

تر   كند؟ روشن  اقتصاد از نظر اخلاقي دموكراتيك و از نظر اقتصادي كارآ حركت مي
دموكراسي محل كار را كنار  ،ها، مسأله خودمديريتي كارگري  يم، اين نوع بحثيبگو
بدون دموكراسي محل . رودبه شمار مياين مسأله، حياتي در حالي كه ) 3(.گذارند  مي
كه بخواهد يك اقتصاد قابل وجود نخواهد داشت ريزي و بازار   تركيبي از برنامه ،كار
با دموكراسي محل كار چنين . ه بسازدنكراتيك در حد بهيومطلوب و دم ،اجرا

    .رودبه شمار ميو اين يك اقتصاد سوسياليستي  -ممكن هست اقتصادي
  

  مدل پايه: هنسوسياليسم بهي
ه ب ،يعني در چارچوب دموكراتيك براي اين كه به اصلاحات بازار و سوسياليسم بازار

 ،طور صحيحي برخورد كنيم، مفيد است كه در برابرمان مدلي از اقتصاد قابل اجرا
گرايشي در چپ هست، كه عمدتا . ه داشته باشيمنهيكراتيك در حد بومطلوب و دم

هاي انتزاعي شكاك   كه به ادعاهاي بزرگ و مدل اين نشانه سلامت است، مبني بر
فكر . جاستكنم اين شكاكيت در لحظه تاريخي كنوني، بي  د، ولي من فكر مييباش
ها يك   ليستكه سوسيا باشد قبولقابل  اين امر بلكه ،پذيركنم كه نه تنها امكان  مي

يك آلترناتيو قابل اجرا و  :و يك ادعاي بزرگ داشته باشند بنا كنندمدل انتزاعي 
  )4(.داري  مطلوب در برابر سرمايه
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 ناممكن و كاري است ،يك مقاله با تنها ي،كردن و دفاع كامل از چنين آلترناتيو بنا
يك  ،مقاله ش ازدر اين بخ. يمربس عظيم، ولي اجازه بدهيد چند قدم اوليه را بردا

در بخش . ه است معرفي خواهم كردنكنيم مدل بهي  طرح ساده از چيزي را كه فكر مي
عدي به بهاي   در بخش. بعدي از آن در برابر يك اعتراض عملي مهم دفاع خواهم كرد

كه باز هم ادعاي من مبني براين (بعضي از مسائل مهم و حل نشده اشاره خواهم نمود 
ه است را توضيح نوسياليسم مطلوب و قابل اجرا در حد بهيكه اين شكلي از س

  .)دهد  مي
يك اقتصاد مدرن براي اين كه قابل اجرا و مطلوب باشد، بايد با سه مسأله بنيادي 

دانست،   داري مي  ها را ماركس ذاتي سرمايهآنفقره از  برخورد كافي داشته باشد كه دو
ريزي   است، براي سوسياليسم با برنامه طرح شدهاخير  يو سومي كه عمدتا در دوره

  :اين مسائل عبارتند از . رودبه شمار ميدروني آن يك امر ي نيست، بلكه بيرونمركزي 
  .بيگانگي كار -1
  .هرج و مرج توليد -2
  .عدم كفايت بوروكراتيك -3

، تراكم رشديابنده زيست محيطي بحراننارضايتي كارگران، : به زبان غيرماركسيستي
دموكراسي، : براي حل اين مسائل نياز به تركيب متناسب سه عنصر است. راتيكبوروك
  .ريزي و بازار  برنامه

 ريزي و بازار در اتحاد  در رابطه با برنامه 1989قبل از  تا مجاز هايبحثعجيب نيست كه 
اما  .)5( كرد  طور دردناكي از اولين عنصر غفلت ميه شوروي، اروپاي شرقي و چين ب

مباحثات اصلي مربوط به  از اين عنصر وسيعي كه به چه ميزانست آور اعجبت حالا
كنار گذاشته شده است كه در كشورهاي سابقا كمونيست جريان  بازسازي اقتصادي
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يك . گويا دموكراسي مفهومي است كه هيچ مضمون و نتايج اقتصادي ندارد -دارد 
  .بدهد اختصاصتركيب صحيح بايد به هر سه عنصر وزن لازم را 

  
  كاركراسي محل ودم

: را در نظر بگيريم) پايين ناشي از آن بارآوريو (اولين مسأله مربوط به بيگانگي كار 
يك راه حل مناسب، هم به لحاظ اخلاقي هم به لحاظ اقتصادي عبارتست از 

. كنند  ها كار مي  ها بايد تحت كنترل كساني باشند كه در آن  بنگاه. كراسي محل كارودم
قدر صلاحيت دارند كه شهرداران، استانداران و  اين است كه شهروندان آن فرض براگر 

، بايد اين حق را )با استفاده از طرح آمريكايي(خود را انتخاب كنند  جمهوري ايسور
هاي بزرگ لازم است   در شركت. كنند گزينساي خود را وهم داشته باشند كه ر

د، ولي قدرت قانوني بايد، كن انتخابيت را كارگران شورايي را انتخاب كنند كه مدير
ها بايد قدرت كامل   بنگاه. يك راي در اختيار مجموعه اعضاء باشد/ براساس يك فرد

داري دموكراتيك هم اعمال   كه مرتبا در سرمايه است هايي  محدوديت تابعفقط كه (
، با چه خواهند توليد كنند، چقدر  داشته باشند كه تعيين كنند چه مي) شود  مي

به جز تعيين . ها بايد در بازار فروخته شودچه قيمتي كالاهاي آنه وسايلي و ب
كاهش از طريق (كه ارزش سهم سرمايه محفوظ بماند  دستمزدهاي حداقل و اين

، توزيع درآمد در درون )بيند  حوي كه كارخانه مناسب ميني پولي به ارزش ذخيره
قدرت نهايي در تمام اين موارد بايد در اختيار . ودكارخانه بايد به خود بنگاه واگذار ش

   )6(.كارگران بنگاه باشد
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  زاربا
اهرم مقابل عدم : يمكندرنگ مي سوم ر مسالهپردازيم و سپس ب  له دوم ميمسأحالا به 

بايد  ،هنيرا در حد بهجيك سوسياليسم مطلوب و قابل ا. كارآيي بوروكراتيك، بازار است
كه بي علت  -هايشخاطر زيانه يك بازار آزاد ب. بازار باشد سوسياليسم مبتني بر

. قابل دسترس براي ايجاد انگيزه در جهت توليد كارآ است سازوكاربهترين  ،نيستند
هايي كه توسط عرضه و   م به قيمتمردديگر و با  كراتيك بايد با يكوهاي دم  بنگاه

در . يد تلاش كنند سودآور باشندها بابنگاه. شود، خريد و فروش كنند  تقاضا معين مي
هاي غيركاري   وقتي هزينه. واقع درآمد كارگران بايد براساس ميزان سود تعيين شود

ه ماند درآمد بنگاه است كه بايد برطبق فرمولي توزيع شود كه باخته شد، آنچه ميدپر
  .شود  كراتيك تعيين ميونحوي دم

ر كارگر انگيزه ه جا به زار در اينكراسي محل كار و باودم تركيببايد توجه داشت 
كه هم  كنندملاحظه مي چرا كهد، بخش  ثرتر ميونيرومندي براي كار شديدتر و م

به  تر از آن  اي بسيار مستقيم  انگيزهو اين خود  كنند،  جهت عمل مي در يكقطاران او 
 روهآن روببا  تا اكنون موجودداري يا سوسياليسم   كه كارگران در سرمايه رودشمار مي

  .ندا
  

  گذاري دموكراتيك  ريزي سرمايهبرنامه
اگر دموكراسي محل كار پاسخ نهادي به بيگانگي كار و بازار در برابر عدم كارآيي 

همه بر آن تأكيد  جريان اصلي سوسياليسم اين مورد ايرادي كه ، درباشدبوروكراتيك 
داري؟ سنت   هيوليد سرماهرج و مرج و عدم عقلانيت تيعني : كرده است چه بايد كرد

داند،   ريزي مي  برنامه ،داري را  كه تنها پادزهر هرج و مرج سرمايه وجود دارد درستيبر 
شايد . ريزي شود  برنامه بايد كند سراسر اقتصاد  است كه فكر مي درستنا اين سنت ولي
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آموخت،  داري و سوسياليسم هر دو بايد  هيو تجربه سرمانظريه ترين درسي كه از بزرگ
-، اين است كه يك سرمايهانددرك نكردهدرستي ه درسي كه هنوز بسياري آن را ب

آنچه در . اقتصادي، و براين مبنا ثبات آن است پوياي يگذاري جديد كليد توسعه
ريزي   برنامه. گذاري است  شود، سرمايه "يا لااقل هدايت"ريزي   سوسياليسم بايد برنامه

  . فرو رفتن در باطلاق بوروكراتيك است اين محدوده،تر از بيش
طور ه يعني اقتصادي كه كاركرد آن ب زمان -جا بين اقتصاد همخوب است در اين
توسعه  اي از زماندر دورهيعني اقتصادي كه  زمان- درشود و اقتصاد   روزمره تنظيم مي

اند،   يد كردهكاد ته بعاز يك طرف اقتصاددانان از آدام اسميت ب. يابد تمايز بگذاريم  مي
ثر براي وآوري براي جريان يافتن و انتقال اطلاعات، و ايجاد انگيزه مطور اعجابه بازار ب
براي انطباق . كننده كارآيي داردتمايل مصرف ءهاي توليد و كشف و ارضا  هزينه كاهش
عرضه و تقاضا كه مورد نياز عقلانيت اقتصادي است، هيچ ابزار بهتري در  يروزمره

ايت ناكافي براي تأمين رشد ه غاز طرف ديگر بازار يك ابزار ب ).7( نيست دسترس
تضمين كند  تواندتو نميپاره هنهيچ دست نامريي حتي بهي. اقتصادي و توسعه است

كه انباشت  تا وقتي ... سازدمردم را برآورده مي عموم هايخواستنيازها و كه 
ريزي   هاي برنامهذاري است، و تكنيكگ  خصوصي تنها منبع عملي براي ذخيره سرمايه

، ممكن آن گذاري توسط بازار، با همه عدم عقلانيت  در دسترس نيست، تعيين سرمايه
يابند   داري دارند در مي  كه حتي كشورهاي سرمايه است قابل دفاع باشد، ولي چنان

وجود  كدام از اين شرايط ديگر هيچ) ترش  تر از رقباي موفق  ايالات متحده آهسته(
  .ندارد

گذاري   ه، كنترل اجتماعي سرمايهناي يك سوسياليسم بهي  پس سومين نهاد پايه
منابع . هاگذاري و تخصيص آن  ايجاد منابع سرمايه: آن دو بخش داردسازوكار  )8(است

. بندي  بلكه از طريق ماليات ،انداز خصوصي  گذاري بايد ايجاد شود، نه از پس  سرمايه
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اي جامعه تعيين شود، يعني هر بنگاه بايد وجهي   راساس دارايي سرمايهماليات بايد ب(
ا تأمين ردوگانه  هدفياين ماليات . هاي تحت كنترل بپردازد  برداري از دارايي  براي بهره

گذاري جديد، و در عين حال تشويق به استفاده   ايجاد ذخيره براي سرماه(: كند  مي
هاي   اي از بانك  منابع بايد از طريق شبكهاين ) هاي موجود  ثر از سرمايهوم

اند و بر   هايي قرار گيرد كه تقاضا كرده  ها يا بنگاه  ، مجتمعفرادگذاري در اختيار ا  سرمايه
كراتيك تعيين ونحوي دمه هاي اجتماعي كه ب  شان و اولويت  حسب سودمندي پروژه

  .د بهترين شرايط هستندجشده، وا
و بنابراين نابرابري غريب (زمان نياز به انباشت خصوصيري همگذا  سرمايهسازوكار اين 

حكومت تنها . كند  ذف ميحريز را   و نياز به بوروكراسي عظيم برنامه) داري  ويژه سرمايه
تواند هرج و مرج   ولي با اهميت استراتژيك اقتصاد مي ،كچبا كنترل بخش نسبتا كو

ايي زدكه تمركز چشم بپوشد هايي  ييآكار كه ازبدون آن ،بازار را تحت كنترل در آورد
ريزي مركزي   سياسي ناشي از برنامه اقتدارعلاوه ه ب. سازد  از طريق بازار ممكن مي

كننده ها خودمختارند، و دولت تنها استخدامجا وجود ندارد، زيرا بنگاهنآسراسري در 
اجتماعي بر  بايد تصديق كرد اين وجه اخير مدل مزبور، كنترل. نيروي كار نيست

. يافته استنظر عملي كمتر از حد تكاملمو چه از  نظري حيثگذاري چه از   سرمايه
طور قطعي ه سوابق تجربي ب. كارگري وجود دارد يادبيات وسيعي در مورد خودمديريت

توانند بنگاه خود را   داران مي  قل با همان كفايت سرمايهاكند كه كارگران لا  ثابت مي
 وانگهي). 1990تايسون سال  ين ويبراي يك بررسي فراگير نگاه كنيد به لو. (اداره كنند

نظر ه ب. برداري كرد  مكانيسم بازار براي كارآيي اقتصاد بايد بهره از روشن است كه
در راه تضمين اين كه  ،توان بر مشكلات موجود غلبه كردميرسد بدون بازار ن  مي

متناسب با توليد هاي توليدكننده   و انگيزه ،ها منعكس كننده بهاي واقعي باشندقيمت
  .باشد آكار
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از توان   گذاري يك جامعه را مي  منابع سرمايه مساله كهاين : داري  در مورد سرمايه
روشن است كه علامت  نظريانگيز نيست، و در سطح   طريق ماليات تأمين كرد، بحث

ه از اين منابع نامناسب نيبه برداري اجتماعيخودي خود براي بهرهه هاي بازار ب  دادن
گذاري،   سازي سرمايهعمومي، نياز به هماهنگ/عوامل بيروني دوگانگي خصوصي. است

هاي شديد اطلاعاتي دست نامريي را به يك ابزار به غايت ناكافي جهت   و محدوديت
براي بحث مفصل نگاه كنيد به . (كند  كراتيك تبديل ميوقول و دمعتأمين توسعه م

ه ناروشن است عبارت است از ابعاد چدر هر حال آن). 1980سال  33-156ت يكاراشو
هاي   كراتيك تمايل معطوف به اولويتونحوي دمه ب -الف: كه بتواند سازوكاريدقيق 

ه ها را هماهنگ كند ب  گذاري  نحوي عقلاني سرمايهه ب -اجتماعي را ايجاد كند، ب
  :كه طوري

  اشدها ب  كننده اين اولويتمنعكس -1
  سود را در بربگيرد -تجزيه و تحليل دقيق هزينه -2
  ايجاد كند انگيزهحدكافي ه اي ب  هاي واسطه  براي نوآوري -3
  .نحوي معقول از فساد ايمن باشده ب -4

لحاظ نظري هم به لحاظ عملي ه ريزي دموكراتيك كارهاي زيادي، هم ب  در مورد برنامه
كنم كه   اين مقاله من طرحي پيشنهاد مي 5 در بخش. مانده است كه بايد انجام شود

كيد كنم تاخواهم صرفا   فعلا مي. كنم اقدامات و نهادهاي مناسبي را دربردارد  فكر مي
در . گذاري جديد است  شود كل اقتصاد نيست، بلكه فقط سرمايه  ريزي مي  چه برنامهآن

 .ان .درصد جي 5-15 گذاري خالص چيزي نزديك  داري امروز، سرمايه  كشورهاي سرمايه
بايد  نيز ميزان آن در يك كشور سوسياليستي دموكراتيك ).9( دهدپي را تشكيل مي

  .چيزي در همين حدود باشد
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  اي و دموكراسي  نهادهاي پايه: بنديجمع
دموكراسي : ه را داريمناي يك اقتصاد سوسياليستي بهي  نهادهاي پايه ،مقابل ما در

موكراتيك دريزي   اقتصاد، برنامهي انهبازار آزاد و روزمحل كار، تنظيم مبتني بر 
هايي از   توان اين نهادها را، لحظه  مي ،تر  كمي متفاوت منظرياز . گذاري جديد  سرمايه

ي ولي محدود خود، عبازار، در مفهوم واق سازوكار. شمار آورده سه شكل دموكراسي ب
. كنندشان را مشخص ميهايتيالوافراد با خريد خود . كراتيك استويك نهاد دم
 يمسلم است كه آرا. دهد  كننده واكنش نشان ميبه تقاضاي مصرف ،دستگاه توليد

-به عنوان مصرف(به مردم  بي ترديد ست، اما بازارني هميشه يكسانكننده مصرف

ها كه زندگي آن) توليدي(هاي   گيري  تصميم در پيوند بابخشد نقش واقعي مي) كننده
كراسي است، وشكل متفاوتي از دم ،كارخانه در دموكراسي. دهد  ميقرار أثير را تحت ت

يعني پيوند دموكراسي مستقيم موجود در غرب با دموكراسي يونان باستان يا اولين 
 كافي كوچك است تا افراد كه آن حده حوزه ب. اين كشور هاي شهري در  گردهمايي

دهند و ديگران را  ارائهنظر خود را  اند فرصت داشته باشند  م در آميختهه همه به
-مورد ملاحظه قرار مياغلب  جمسائل مورد نظر دم دست هستند، و نتاي. تشويق كنند

  .گيرد
ضرورتا بايد يك دموكراسي نمايندگي و با واسطه  ،گذاري  كنترل اجتماعي بر سرمايه

ها،   تعادل هزينهگذاري، و   ريزي براي سرمايه  نياز به تجانس و ثبات در برنامه. باشد
-فرمول ،مثال آنملي و ا در مقابل منافع، منافع محلي كارفرماييهاي   سودها، انگيزه

ساختار  اين كند، در مجموع  را از بحث خارج مي برنامه اي و مستقيم  بندي توده
ه كراتيك را بوپيشنهادي، يك اقتصاد واقعا دموكراتيك، يك سوسياليسم واقعا دم

  .عين حال قابل اجرا و مطلوب است ه درآورد ك  وجود مي
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  مثال متضاد يوگسلاوي؟
ويژه در محافل ه يك اعتراض عمومي و مهم نسبت به پيشنهاد فوق وجود دارد كه ب

يوگسلاوي براي خود مديريتي : مضمون ساده آن اين است. اروپاي شرقي متداول است
مدل اين . بوديك فاجعه  يوگسلاوي. ودبنپذير امكانعمل در سوسياليستي تلاش كرد، 

  .بي فايده است ه كهمعلوم شد اكنون و ،به آزمايش گذاشته شده است
مدافعان خودمديريتي كارگري، معمولا در توضيح تنگناهاي وحشتناك يوگسلاوي به 

از همه به  ترمهمند و نك  اشاره مي -آن و نه به نادرستي -سياسي -ملاحظات اجتماعي
ها و   ها، و يا به رقابت  سي توسط اتحاديه كمونيستصار طولاني قدرت سياحان

دال طور كه لي ولي همان. ها كشور از آن رنج برده استهاي قومي كه سال  خصومت
 - عوامل ساختاري ،مان نسبته اند به  متذكر شده 1990 و وانك سال 1989 سال

اگر از . بود با كاستي همراهدر واقع  يمدل يوگسلاو. اند  اقتصادي نيز در كار بوده
 ،ام  از مدلي كه من ارائه داده يبينيم اقتصاد يوگسلاو  رحال ميه نزديك نگاه كنيم به
  .بسيار انحراف دارد

يك اقتصاد دموكراتيك و خود "كند كه به گفته او   وانك هفت شرط را فهرست مي
يوگسلاوي هر هفت شرط را ). 1990 سال  83- 182( "كند  ه را تضمين مينمدير بهي

رسد متمركز   نظر حياتي ميه تا كه ب اجازه بدهيد روي چهار. مخدوش كرده بود
  )10(.شويم

در . كارآمدول و ئهاي مستقل، مس  خودمديريتي دموكراتيك كامل شركت -1
ويژه در بنگاهاي بزرگ و متوسط، توسط ه تر مديران، بعملا بيش"يوگسلاوي 

هايي كه علاوه شركته ب) 1989: 112ليدال ( "نددش  مداران محلي انتخاب ميسياست
  .ندفترگ  ايت قرار ميحمتحت  نظممبه طور دهند   پول از دست مي
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در يوگسلاوي تثبيت  .خريد و فروش همه كالاها در بازارهاي مبتني بر رقابت -2
ي غير واقع يها و  نرخ مبادله  قيمتبر حكومت  خودسرانهها، كنترل انحصاري قيمت

  .به بازار آسيب فراوان رسانده است، رجيمبادله ارز خادر 
در . در يوگسلاوي چنين آزادي در واقع وجود ندارد. ها  نه شركتاورود و خروج آزاد -3

براي  هيچ ساختاري. هاي ناموفق ورشكسته شوند  د شركتاد  اجازه نميآن جا دولت 
افراد كه  در واقع گروهايي از. مدير جديد وجود نداردهاي خود  تشويق تشكيل شركت

ند انجام دهكار را  توانند اين  قانونا نمي ،هايي را تشكيل دهندند چنين شركتا مايل
  .)قضيه تا اين اواخر بدين منوال بود(
 چه بر حسب عوامل ناشي از كميابي و چه هاسرمايه توسط شركت برابر دريافت -4

. دصاد يوگسلاوي بوترين اشتباه اقتبراساس داوري وانك، اين بزرگ. نرخ سود واقعي
ها زياده از حد ، يعني آنبودمنفي ها شركتمدت زماني طولاني نرخ سود واقعي 

ذخيره ها از طريق درآمدهاي   گذاري  تر سرمايهعلاوه بيشه ب. كردند  مي سرمايه دريافت
-هاي ثروتمند، ثروتمندتر و شركتشد شركتمي سببشد، كه تأمين مالي مي شده

  .تر شوندهاي فقير، فقير
واقع ه ها ب  شركت) 1نيم كملاحظه ميام،   براساس سه ويژگي مدلي كه من ارائه داده

گذاري شباهت كمي با   سرمايه سازوكار) 3بازار، آزاد نبوده است،  )2اند،   مدير نبودهخود
  .مدل پيشنهادي من دارد

تر به بيش در عين حال نبايد انكار كرد كه يوگسلاوي تا كنون از هر كشور ديگري
ولي درس مناسبي كه در تجربه . كنم نزديك است  كه من ادعا مي ايهنمدل بهي

 ،آيد اين نيست كه سوسياليسم دموكراتيك عملي نيست  دست ميه يوگسلاوي ب
  :دست داده استه گيري مناسب آنست كه وانك ب  نتيجه
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ارد مسير ن شرايط ويو به تنهايي تحت دشوارتر ي بي نظيريوگسلاوي با شهامت
 تا ،اين مسيرطرح  موجود در اي  رغم نقايص پايه  كراسي اقتصادي شد، در واقع عليودم

هر  .)در جهان داشت عملكرد را در بعضي موارد بهترين( خوب عمل كرد يااندازه
اجتناب  آن كند و از نقايصراه را انتخاب  اينآن، كه  از كشوري، سوسياليست يا غير

به براي پيشروي  خوبي شانس از و عمل كند؛بي نهايت موفق بايد واند بتقاعدتا ... دورز
  )1995 :182.(باشد برخوردار از بحران عمومي اواخر قرن بيستم] گذار[و  لوج
  

  گذاري  كراتيك براي سرمايهوريزي دم  برنامه
در اين بخش من . گذاري دموكراتيك بازگرديم  اجازه بدهيد به مسأله سرمايه

اي   گوي معيارهاي پايهكنم پاسخ  كنم كه فكر مي  از نهادها را ترسيم مياي   مجموعه
  .پردازيم  مهم مي مشكلاتدر بخش نهايي به يكي از . ه استنبهيسازوكار براي يك 

  
  :گذاري  تأمين ذخيره سرمايه

اي جامعه تأمين   هاي سرمايه  دارايي بر   ماليات وضع گذاري بايد از طريق  ذخيره سرمايه 
 خاطر دسترسي به سرمايهه برگشت به جامعه ب و برداري  ماليات بايد براي بهره. دشو

و توسط مراجع ملي . دست باشد نرخ ماليات بايد يك. دوضع معيني داشته باش
گذاري را با تقاضا   منبع سرمايه ينحوي كه عرضهه گذاري ساليانه تنظيم شود، ب  قانون

، زيرا هر شركت كه رودبه شمار مينرخ سود ملي  ،خ ماليات در عملرن. كند هماهنگ
بايد براساس نرخ مزبور براي  ،كند  گذاري دريافت مي  جديد از ذخيره سرمايه  سرمايه

همان اثري را  ،خ مالياترتغيير اين ن. برداري بپردازد  بهره ي برايماليات ،سرمايه جديد
خ ماليات رافزايش ن). داري  يهتحت سرما(كه تغيير نرخ سود  ،گذاري دارد  بر سرمايه

. دهد  گذاري را افزايش داده و تقاضا را كاهش مي  ذخاير سرمايه يزمان عرضههم
توجه به اين نكته مهم است كه ماليات مزبور، (تأثير معكوس دارد  ،كاهش نرخ ماليات
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 متكي بر كه گذارد  داري در دسترس مي  حكومت سرمايه ي نسبت بهتربيشامكان 
به دولت امكان  اين امر ،است نرخ سود دستكاري درگذاري و   ماليات بر سرمايه فتيادر
داشته  ها كنترل  گذاري  مستقيم و فوري بر حجم مجموعه سرمايهبه طور  تا دهد  مي

  .)باشد
  

   )يك(گذاري  مكانيسم سرمايه

ئه اكنون طرحي اراچگونه بايد توزيع شود؟  ،آوري شده است  اكنون كه ذخاير جمع
 -بناميم ام. آي را آن يداجازه بده: است در جهات مختلف ترين راه  ساده دهم كهمي

هر كمون در كشور يك يا چند بانك )... يك(گذاري   سرمايه يعني سازوكار
  . گذاري خواهد داشت  سرمايه
يعني، (ها توزيع خواهد شد بين كمون ،گذاري بر پايه سرانه  مشترك سرمايه يذخيره
هاي آن ذخيره كند، بانك  جمعيت را نمايندگي مي درصد معيني ازون آ، اگر كم
گيرد اين مبلغ چگونه بين   كمون تصميم مي )11(.)كنند  گذاري را دريافت مي  سرمايه
  .هاي كمون تقسيم شودبانك

پروانه  دريافتبراي  ،هاي موجود كمونشركت. اكنون يك بانك ويژه را در نظر بگيرد
گذاري بايد   سرمايه يپروانه دريافتجا كه براي آناز . دهند  ي تقاضا ميگذار  سرمايه

متقاضيان بايد بتوانند حداقل نرخ بازگشت سرمايه  ،برداري پرداخت شود  ماليات بهره
اگر تعداد . كنند  ها را بررسي مي  تقاضا نامه ،ولان صدور پروانهئمس. خود را توليد كنند

كه بيش از همه  كننددريافت ميپروانه  ضاهاييآن تقا. متقاضي زياد باشد
مازاد به صندوق مركزي  ياگر تعداد متقاضيان كم باشد، ذخيره. واركننده هستنددامي
ولان صدور ئمس .تر است جريان يابدجاهايي كه تقاضا بيش در تا ،شودگردانده ميباز
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در  و، كنند  صادر ميكه  است هايي  وابسته به بازده پروانهدارند كه پروانه درآمدي 
  )12(.نداولانه ذينفع ئگيري مس  تصميم
داري   سرمايه نظام گذاري در  گذاري دقيقا از سرمايه  هاي سرمايه  ترين مكانيسم  ساده

. قدر كارآيي داشته باشندد، از اين رو به لحاظ اختصاص منابع بايد همانكن  پيروي مي
از بهره و . گذاري است  از توليد ذخاير سرمايه داري عمدتا ناشي  ها با سرمايهتفاوت آن

. شود  گذاري از اشخاص ثروتمند استفاده نمي  سود سهام بالا براي جلب منابع سرمايه
ماليات . شود  جاي آن سرمايه توليدي جامعه مستقيما به دارايي تبديل ميه ب

به افراد خصوصي  داري  گيرد كه در سرمايه  سهام را مي برداري جاي بهره و سود  بهره
شان را رضايت ،ترشود كه سپس بايد از طريق بهره و سود سهام بيش  داخت ميرپ

 دار  در مدل ما سرمايه. ندنگذاري مجدد شركت ك  جلب كرد تا با اين مقادير در سرمايه
اين يك دستاورد عظيم براي برابري همگاني و . شود  حذف مي "ميانجي" يبه مثابه

جمعي  "ارواح حيواني"گان واقتصاد كلان است، زيرا اقتصاد ديگر گرنيز براي ثبات 
اين  دهدگذاري اول انجام نميسازوكار سرمايه آنچه ،با وجود اين. گذاران نيست  سرمايه

اگر چه . گذاري ندارد  هيچ كنترل مثبتي بر سرمايه ،است كه جامعه در سطح وسيع
كند، توسعه   قابل توجهي تخفيف پيدا مي طوره داري ب  مرج سرمايه و نابرابري و هرج

تصميمات  كه ماند  هاي منفرد باقي ميبنگاه در دستچنان اقتصادي سراسري هم
كنترل سياسي بر . اندهماهنگ  نه شده وريزي   برنامه ها نهآنگذاري   مربوط به سرمايه

وران تصميمات مربوط به نرخ ماليات توسط مأم. گذاري كاملا صوري است  سرمايه
عرضه و  در قرارداداست از برابري    شود، ولي معيار اصلي عبارت  منتخب اتخاذ مي
 در اين امر تنها ماموران دولتي كه(وانه رمأموران صدور پ. گذاري  تقاضاي سرمايه

  .كنند  پيشنهادها را منحصرا برحسب پايه ارزيابي مي) كنند  دخالت مي
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  )دو(گذاري   مكانيسم سرمايه

توان نوعي كنترل مثبت   مي ،گذاري محلي  يك موسسه ديگر به بانك سرمايهكميل تبا  
ها بياد بياوريد اگر تقاضا براي منابع تخصيص يافته محلي ناكافي باشد، آن. ايجاد كرد

رسد كه كمون بتواند تشكيل   نظر ميه بنابراين معقول ب. شوند  به مركز برگردانده مي
. ند، تا بتواند منابع تخصيص يافته را در محل نگهداردهاي جديد را تشويق كشركت
 عمل كند )يك(گذاري   مكانيسم سرمايه )دو(گذاري   مكانيسم سرمايه به جاي بگذاريد

بايد توجه داشت كه . (شود  به هر بانك اضافه مي نيز يفرمايعلاوه شعبه عمل كاره ب
لعاده موفق در موندراگون ا  فوقي تعاوني اي يك عامل كليدي در شبكه  شعبه چنين

 :34-111(و موريسون ) 1988 :71-75(اي شرح تفصيلي رك به وايت رب -اسپانيا است
هاي   راه اندازد و تخصصه هاي كاري نوين را باين شعبه بايد موظف باشد فرصت) 1991

كه در جستجوي تجارب جديد  فراهم كند هاي موجوديتكنيكي را براي شركت
ها براي ، و به آنخواهند يك بنگاه راه بيندازند  يهاي جديدي كه مههستند و براي گرو

جا پيش تواند تا آن  حتي مي. وارسي بازار، تقاضاي براي پروانه و امثال آن كمك كند
جا كه  از آن. هاي جديد نيرو بگيردرود كه از مديران و اعضاي موفق براي بنگاه

صاد سوسياليستي دموكراتيك از نوع هاي جديد در يك اقتگرايش به ايجاد شركت
اين اقتصاد  ،است )دو(گذاري   تر از نوع مكانيسم سرمايهبيش  )يك(گذاري   سرمايه

اي از قبيل   مسائل بالقوه در رابطه با) يك(گذاري   سرمايه وعاز ن تريوضعيت مناسب
، دارد مشابه عدم اشتغال، تمايلات انحصاري و نابرابري درآمدها بين كارگراني با مهارت

. به آن توجه دارد) داري جهاني واقعي  مثل سرمايه(يعني مسائلي كه در سوسياليسم 
گذاري   سرمايهبيش از  )دو(گذاري   سرمايهنوع  با اقتصاد سوسياليستي دموكراتيك
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ايجاد ، با اشتغال كامل يتواند يك اقتصاد كاملا رقابت  داري مي  يا اقتصاد سرمايه )يك(
  )13(.دكن
  

  )سه(گذاري   مكانيسم سرمايه
اقتصاد، بايد تدابير اضافي با  پويايبا وجود اين براي اعمال كنترل كيفي بر ابعاد 

. است) سه(گذاريسرمايه ،مكانيسم مكملاين . تر سياسي اتخاذ كرد  خصلت مستقيم
چنين تدابيري معمولا در يك اقتصاد . انگيز نيست  تدابير بازدارنده چندان بحث

 انجمنرغم اعتراض شديد   تقريبا هميشه علي(گردد   اتيك اتخاذ ميرداري دموك  يهسرما
يا (اگر ملت ). هاي صنعتيهاي محلي و ساير سازمان  خانهتجارت ،داران  ملي كارخانه

را سد اي   تمايل داشته باشد از توليد يا استفاده از محصولات ويژه) يك كمون محلي
يا اگر بخواهد استانداردهايي براي استفاده از نوعي  ها را كاهش دهد،كند يا آن

شود، مذاكرات   گذاري ارائه ميبه مرجع قانون ههاي مربوط  تكنولوژي تعيين كند، طرح
گذاري اگر مرجع قانون. آيد  عمل ميه گيري برايآن گاه گيرد،   عمومي صورت مي

رسد روشن باشد كه   مينظر ه ب. عمل آيده ول نباشد، ممكن است يك رفراندوم بئمس
هاي سياسي در   موعه كاملي از مكانيسمجبايد م ،كراتيك سوسياليستيويك جامعه دم

ها را اصلاح و تكميل د و بتوان آنناختيار داشته باشد كه مداوما قابل دسترسي باش
- هم. اي پاسخگو سازد  هاي توده  تر نسبت به دادهتا روند سياسي را هر چه بيش ،نمود

جا چه اينبايد روشن باشد كه يك جامعه سوسياليستي با اقتصادي از نوع آنچنين 
ثر بر تجارت محلي ودر مورد نظارت م ،داري  پيشنهاد شده است در مقايسه با سرمايه

 تنظيم شده بر( مناطق سودآورتريريت كارگران به دهاي تحت م  شركت: دارد برتري
 از اين امر ا نگرانييزند، رگ  نمي) تد پايين و نامناسب براي محيط زيسمزاساس 
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مناسبي  "فضاي تجاري"به سبب اين كه از ،تواند سرمايه جلب كند  كه نمينيست 
  .برخوردار نيست
ما بايد بين دو نوع . شود  هاي ديگري اتخاذ مي  مكانيسم ،اثباتيبه شكل  در مورد اداره

 است گذاري  سرمايه آن يكي. تمايز بگذاريمپي بگيرد عمليات كه جامعه ممكن است 
-مدارس، بيمارستانساخت يعني زير ،كه مربوط به تهيه كالاها و خدمات رايگان است

 ديگريو  ،اي و امثال آن  ها، حمل و نقل عمومي شهري، تسهيلات براي تحقيقات پايه
علت مصرف ه گيرد، ولي ب  ظور تهيه پول صورت مينمه ها كه ب  گذاري  سرمايهآن نوع 
هاي سودآوري   ها براي جامعه بيش از شاخصعوامل خارجي توليد ارزش آن مثبت يا

  .است
گيري در اين مورد كه   تصميم: دشو  دو نوع عمليات ايجاد مي دو مساله با توجه به اين

ه ها بايد ب  خود تصميم. ها  هايي بايد پيش برده شود و تأمين منابع اين پروژه  چه پروژه
گزارش در . گذار در سطوح مناسب اتخاذ شودقانون عوسط مراجكراتيك، تواي دم  شيوه

طور كه گزارش بودجه معمولا به همان(گذاري بايد به بحث گذارده شود   مورد سرمايه
سپس مراجع . كار گرفته شوده ن و مردم بايد بانظر متخصص). شود  بحث گذارده مي

كه بايد براي  تصميم بگيرد هايي  گذاري بايد در مورد مقدار و ماهيت سرمايهقانون
خواهد مورد   ميرا  هااز تعاوني   كه كدام بخششود و اينميكالاهاي عمومي صرف 

. شود بايد رايگان باشد  هايي كه براي مصارف عمومي صادر مي  پروانه. تشويق قرار دهد
نسبت  برداري كمتريبايد ماليات بهره تعاونيهاي   براي بخش "هاي تشويقي  پروانه"به 

ميزان كلي و موارد آن بايد ). شايد فقط براي دوره معيني(به نرخ ملي اختصاص يابد 
كه اندازد   به جريان ميرا  تشويق از درجه آن برپايه قانوني تعيين شود، زيرا اين عوامل

  .عمل آورده جامعه مايل است ب
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  )3( گذاريسرمايه اختصاص منابع

از همان  دگذاري، باي  مات مانند همه انواع سرمايهتامين منابع براي اجراي اين تصمي
اختصاص منابع بايد چيزي شبيه . گذاري مبتني بر ماليات فراهم گردد  منابع سرمايه

  .اين باشد
شرح داده است  در بالااتيكي كه رگذاري ملي، براساس روندهاي دموكابتدا مرجع قانون

انداز ملي هستند،   هايي كه در چشم  مومي براي پروژهع  بايد در مورد مصرف سرمايه
ژه از صندوق ومنابع اين پر. مثلا بهبود حمل و نقل راه آهن تصميم بگيرد

پيشبرد  هكه ب شود  حمل و نقل منتقل مي به سسه حكومتي مربوطوگذاري به م  سرمايه
گذاري به ايالات بر پايه سرانه   مابقي ذخيره سرمايه. اين طرح نظارت خواهد كرد

  .شود  ص داده مياختصا
 تصميم بگيرد هايي  طور مرجع قانونگذاري ملي ممكن است در مورد انواع پروژههمين

كه بايد  مشخص كند منوال مقدار مناسبي را ناي د و برقرار گيرنتشويق  مورد كه بايد
  . روشن شود ها  ين پروژهانرخ ماليات براي هر يك از  تادر دسترس قرار گيرد 

ف ردر مورد مص: كند  ري ايالتي اكنون تصميمات مشابه را اتخاذ ميگذامرجع قانون
منابع اولي از سهم / هاي تشويقي  سرمايه عمومي در سطح ايالتي، و در مورد پروژه

ها شود، مابقي براساس سرانه بين كمون  گذاري منتقل مي  ايالتي صندوق سرمايه
گذاري عمومي محلي و   هها سپس در مورد سرمايشود، كه اين  تخصيص داده مي

گيري دموكراتيك در   كه تصميمپس از اين. گيرند  هاي تشويقي خود تصميم مي  پروانه
د نتوان  مي ،گذاري كمون  هاي سرمايهبانك ؛عمل آمده سطوح ملي، ايالتي و محلي ب

، بنابراين تمصارف سرمايه عمومي اكنون روشن شده اس. منابع خود را تقسيم كنند
ها براساس اين خطوط راهنما منابع اكنون بانك. هنما را در مقابل خود دارندخطوط را

اگر شركتي بخواهد توليد . دهند  هاي جديد قرار ميها و گروهرا در اختيار بنگاه
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تواند تقاضاي پروانه با   عهده بگيرد، ميه محصولي كه مورد تشويق قرار گرفته است را ب
تقاضاي پروانه با نرخ  ،هاساير شركت. كندمطرح  را داده شده نرخ ماليات تخفيف

ها كنند و آن  پيشنهادها را ارزيابي مي ،ن صدور پروانهلاومس. دهند  ميارائه معمولي را 
در دراز مدت  و شوندمحسوب ميها   بهترين پروژه جزءكنند كه   نحوي واگذار ميه را ب

  .دنكنمينحو احسن تأمين ه ها را ببهبود اوضاع آن
ها دارند،   هاي محلي اختيارات نهايي را در تخصيص پروانهكه بانكبا اين. توجه كنيد

. ندشو  مي جريمهتشويق يا  افتهي تخفيفاعطاي كمك با نرخ  به سبب ها نيستند كهنآ
هايي كه مايل به عهده گرفتن يك پروژه هستند خيلي كم باشد،   اگر تعداد شركت

ال بعد در ارزيابي تجديد نظر كند، شايد نرخ ماليات را گذاري بايد در سمرجع قانون
  .تر پايين بياورد، شايد به اين تصميم برسد كه پروژه غير قابل اجراستبيش

  
  )3( گذاريمكانيسم سرمايه بهنيه بودن

، اگر تعداد متقاضيان براي )1( گذاريمكانيسم سرمايهمثل ) 3( گذاريمكانيسم سرمايه
تا مجددا توزيع . گردد  خيلي كم باشد، بازار به صندوق ملي باز ميمنابع قابل دسترسي 

هاي واسطه   بخش) 2( گذاريمكانيسم سرمايهمثل ) 3( گذاريمكانيسم سرمايهدر . شود  
براي  ياخواهند وارد كار شوند   هاي جديدي كه ميتعاونيممكن است براي 

خطوط  ،مجهز شوندبه آن يا  وارد هاي جديد توليد  خواهند به حوزه  هايي كه مي  تركش
  .آورندميراهنما فراهم 

ه براي نيداراي شرايط به) 3( گذاريمكانيسم سرمايهام كه   من براين عقيده
شد كه  جا طرحنآدر . مطرح شد دوكه در بخش  استگذاري دموكراتيك   سرمايه

هاي وف به اولويتمعطاراده نحوي دموكراتيك ه ب) ه بايد آنيگذاري به  مكانيسم سرمايه
منعكس ) 1ها كه   گذاري  عقلاني سرمايه سازيهماهنگ) اجتماعي را ايجاد كند، و ب
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براي ) 3سود را در بربگيرد، -تجزيه و تحليل دقيق هزينه) 2ها باشد، كننده اين اولويت
نحوي معقول از فساد ايمن ه ب) 4حدكافي مشوق ايجاد كند، ه اي ب  هاي واسطه  نوآوري
  .باشد

. شوند  نحوي دموكراتيك تعيين ميه ب) 3( گذاريمكانيسم سرمايهها در اولويت
درآمد . ها هستند  كننده اين اولويتهاي تشويقي منعكس  گذاري عمومي و پروانه  سرمايه

كنند به   صادر مي پروانههايي كه دهند و هم آن  ها تقاضا مي  هايي كه براي پروانهآن
كنند به يك تجزيه و   ها تلاش مي  ته است، بنابراين همه طرفموقعيت اقتصادي وابس

هاي در حال هاي موجود و هم بنگاههم بنگاه. سود دست يابند-حليل دقيق از هزينهت
هاي   كمك(دارند برخور گذاري  هاي سرمايه  دسترسي به پروانه ، از امكانتشكيل

سرانجام . شود  تشويق مي، بنابراين نوآوري )شود  ها فراهم ميتكنيكي براي آن
گذاري محلي در هاي سرمايهها و ساير مأموران بانك  سرپرستان واگذاري پروانه

اي دموكراتيك در مقابل   پايه هاي خود هستند، و از اين رو بر  استخدام كمون
  .هاي خود پاسخگو هستند  وليتئمس

قرار نگرفته  د توجهمور) 3( گذاريمكانيسم سرمايهرسد در   نظر ميه يك حوزه كه ب
با وجود اين ممكن است اين . گذاري  نگي عقلاني سرمايهههما :است عبارتست از

هاي توان فرض كرد همه بانك  شود نباشد، زيرا مي  مسأله بدان اهميت كه تصور مي
ديگر در مورد واگذاري ديگر دارند و به تصميمات يكبا يك يالكترونيك پيوند ردمحلي 
گذاري بيش از حد يا كمتر از   بنابراين احتمال بالقوه سرمايه. سترسي دارندها د  پروانه

سرعت خود را نشان دهد و اقدامات تصحيحي ه حد در يك حوزه ويژه ممكن است ب
  . عمل آيده ب
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  هاي توليدي  مالكيت دارايي
ه كه ب را مورد ملاحظه قراردهيم گيري يك موضوع فلسفي  اجازه بدهيد براي نتيجه

ماهيت مالكيت دارايي توليد در يك جامعه سوسياليستي . حاظ عملي اهميت داردل
را  هاهفرضي برخي طور ضمنيه ام ب  آل چه بايد باشد؟ مدلي كه من پيشنهاد كرده  ايده
. چگونه بايد پاسخ داده شود پرسشاين  به كهمورد اين در جاي داده است خود در

را معرفي  ياحتمال هايطور روشن بيان، و آلترناتيو هرا ب هاهاجازه بدهيد من اين فرضي
  .كنم

م شروع كنيم كه هر دو ه نهاد تاريخا مرتبط به ومفيد است با تأكيد بر تمايز مهم د
. مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و كارمزدي: داري هستند  ها اجزاء اساسي سرمايهآن

كه به اولي  نآبدون كنيد كاملا ممكن است دومي را ملغي : توجه داشته باشيم كه
نحوي خود متضمن حق ه داري، ب  دست بزنيد، زيرا مالكيت بر اموال، حتي در سرمايه

كار ). به كسي اعطا كندحق خريد برده را  حتي كمتر از آن(اجير كردن كارگر نيست 
كه اصلاحات قانون اساسي وانك توان ممنوع كرد، چنان  مي ايمزدي را با قانون ساده

  :حكومت مالتا پيشنهاد داده بودبه 
ها هستند تر با هم در يك بنگاه كار كنند، اين فقط آنهر جا و هر وقت دو نفر يا بيش

ها را   ها و يا بدهي  و چه منفي هزينه) محصولات(كه نتيجه كارشان، چه مثبت 
پايه طور دموكراتيك بر ه هاي بنگاه را ب  ها هستند كه فعاليتدهند، و آن  تخصيص مي

هاي   اين كارگران ممكن است صاحب دارايي. كنند  رأي برابر كنترل و اداره مي
اشند، ولي در هر صورت چنين مالكيتي بكنند باشند يا ن  اي كه با آن كار مي  سرمايه

  )1990 : 203وانك (كند   هيچ حقي براي كنترل شركت ايجاد نمي
ا نيروهاي لااقل از نوعي ب(ياليستي من بر اين اعتقادم كه مسأله مقدم يك جامعه سوس

، محدوديت يا حداقلآن،  ءالغا: مزدي باشدكاربايد ) يافتهتكامل و توليد نسبتا خوب
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را محور موجوديت ) كار مزدي(ماركس جوان حق داشت كه كار بيگانه شده . شديد آن
  )14(.ديد  داري مي  سرمايه

درگير مالكيت ا سرشت ود را بكه خيستي دموكراتيك، قبل از آناليك جامعه سوسي
در  ؟هر نوع كار مزدي -است يا نهآيا كار مزدي مجاز  كه بايد اول تصميم بگيرد سازد

ممكن است در جهت اثبات  عمليآن است، ولي ملاحظات  ءاصل بر الغااين مدل، 
يعني يك جامعه . تر باشد  هاي بالا  جايگزيني شماره دو اصلاحات فوق با يكي از شماره

رغم   كراتيك سوسياليستي ممكن است بخواهد مقدار محدودي كارمزدي را عليودم
كه من پيشنهاد  را 1و مدل شماره  ش مجاز بشمارداخصوصيت غير دموكراتيك

  .ملغي كندخاطر ساده كردن مسأله، ه ام، عمدتا ب  كرده
يك جامعه دموكراتيك سوسياليستي، پس از حل مسأله كارمزدي، بايد با موضوع 

اي يك بنگاه   هاي سرمايه  چه كسي بايد صاحب دارايي. رو شودهها روب  الكيت داراييم
كنند، دولت، شهروندان   جا كار ميها كه آنآن: باشد؟ بين نامزدهاي ممكن تعاوني
. كند  طور ضمني آخري را تجويز ميه دار، جامعه در كليت خود، مدل ما بسهام

به يك بخش از  شان  ها بايد در عوض دسترسيآن .كارگران صاحب بنگاه خود نيستند
هاي بنگاه   دولت نيز صاحب دارايي. برداري بپردازندبهره ي برايماليات هاي جامعه  دارايي
گذاري   طور اختصاصي براي سرمايهه كند ب  ها ايجاد مي  درآمدي كه اين دارايي. نيست

هيچ مأمور يا مستخدم . ستجزيي از بودجه جاري دولت ني. يابد  جديد اختصاص مي
بودجه جاري دولت بايد . (كند  ها درآمد خود را دريافت نمي  دولتي از اين دارايي

بر درآمد شخصي، اموال شخصي و مصارف شخصي تأمين مالي  يها  تركيبي از ماليات
دار منظور نشده، مالعملي براي شهروندان سها  جا كه در مدل ما هيچ حقاز آن.) شود

اگر (بدهيم  رسميتكه به مالكيت جامعه در كل خود  اين باشدرسد درست   مي نظره ب
  .)چنين سندي ضرورت داشته باشد دادن
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جا كه نه از آن. شودمشخص مياين مالكيت اجتماعي در مدل ما با چند خصوصيت 
هيچ كدام اجازه ندارند ، ستنددار مالك بنگاه ههامسكارگران، نه دولت و نه شهروندان 

هاي توانند اجازه دهند داراييطور هم كارگران نمي همين .را به فروش برسانند آن
اي براي   دوختهان ،كارگران طبق قانون .ها ارزش خود را از دست بدهندتحت كنترل آن

اي   ها براي هر دارايي سرمايه  توانند از اين اندوخته  ها ميآن. (دارند راستهلاك در اختيا
 - شود  كه با تورم تنظيم مي -ها  ند مصرف كنند، ولي ارزش كل داراييكن  كه انتخاب مي
اگر موجود  -الصدر صورتي كه يك شركت ورشكسته شود، دارايي خ.) بايد ثابت بماند

 عايداتو توان فروخت،   قابل انتقال را مي يسرمايه. شوده ميدانگرد  باشد به كمون بر
توان به ديگر   ها را مي  ساختمان. دكرافه گذاري محلي اض  به صندوق سرمايه آن را
  .ها پرداخته شودبرداري آن  د، كه البته بايد ماليات بهرهتحويل داهاي موجود   شركت

طور ضمني وجود دارد، توضيح دادم، ولي ه بكه مدل  اين من روابط مالكيت را در
دارايي بنگاه را  برمالكيت كارگران يا شهروندان  ،مدل ما .ماند  مسأله هنجاري باقي مي

چه چيز در جا اينبايد چنين باشد؟  ضرورتا اين است آيا پرسش. كنار گذاشته است
يا / يي، تحرك وآتواند در پيشبرد كار  مالكيت نمي ديگر هاينظامخطر است؟ آيا 

  ثرتر باشد؟وعقلانيت اقتصادي م
، هر شكل وندراگونبسيار موفق م يدر شبكه مالكيت كارگران در بايد يادآوري كرد كه

اي مجاز هست كه به آن سهم سودهاي مجددا   هاي سرمايهحساباز برخورداري از 
 هنگامي كه تاشود،   اساس سود پرداخت مي اين بر .شود  گذاري شده اضافه مي  سرمايه
چنين بايد يادآوري هم. شودمي بسته نيز حسابشكند   رگر شركت را ترك ميايك ك

تصويب سهام  كه تا در اروپاي شرقي پيشنهاد شده يقالتهاي ان  كرد كه انواع طرح
و براي نمونه نگاه كنيد به ( گيردرا در بر مياي به شهروندان جامعه   هاي سرمايه  دارايي
  ) 1990   فيج
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طرح چند جا جاي تجزيه و تحليل تفصيلي چنين آلترناتيوهايي نيست، ولي اين
در پرتو تمايز بين مالكيت خصوصي و : ر از همهتو مهم ترپيش. مناسب استملاحظه 

درستي ه ها با اقتصادي كه ب  تر اين طرحام كه بيش  كارمزدي، من براين عقيده
شود، و اگر كنترل  ءاگر كارمزدي الغا. قابل انطباق است ،شود  سوسياليستي خوانده مي

 نوع طرح هر ردكارب كنم  گذاري اعمال شود، من فكر مي  اجتماعي واقعي بر سرمايه
كه موضوع براي اين. دقلمداد كردرستي سوسياليستي ه ب توان  مي جامعه را در مالكيت

ريزي، و   برنامه نه م، استدلال من اين است كه ايندور كنييزي ئرا كمي از ديدگاه سو
اقتصاد  يك آنچه. كند  نه حضور يا غياب بازار است كه يك اقتصاد را سوسياليستي مي

ه ب: دموكراسي اقتصادي -كند دموكراسي است  مي مبدل سوسياليستي تصادبه اق را
  .گذاري  اتيك سرمايهرريزي دموك  آل دموكراسي محل كار همراه با برنامه  طور ايده

اين بدان معنا نيست كه هيچ تفاوتي ندارد كه در يك جامعه دموكراتيك سوسياليستي 
ام كه   چنان بر اين عقيدهمن هم. شوده ميگرفت اركه ها ب  چه شكلي از مالكيت دارايي

ه نييه اخلاقي بهام هم به لحاظ اقتصادي و هم بر پاهمدلي كه من طرح آن را ارائه داد
 متن را پايان يك يا دو هشدار با طور خلاصه بگويم چرا، و سپسه اجازه بدهيد ب. است
  .دهم

) هاي  سهام(صوصي بر چرا بايد نوعي مالكيت خ. ميگردباز  پرسش به دهيداجاره 
تر، چرا بايد ترتيبي   صخشمبه طور وجود داشته باشد؟  تعاونييك  در دارايي جمعي

د؟ ايجاد كند موجود داشته باشد كه از طريق آن مالكيت ساده براي كسي درآ
مديريتي كارگري كه ندارد، عليه اقتصاد مبتني بر خوداقتصاد استا مدافعان استدلال

شهروندان را در بر نگيرد اين است كه چنين سيستمي لزوما از  مالكيت كارگران يا
غلط ه گرچه ب )در واقع اين معمولا(ه استفاده نخواهد كرد نيخود در حد به يسرمايه

زيرا، گفته .) شود  كار گرفته ميه كارگري ب مديريت استدلالي است كه اساسا عليه خود
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ه مصرف نخود را بيش از حد بهي شود، كارگران گرايش دارند سهم سود بنگاه  مي
-دست. ها نخواهد رسيددست آنه گذاري مجدد ب  كامل سرمايه يكنند، زيرا ثمره

ها قرار خواهند گرفت كه وردهايي از قبيل ارزش افزوده تنها هنگامي در دسترس آنآ
نشسته جاي ديگر منتقل يا بازه كنند، نه وقتي كه ب  ها در يك بنگاه بزرگ كار ميآن
  )15(.شوند  يم

هاي دنياي واقعي يك افق   پاسخ كوتاه من به اين استدلال اين است كه عدم اطمينان
جا كه به تصميمات در  آن تا. كند  ديل ميبتبي انتها را به مفهومي بي معنا  زماني

  :بي ربط باشدتواند چندان   نمي نظر كينزگذاري مربوط است،   يهمورد سرما
خودي دارد تا ه ب بيني خودهاي مثبت ما بستگي به خوش  اليتعبخش زيادي از ف

خط و ريا، بر پايه   صادقانه و بي كهكند،   بنگاه وانمود مي....دقيق و سنجيدهانتظارات 
به قطب جنوب،  يمازعابنگاه، تنها كمي بيش از يك هيأت  .خود فعال است يبرنامه

  )1936سال: 161- 162كينز، . (كند  برپايه محاسبه دقيق منافع آتي عمل مي
هاي نظري در دفاع از حقوق مالكيت خصوصي در سوسياليسم   بنابراين من در استدلال
-با وجود اين، دو استدلال عملي وجود دارد كه قوي. يابم  اي نمي  هيچ نكته برانگيزاننده

  .تر است
ي شده ريز  طور ويژه منطبق است با مسأله انتقال، انتقال از اقتصاد برنامهه اولي ب

ما صرفا از طريق  "آل  مدل ايده"اگر . كراتيكومركزي به يك اقتصاد سوسياليستي دم
هاي جدي حاصل خواهد شد، زيرا   شان بيان شود، نارساييها به كارگرانانتقال شركت

بنابراين . نيستند كارآ، و برخي اصلا كارآترها خيلي بيش از ديگران   بعضي از شركت
هاي   كه دارايي - 1990سال  ساز جمله توسط جفري ساك -دشو  اغلب استدلال مي

هاي   ارزش داراي گوناگون اوراق بهادارتوليدي بهتر است خصوصي شود و به شهروندان 
  .كم و بيش مساوي داده شود
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به هر شهروند، حداقل به اين دليل كه طبق آن نيست،  چندان هم بد، اين ايده ظاهرا
با وجود اين . شودميداده اختصاص از كارش  يك منبع درآمد مستقل در آغاز

كه با خطر تمركز  قابل ملاحظه است مشكلات عملي موجود در كاربست چنين طرحي
اي   هر كس درآمد تضمين شده به اگر منظور اين است كه. همراه استوت راحتمالي ث

  نگيرد؟    داده شود، چرا اينكار مستقيما صورت
وقتي : كاملا با مدل ما سازگار است، طرح وانك استيك طرح آلترناتيو انتقال كه 

اي شركت، كه   هاي سرمايه  گردد، ارزش اوليه دارايي  هاي دولت به كارگران برمي  دارايي
شركت را منعكس  بايد كارآييشود، ميداخته ربرداري پ  بهره عوارضي برايبراساس آن 

رسد مشكلات   نظر ميه رحال، به جا نيز، بهدر اين). 1990 سال :98- 190وانك (كند   
بي (براي من مسلم نيست كه پاسخ . وجود دارد] طرح[اي در كاربست  عملي عمده
ن نيستم كه پاسخ ئو نيز مطم. در مورد مسأله انتقال وجود داشته باشد) عيب و نقصي

يا /هاي مربوط به مالكيت سهامي كارگران و براي ساير استدلالبي عيب و نقصي 
چنين : وجود داشته باشد) ار مالي خصوصيزجا گسترش ساير اب و از آن(شهروندان 
گذاري   ها در سرمايهسرمايه براي شركت ديگري جهت دستيابي بههاي راهترتيباتي 
اين  از. ندادليل مطلوب  هسه شود، چنين ترتيباتي حداقل ب  مي گفته. كنند  فراهم مي

تواند   گذاري داوطلبانه مي  زيرا سرمايهافتد،   تري در جريان ميطريق سرمايه بيش
ها اگر شركت. اندحاصل شدهماليات  كه از طريق هايي باشدگذاري  منابع سرمايهمكمل 

استبداد . تري خواهند داشتپذيري بيش  انعطاف به تأمين ماليه بانكي محدود نشوند
ثبت بايد دو هاي م  در مقابل اين استدلال. شود  بالقوه مقامات سياسي تضعيف مي

چنين ترتيباتي گرايش به تشديد نابرابري دارند، ) 1: ملاحظه منفي را در نظر داشت
ثبات و كنترل دموكراتيك اقتصاد ) 2 و شود، تواند ايجاد  زيرا جادوي بهره مركب مي

من : را بپوشاند؟ تكرار كنم هابقدر هستند كه عي آن اآيا مزاي. كاهش خواهد يافت
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فكر . اشدبمزبور وجود داشته  پرسشبراي  بي عيب و نقصپاسخ  كنم يك  فكر نمي
  .آوردخواهيم  ي به دستتربيشاطلاع ، كه بگذرد كنم پس از چند سالي  مي

آگاهي به دانيم   اكنون مي چه تر از آن، خيلي بيشاين قضاياما پس از چند سال درباره 
نمايد،   باشد كه اكنون ميقدر سخت  داري آن  هاگر بازگشت به سرماي. آوريمدست مي

جوامع در حال انتقال كنوني ممكن است مجبور شوند به بعضي تجارب نوآورانه روي 
ما طي چند سال بهتر خواهيم فهميد چه چيز عملي است و چه چيز عملي . آورند
 اينمونه مانزودي در مقابله بيني كنيم كه باحمقانه خواهد بود اگر پيش -نيست

ه در مقياس ملي نياليسم دموكراتيك قابل اجرا و مطلوب در حد بهيثر از يك سوسوم
 كه پول شاهد باشيمرا  هاييبهم ممكن است تجركن  خواهيم داشت، ولي فكر مي

رو در همه جا با شگفتي روبه -داريبيني گسترش سرمايهي با پيشامروز ربايهوش
  .شود
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  :هايادداشت
در دست . 1989، و بروس ولاسكي سال1989استرس سال ، لوگراند و1989ال س ميلر: هم اكنون زير چاپ - 1

به  1995مجموعه مقالات ارائه شده به مكاتب راديكال و كنفرانس فالين و شيكاگو سال: انتشار همراه اين نوشته
ويراستاي  و به) 1991بركلي(، )چشم انداز سوسياليسم بازار(اي از كنفرانس   مجموعه. ويراستاي جاستين شوارتز

  .يكارتا، شومجان رومر و كارخود
، من نقطه نظرم را به ستون )درستيه ب(بيند   خوبي خود يك رابطه بازاري ميه دي را بمزاي كه كار   براي خواننده -2

ر شدت از سرمايه و بازار كار متمايز كنيم، و تأكيد كنيم كه دو تاي آخه ما بايد بازار كالا را ب: كنم  ديگر مطرح مي
گي بازار مالكيت خصوصي كار   تر هستند، ولي من سه بهره  كار دقيق) سرمايه(اين فرمول كالا . آورتر هستند  تباهي

  .ثرتر يافتمودي را از نظر استراتچي گفتاري ممز
كراسي محل كار براي روح تحرك بخش يك سوسياليسم مطلوب از مالكيت وخواهم گفت كه دم 4من در بخش  -3

تر است، بنابراين دموكراسي محل كار يك شرط كافي براي آن است كه اقتصادي را   ر توليد مركزيعمومي بر اث
  .ه استنچنين ادعا خواهم كرد كه مالكيت اجتماعي بر ابزار توليد يك سامان بهيسوسياليستي بخوانيم من هم

يكارت اتر مراجعه كنيد به شو  قديمي، براي تفسير )در حال انتشار(يكارت ابراي استدلال كامل نگاه كنيد به شو -4
1980.  

سوسياليسم دولتي را  "سوسياليسم بازار". اند  اخيرا دو اقتصاددان شوروي توجه را به اين مسئله جلب كرده -5
. تر دانست  شان پيشرفتهسوسياليسم دولتي، تنها در چارچوب پايه مشترك "اداري -توان از سيستم فرماندهي  مي

كه په شيوه مستبدانه اين يا آن تدبير، انتظام ) نه جامعه(هاي آلترناتيو دولت   اره دارد به استراتژياين در واقع اش
  )1975- 1990رادائف و آلوزان( كند  بازاري يا دولتي، را اتخاذ مي

التي گزار در سطوح محلي، اي  مراجع قانون. پردازم  سازي طرح ميمن براي اجتناب از شلوغ شدن تاحدي به ساده -6
ريزي   ها با توجه به برنامهآن. گذاري را اصلاح كنند  ند كه نواقص سرمايها داري آزاد  و ملي مانند شرايط سرمايه

طور هم ترتيب داده  تواند اين  چنين قضيه ميهم. كه بزودي خواهيم ديد قدرت زيادتري دارندگذاري چنان  سرمايه
از كسر ماليات بهره برداري و اندوخته    پس(كه بخواهم همه سودها ) كردجا بدان اقدام نخواهم  كه من در اين(شود 

  .جا بايد گذشتيات ديگر در اينيها و بسياري حزاز اين. مثابه درآمد به كارگران باز گردده ب) استهلاك
ندي براي ب  در شرايط نايابي شديد، يك طرح جيره. ام  جا حداقل شرايط فراواني متوسط را فرض كردهمن اين -7

  .اي همه جمعيت ممكن ارج باشد  تضمين نيازهاي پايه
داري را   كراتيك سرمايهوريزي دم  برنامه"و  "گذاري  كنترل اجتماعي بر سرمايه"من در اين مقاله اصطلاحات  -8

  .ها كاملا مشابه نيستندگيرم، هر چند آن  كار ميه بجاي هم ب
پي بود، .ان.درصد جي 1/18بطور متوسط  1975- 84هاي   طي سال حجم كل تشكيل سرمايه در ايالات متحده -9

هاي مسكوني   رقمي كه شامل توليد و خريد همه سرمايه عمومي غيرنظامي، تجاري و خانواري از جمله ساختن خانه
ليپسي و .(درصد بود 3/23داري توسعه يافته   كشور سرمايه 14رقم متوسط براي . ولي منهاي مصرف كننده است

گذاري عمومي و كوپراتيو را   اي مدل ما تنها سرمايه  هاي سرمايه  ماليات بهره برداري بر دارايي). 1987: 3(ديس كرا
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گذاري جديد را، يعني آنچه را كه از ذخيره استهلاك   و تنها سرمايه) هاي مسكوني را  نه خانه( كند  تأمين مالي مي
  .رسد  نظر ميه صد معقول بدر 5-15رقم . توان تأمين مالي كرد  بنگاه نمي

، كه خيلي كمتر   1989صورت گرفته است، با ملاحظاتي از ليدل سال ) 1990(تجزيه و تحليل زير بر پايه وانك - 10
ها خواهم عنوان يادآوري، سه عاملي كه وانك در نظر دارد و من از آنه ب. از وانك به تجربه يوگسلاوي سمپاتي دارد

ها به گرايشات انحصارگرايانه، وجود ساختارهاي حمايتي، دسترسي مساوي تمام شركتفقدان : گذشت عبارتند از
  . تكنولوژي

گذاري   هاي سرمايه  اي و فرصت  خاطر نيازهاي منطقهه مبناي سرانه، ب در عمل احتمالا بايد از برابري اكيد بر - 11
  .ار تصميم بگيردگذ  در مورد اين انحراف بايد مرجع قانون. ناهمسان تا حدي منحرف شد

كند كه   دهد دريافت مي  هايي كه در كمون مي  ول منفرد درصدثابتي از همه پروانهئيك مس: يك مكانيسم ساده- 12
ها كه بر ايشان يعني آن "بد"هاي   گردد، ولي درصدي از همه پروانه  درصد كمتري از همه آن منابعي كه به مركز برمي

  .شود  پرداخت شود، از آن كسر مي تواند  برداري نمي  ماليات بهره
استفاده و فساد مصون نيستند، ولي همين را در مورد  ءطوركامل از سوه نه اين مكانيسم و نه هيچ مكانيسم ديگري ب

ها شاهد   طور زنده در روزنامهه طور كه هر روزه ب همان(توان گفت   داري دنيايي واقعي مي  هاي سرمايه  همه مكانيسم
كنم   من فكر مي. هاي اقتصادي، تا درجه زيادي، به سطحي از شرافت اخلاقي بستگي دارد  همه سيستم). آن هستند

گويي دموكراتيك، فضاي اخلاقي را طلبي در مقياس وسيع اجتماعي، و پاسخاين معقول است كه تصور كنيم برابري
بينم كه از اين لحاظ وضع بدتر خواهد   نمي من هيچ دليلي. كند  ايم تشويق مي روهبيش از آنچه كه امروز با آن روب

  .شد
داري با   سرمايه يجز مقايسه سرسره فشار فضا هر چيزي را ب. كنم  را بدون ارائه پشتوانه مي دمن اين اعدا - 13

يكارت اگاه كنيد به شونبراي برخورد كامل . جا از فرض خارج كرده استسوسياليسم مورد نظر در اين) ييها(مدل
  ).انتشاردر حال (

دار و يا هر چيز ديگري  كه كسي مايل است ارباب كار را بنامد را   چنين رابطه با سرمايهرابطه كارگر با كار هم"- 14
اگر چه مالكيت خصوصي ... مالكيت خصوصي بنابراين محصول ، نتيجه ضروري، كار بيگانه شده است. كند  ايجاد مي

تأكيدات ) [1966:  105-106ماركس (ده است، در واقع منتج از دومي است آيد پايه و علت كار بيگانه ش  نظر ميه ب
  ]از ماركس

، براي يك مقايسه 1974بوتين سال  براي يك نمونه اوليه از اين استدلال بسيار مكرر نگاه كنيد به فورو - 15
  .1984تحليلي مدلي مشابه مدل خود من با مدل نوع موندراگون نگاه كنيد به گويي سال
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  پذير واقعي و تحقق سياليسمدموكراسي اقتصادي سو
 )هاي سوسياليسمها در زمينه مدلپژوهش(

  كيوان . ب: برگردان
هاي مشتركي با سوسياليسم دارم ويژگيرضه ميمدل سوسياليستي كه من ع

در  Mondragonهاي موندراگون داري ژاپن و تعاونييوگوسلاوي، سرمايه) سابق(
-يك از آناما اين به هيچ وجه روايت سطحي و ساده هيچ. سرزمين باسك اسپانيا دارد

البته اين . ها در چند نكته مهم تفاوت داردمدل من با هر يك از اين تجربه. ها نيست
شان داده بسيار مناسب براي هايها و هم ناكاميها هم بنا بر كاميابيتجربه

  . كنمپيشنهادهايي است كه من از آن دفاع مي
دموكراسي اقتصادي در . نامممي) 1( "دموكراسي اقتصادي"من اين مدل را     

اين مفهوم  كنم، دربيان مي) براي نشان دادن ويژگي مدل(وجهي كه من اين جا 
-دموكراسي اقتصادي هم. چيزي بيش از كنترل عمومي اقتصاد توسط شهروندان است

اي است كه سيستم يوگوسلاوي و سيستم چنين به معني چيزي متفاوت با جنبه
موندراگون به طور مشترك دارند و آن عبارت از كنترل دموكراتيك يك موسسه 

نصري از دموكراسي اقتصادي خواهد من اين ويژگي را كه ع. كشان استتوسط زحمت
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بنابراين، دموكراسي اقتصادي شكلي از . نامممي "كشانخودمديريت زحمت"بود، 
 . گيرداين خود مديريت را هم در بر مي) همراه با ساير چيزها(سوسياليسم است كه 

البته در تئوري و نه در (دموكراسي اقتصادي مانند سوسياليسم يوگوسلاوي 
دموكراسي برخلاف شكل آن "اين . مديريتي استسوسياليسم بازار خوديك ) پراتيك

هاي من ويژگي. قائم بر دموكراسي سياسي است) 1989پيش از (در يوگوسلاوي 
هاي اما به وجود يك دولت حقوقي تأكيد دارم كه آزادي. نهمسياسي آن را كنار مي

ر سطح محلّي، چه در سطح هايي كه چه دمدني و نظام نمايندگي را با توجه به هيأت
  ). 2(كند شوند، تضمين مياي و ملّي به صورت دموكراتيك انتخاب ميمنطقه

  كنم داراي سه ويژگي اساسي استساختار اقتصادي مدلي كه من پيشنهاد مي
  .شودمي كشان آن به صورت دموكراتيك ادارههر موسسه به وسيله زحمت -1
هاي مورد مصرف به مواد اوليه و ثروت. استاقتصاد روزمره يك اقتصاد بازار  -2

- شوند كه به وسيله مكانيسم عرضه و تقاضا معين ميهايي خريد و فروش ميقيمت

  . گردد
گذاري وجوه سرمايه. شوندهاي جديد به طور اجتماعي كنترل ميگذاريسرمايه -3

شود اده ميگردد و برحسب يك نقشه دموكراتيك وفق دبندي تأمين مياز راه ماليات
  .كه رو به بازار دارد

  : كنيمحال هر يك از اين سه عنصر را بررسي مي 
كشان زحمت. كنندشود كه در آن كار ميهر موسسه توسط كساني اداره مي -1

-هاي كار، انظباط، تكنيكمانند سازماندهي پست: اري هستندهاي جمسئول تصميم

ها اين تصميم). 3(ه توزيع سودهاي خالص ها و شيوهاي توليد، نوع و كيفيت فرآورده
بدون شك، در يك . شودطبق اصل يك فرد، يك رأي، به طور دموكراتيك گرفته مي

. شركت با مقياس معين وجود يك هيأت نمايندگي داراي اختيار ضروري خواهد بود
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هاي معيني گيرياز تصميم) يا هر دو(كشان يا مديريت عمومي يك شوراي زحمت
ها آن. شوندكشان انتخاب ميالبته اين مديران توسط زحمت). 4(دار خواهند بود برخور

  . شوندگيرند و به وسيله تمامي جمعواره انتخاب نمياز دولت مزد نمي
كنند، اما به طور خاص مالك هاي خود را اداره ميكشان موسسهاگر چه زحمت    
مالكيت . يت جمعي جامعه قرار داردها در مالكاين وسيله. هاي توليد نيستندوسيله

كه در قانون ثبت (اجتماعي در الزام به حفظ كامل ارزش سهم هاي سرمايه شركت 
مبلغ استهلاك بايد از اين مقصود جدا باشد، يعني اين مبلغ . گرددنمودار مي) شده
دهد، اما اي خرج شود كه موسسه تشخيص ميتواند براي جانشيني يا بهبود سرمايهمي
-اگر شركت با مشكل. كشان به كار بردتوان آن را براي افزايش درآمدهاي زحمتنمي

توانند به تجديد سازمان جاري آن بپردازند، يا كشان ميرو شود، زحمتهايي روبه
هاي سرمايه ها آزاد نيستند سهمالبته آن. موسسه را ترك گويند و به جاي ديگر بروند

دستكم بدون اجازه صريح نهاد  -ساوي به جاي آن را بي جانشين كردن يك ارزش م
اگر . بفروشند) بانكي كه شركت براي پيشرفت سريع به عضويت آن درآمده(حامي آن 

يك شركت قادر به ايجاد حتي حداقل درآمد سرانه نباشد، بايد خود را ورشكست اعلام 
-چه باقي مينآ. كاران فروخته شودسرمايه جاري بايد براي پرداخت طلب بستان. دكن

كه سرمايه ثابت به حال آن -گذاري بازپس داده شود؛ ماند بايد به مبلغ سرمايه
صورت  در اين. گيرداين هر دو روند با ميانجي بانك صورت مي -گردد جمعواره باز مي

  .زحمتكشان بايد جاي ديگر به استخدام درآيند
هاي ارت از توزيع ثروتكم در مقياسي كه مسئله عبدموكراسي اقتصادي دست -2

بديل توزيع از . هاي مورد مصرف موجود است، يك اقتصاد بازار استسرمايه و ثروت
طور كه تئوري آن را همان(ريزي اين برنامه. ريزي متمركز استطريق بازار برنامه
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هم زمان به تمركز مستبدانه قدرت و عدم ) بيني نمود و تاريخ آن را نشان دادپيش
  . انجامدكارآيي مي

ريزي مركزي به طور اساسي نادرست و از يك دهه پيش، اين مسئله كه برنامه   
امروز اين . ها بوده استمعيوب است، موضوع مهم كشمكش ميان سوسياليست

كنند كه بدون مكانيسم تأييد مي) اما نه همه(ها تر آنبيش. كشمكش كمتر است
ريز بسيار د، براي يك توليدكننده و برنامهشوها كه با عرضه و تقاضا تنظيم ميقيمت

چه لازم است توليد كند با چه كميت و چه تنوعي است و چه مشكل است كه بداند آن
نظر از حساب كنند كه صرفها عموماً اعتراف ميآن. وسيله هايي در اين كار موثرند

عمومي با  دوستانه، هماهنگ كردن منافع خصوصي و منافعهاي نوعكردن روي انگيزه
اي ناآمرانه و به شيوه) ولو به طور ناقص(ها را بازار اين مسئله. نبود بازار دشوار است

  . و اين امتيازي بسيار مهم است. كندغير بوروكراتيك حل مي
هاي ها مواد اوليه و وسيلهموسسه. اقتصاد سوسياليستي ما يك اقتصاد بازار است    

- هاي خود را به ديگر موسسهخرند و فرآوردهي ديگر ميهامورد نياز خود را از موسسه

با وجود اين، . اندها به طور وسيع خودانگيختهقيمت. فروشندكنندگان ميها يا مصرف
مورد اول (يابند ها ضرورت ميها يا حمايت از قيمتدر موردهاي معيني كنترل قيمت

ورد دوم خاص كشاورزي براي م. هايي است كه تمركز انحصارگرايانه دارندخاص شاخه
كاستن از اثرهاي منفي تغييرهاي جوي و نيز براي حفظ شيوه زندگي است كه بدون 

اقتصاد سوسياليستي ما با آيين آزاد . تواند در معرض خطر قرار گيردچنين حمايتي مي
اين اقتصاد مانند ليبراليسم مدرن دخالت دولت را . بيگانه است) Laissez-Faire(بگذار 

كند، و از بازار خير مطلق و الگوي تأثير داند كه بازار بد كار ميدر موقعي مجاز مي
دهد بازار را به مثابه ابزار مفيدي براي ترجيح مي. سازدمتقابل آزاد ميان افراد نمي
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. هايي داردقطعاً اين ابزار امتيازها و عيب. هاي معين اجتماعي بداندرسيدن به هدف
  . رد آن به طور آگاهانه استنكته اساسي كارب

پردازند، ناگزير در ها در بازار به خريد و فروش ميدر اقتصاد ما، چون موسسه
. داري فرق داردبا وجود اين، اين سود با سود سرمايه. هستند "سود"جستجوي توليد 

هاي غيرمزدي را ها و مجموع ارزشكنند تفاوت ميان ثمره فروشها تلاش ميموسسه
. در دموكراسي اقتصادي كار مانند زمين و سرمايه عامل توليد نيست. دهند افزايش

شود، كار به هيچ وجه كالا نيست؛ زيرا هنگامي كه يك كارگر به يك موسسه ملحق مي
  . آورددر آن حق رأي و حق سهم از درآمد خالص به دست مي

اً براي همه برابر هاي مطلق الزامپورسانتاژهاي درآمد خالص و نه كميت(ها اين سهم
ها آن. گيرند كه به شيوه خود درآمد را تقسيم كنندخود كارگران تصميم مي. نيستند

توانند تصميم بگيرند كه در برابر توانند اصل مساوات را اختيار كنند و نيز ميمي
شان در اين است كه تري بدهند و تشخيص دهند كه نفعهاي دشوارتر مزد بيشوظيفه

ها به همه اين تصميم. ها بدهندتري به آنداري استعدادها، مزد بيشنگاه براي جذب و
  . شودطور دموكراتيك گرفته مي

- سومين مشخصه اساسي دموكراسي اقتصادي، برخلاف تصور، روي ژاپن سرمايه    

اين مشخصه جنبه ). 5(داري و موندراگون بيش از سيستم يوگوسلاوي درنگ دارد 
هدف خود مديريت از ميان برداشتن كالا بودن نيروي كار و از خود . كننده داردتعيين

العاده و چون دارويي براي بيماري تمركز فوقبازار هم. بيگانگي ناشي از آن است
هاي جديد وزنه تعادل بازار است و گذاريكنترل اجتماعي سرمايه. بوروكراسي است
  . داري كاهش يابدتوليد سرمايه "بي نظمي"دهد كه اين امر امكان مي

هاي موجود و درآمدها و يكي توزيع ثروت: داري، بازار دو كاركرد دارددر سرمايه   
 "بازار پول". انددر مدل ما اين دوكاركرد جدا شده. ديگري تعيين ارزش و نرخ رشد
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گذاران خصوصي را موجب اندازكنندگان خصوصي و سرمايهوجود ندارد كه برخورد پس
  . كندخ بهره را تعيين ميگردد و نرمي

گذاري بنا بر روندهاي كنترل شونده دموكراتيك ايجاد و تطبيق وجوه سرمايه    
انداز كنندگان، بلكه با اين وجوه نه با ايجاد جاذبه بهره براي پس. شوندداده مي
از يك . اين ماليات هدفي دوگانه دارد. آيدهاي سرمايه فراهم ميبندي موجوديماليات

ها بايد ماليات چون موسسه(انگيزد هاي سرمايه را بر مي، به كار افتادن موثر ثروتسو
ها را در كاربردي اقتصادي شان را بپردازند، تلاش خواهند كرد آنهاي سرمايهموجودي

هاي جديد گذاريو از سوي ديگر، به ايجاد وجوه لازم براي سرمايه) به جريان اندازند
گردد و داري ميجانشين بهره اقتصاد سرمايه "اليات بر سرمايهم"اين . كندخدمت مي

بندي سرچشمه وجوه در واقع، چون ماليات. دهدهمان كاركرد دوگانه را انجام مي
-گذاري است؛ از اين رو، هيچ دليلي براي پرداخت بهره به افراد براي پسسرمايه

هاي اشخاص عادي وجود اماندازشان و نيز به همين علت دليلي براي دادن بهره به و
  ). 6(آورد دموكراسي اقتصادي ممنوعيت پيشين رباخواري را به اجرا در مي. ندارد
اين وجوه چگونه . شودبندي تأمين ميگذاري از راه مالياتپس وجوه سرمايه    

گردد؟ هر چقدر جامعه دموكراتيك باشد، واداشتن مردم به دادن رأي به تصويب مي
ها غير عملي نه تنها كميت عظيمي از طرح. پذير نيستگذاري انجامههر طرح سرماي

گذاري اجتماعي چنين فايده مهم سرمايهدهند، بلكه همبودن اين روش را نشان مي
گذاري اي كاملاً هماهنگ و منطقي اولويت سرمايهشده، يعني پذيرش آگاهانه مجموعه

  . كندرا خنثي مي
آيد؟ اين جا ذكر شود و به اجرا در ميي چگونه تدوين ميگذاراما برنامه سرمايه    

-محتمل است كه هيچ. ها وجود دارداين مطلب مهم است كه همواره يك رشته امكان

در يك قطب مجموعي از . ها مفيد نباشدها براي همه كشورها و همه دورانيك از آن
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پردازند ريزي ميبه برنامه نخبگان بوروكراتيك: نهادهاي الهام گرفته از ژاپن وجود دارد
گذاري مليّ آورند و سپس برنامه را به تصويب قوه قانونو سازش لازم را به وجود مي

البته نه با اجبار، بلكه از طريق  -آورندرسانده و بعد آن را با دقت به اجرا در مي
خي گذاري به منظور قطع آن براي براستفاده از اختيارهاي وسيع دسترسي به سرمايه

در قطب . هاي ديگر براي رشد در راستاي مطلوبها و دادن امكان به شركتشركت
داري از روند بازار يعني وجود دارد كه ضمن اجتناب از ميانجي سرمايه "برنامه"ديگر، 

در اين . كندپيروي مي Laissez-Faire Socialiste "آزادگذاري سوسياليستي"از نوعي 
- اي و محلّي توزيع ميهاي ملّي، منطقهي بانكر شبكهگذاري دحالت، وجوه سرمايه

داري وام هاي سرمايههاي بانكها وجوه لازم را دقيقاً طبق همان ملاكاين بانك. گردد
كند و هر سال آن را به نحوي تطبيق را معين مي) نرخ بهره(مجلس نرخ . دهندمي
ها ين نرخ را خود بانكا. گذاري با تقاضا هماهنگ باشددهد كه وجوه سرمايهمي

كنند، نرخ زيادتري هايي كه موافقت ميتوانند در مورد مبلغها ميآن. كنندتصاحب مي
هاي دريافت كنند و در تلاش براي افزايش سود خود دقيقاً با همان روش بانك

در يك . داري، خطرهاي نسبي را ارزيابي كنند كه متوجه سودآوري شان استسرمايه
گذاري، ريزي كيفي سرمايهاليستي مبتني بر يك چنين آزادگذاري، برنامهاقتصاد سوسي

هاي توليدي و به مراتب كنترل آگاهانه در زمينه ميل به تشويق و عدم تشويق فعاليت
  . گذاري وجود نداردكميت سرمايه

اينك . تر اوقات مكانيسم مطلوب به احتمال ميان اين دو قطب قرار داردبيش    
-اين مكانيسم دموكراتيك. كنيم كه كم و بيش بينابيني استرا بررسي ميمكانيسمي 

 "آزادگذاري سوسياليستي"تر و نامتمركزتر از مدل ژاپني خواهد بود و نسبت به 
  . قدرت كنترل زيادتري به جامعه خواهد داد
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ريزي پيشنهادي من به طرز كار اقتصادي در بايد خاطرنشان كرد كه برنامه   
-ريزي فقط سرمايه گذاري جديد، يعني سرمايهاين برنامه. شودمربوط نميمجموع آن 

گيرد؛ اين تنها بخشي از اي را كه بنا بر استهلاك تأمين مالي نشده در نظر ميگذاري
ايجاد سرمايه ثابت ناخالص در ايالات متحد، (دهد فعاليت اقتصادي ملت را تشكيل مي

در صد بود كه يك چهارم آن مربوط به غير  9/17سالانه بالغ بر  1960-1984در دوران 
گذاري خالص پس نبايد واهمه داشت كه سهم اجتماعي سرمايه). منقول مسكوني بود

هر چند به طور طبيعي اين . توليدي بخش مهم توليد ناخالص ملّي را تشكيل دهد
شد كه  چنين بايد يادآورهم. گر سهم استراتژيك توليد ناخالص ملّي باشدسهم نمايش

چون . گيرندريزي چنان درازمدت قرار نمياي در حال فعاليت زير تأثير برنامهموسسه
هايي تغيير يابد كه از وجوه گذاريهايشان بنا بر سرمايهخواهند فعاليتها نميآن

  ). 7(شود شان ناشي نمياستهلاك
-رمايههاي سرمايه هر موسسه، عرضه وجوه سيك نرخ يك شكل براي دارائي    

كنترل اجتماعي اين وجوه كه به طور متناسب دموكراتيزه . گرددگذاري را موجب مي
. آيدها به اجراء در ميهاي هم پيوند و بانكو غيرمتمركز شده باشد، به وسيله برنامه

  كنيم؛ ها آغاز ميحال از بانك
  : جام دهدتواند اندهيم كه جامعه ميتميز مي را از هم گذاريما سه نوع سرمايه

خود براي جستجوي سود به عمل ها خودبههايي كه تعاونيگذاريسرمايه -1     
  .آورندمي

اما در اثر اوضاع . اندسازي را هدف خود قرار دادههايي كه پولگذاريسرمايه -2    
مثبت بيروني در قلمرو مصرف و توليد براي جامعه داراي ارزشي برتر از ارزشي هستند 

  . شودشان ناشي ميوددهيكه از س



 سوسياليسم

 

مانند : ها و خدمات رايگان مربوط اندهايي كه به تدارك ثروتگذاريسرمايه -3   
هاي لازم هاي رفت و آمد شهري وسيلهها، وسيلهها، بيمارستانزيرساختارها، مدرسه

گذاري اخير به ابتكارهايي مربوط اند كه دو گروه سرمايه. براي پژوهش اساسي و غيره
  ). 8(ريزي بايد به تقويت آن بپردازد برنامه
گيري يكي تصميم: گردددو مسئله در ارتباط با اين دو نوع ابتكار اخير مطرح مي    

ها بايد حمايت شود و ديگري توزيع وجوه لازم براي اين در اين زمينه كه از كدام طرح
هاي نمايندگي به طور ها بايد در سطح مناسب توسط ارگانتصميم. هاطرح

- رسيشود، حسابر كه در مورد بودجه عمل ميطوبايد همان. دموكراتيك گرفته شود

بايد نظر و آراء كارشناسان و توده . ها نيز به كار گرفتگذاريها را براي اين سرمايه
سپس نمايندگان بايد درباره مبلغ و طبيعت سرمايه در زمينه . مردم را جلب كرد

خواستار هاي عمومي رايگان تصميم بگيرند و معين كنند صرف هزينه براي ثروت
وجوه براي بخش تعاوني بايد به . هايي از بخش تعاوني هستندحمايت چه شاخه

وجوه "وجوه براي بخش تعاوني كه مانند . هاي مناسب عمومي انتقال داده شودارگان
نرخ مورد (شود، بايد از حيث مبلغ و توزيع آن مشخص گردد بندي ميطبقه "حمايتي

  ). خ ملّي تنها براي دوره محدود ممكن استتر از نراستفاده با نرخي پايين
- ابتدا ارگان قانون: گيردگذاري طبق روند زير انجام ميپس توزيع وجوه سرمايه    

-هاي دموكراتيك موصوف در بالا درباره صرف هزينه براي طرحگذاري ملّي طبق روش

د علاقه ملي گيرند كه مورآهن تصميم ميها به وسيله راههايي چون بهبود حمل و نقل
هاي مناسب دولتي يعني وزارت ترابري ها توسط ارگانوجوه براي اين طرح. است

- ايالت(ها به منطقه Per Capitaگذاري بر اساس باقيمانده وجوه سرمايه. گرددتوزيع مي

در صد جمعيت مليّ است، آن  Xاي داراي اگر منطقه. شودداده مي) هاها، استان
گذاري ملّي ارگان قانون). 9(كند گذاري را دريافت ميرمايهدرصد وجوه س Xمنطقه 

 ديويد شوايكارت

 

در نتيجه وجوهي كه در . ها حمايت شودتواند تصميم بگيرد كه از برخي انواع طرحمي
  ). 10(گردد ها مشخص ميشود و نرخ ماليات براي اين قبيل طرحاختيار گذاشته مي

-ي عمومي سرمايه و درباره طرحهااي درباره هزينههاي نمايندگي منطقهارگان    

اي منتقل هاي مناسب منطقهوجوه به قدرت. گيرندهاي حمايتي تصميم مشابه مي
شود كه درباره به جمعواره داده مي) Per Capita(مانده به عنوان وجوه باقي. شودمي

  . هاي خاص در امر حمايت تصميم بگيردگذاري عمومي محلي و كمكسرمايه
ها وجوه را به گردد و جمعاي و محلّي تعيين ميدر سطح ملّي، منطقه هااولويت    
ها بر طبق مدل كنم كه اين بانكمن پيشنهاد مي. دهندهاي خاص خود ميبانك

هر موسسه در يك سطح معين به . موندراگون ساختاري شوند "صندوق مردمي كار"
هاي وجوه دار حساباين بانك عهده. آيدعضويت بانك مورد انتخاب خود در مي

استهلاك موسسه است و ممكن است ديگر خدمات فني و مالي را براي آن فراهم 
ولي معمولاً به اعتبار اين بانك به . هر چند موسسه در تدارك خود آزاد است. آورد

-اداره مي "تعاوني درجه دو"چون هر بانك هم. پردازدگذاري جديد سرمايه ميسرمايه

رود كه جز ر موندراگون براي نشان دادن نوعي تعاون به كار مياين اصطلاح د. شود
. كشان در شوراي اداري آن عضويت دارندكشان موسسه ديگر زحمتنمايندگان زحمت

ريز اي متكي است كه نمايندگان سازمان برنامهشوراي اداري بانك به جمعواره
ي در آن عضو هستند هايكشان بانك و نمايندگان موسسهجمعواره، نمايندگان زحمت

گذاري را كه به جمعواره كند؛ هر بانك سهمي از وجوه سرمايهها كار ميكه بانك با آن
 -اين سهم بنا بر الف . كنداختصاص داده شده، از جمعواره دريافت مي) كلكتيويته(

هاي گذشته بانك در ارتباط با كاميابي -هاي عضو بانك باندازه و شمار موسسه
 -و د) هاي پاييني حمايت از نرخهااز جمله اعانه(هاي مصوب آن انهسودآوري اع

درآمد بانك كه ميان ). 12(گردد هاي جديد، تعيين ميهاي آن در ايجاد شغلكاميابي
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چون (گردد شود، از ماليات عمومي بر درآمدها حاصل ميكشان آن تقسيم ميزحمت
بندي بر طبق فرمولي است كه ين مالياتا). آيندها از كاركنان عمومي به حساب ميآن

  . دهدها ربط ميهاي سودآور و ايجاد شغلهاي بانك در زمينه اعانهدرآمد را به كاميابي
گذاري هاي به نسبت معتبر در زمينه سرمايهاگر يك جمعواره در يافتن فرصت   

مركز برگردانده  شود، مازاد بايد بههايي ناتوان باشد كه به آن داده ميبراي جذب وجه
از ). 13(گذاري زيادتر است هاي سرمايهشود تا در جايي توزيع گردد كه تقاضاي وجه

گذاري جستجو هاي جديدي را براي سرمايهفرصت) هاكلكتيويته(ها وارهاين رو، جمع
بانك ها نيز به . ها اختصاص داده شده، حفظ كنندهايي را كه به آنمي كنند تا وجه

توان به طور معقولانه انتظار داشت كه بنابراين مي. آيندب به حركت در ميهمين ترتي
هاي كمكي ها براي پيشبرد كار خود به تشكيل بخشهاي آنها و بانكجمعواره

هاي بهتر گوش بزنگ باشند و در زمينه ها براي كسب فرصتبپردازند تا اين ارگان
كسب شرايط مناسب اقدام به تأمين خدمات شوراي فني همت گمارند و به محض 

ها ياري رسانند و با بررسي بازار به سرمايه گذاري كنند و به افراد مايل به ايجاد تعاوني
توانند به استخدام ها مياين ارگان. ها و غيره كمك كنندگذاري آنهاي سرمايهبرنامه

 "ارصندوق مردمي ك"(هاي جديد مبادرت كنند مديران و زحمتكشان براي موسسه
موندراگون داراي بخشي از همين نمونه است كه يكي ديگر از ابتكارهاي موفق آن به 

  ). رودشمار مي
. گذاري كدام اندهاي مهم نظارت اجتماعي بر سرمايهبينيم كه خطاز اين رو، مي    

هاي سرمايه را جمع آوري كرده ها بر داراييكوتاه سخن، دولت مركزي فرآورده ماليات
ها اي از آنكه پاره(ها كند و اين وجههاي محلي توزيع ميا را از راه شبكه بانكهو آن

ها هايي كه عضو آنبراي موسسه) ها به كار روندبايد براي تشويق اين يا آن نوع طرح
- ها و كاركنانهاي جديد از راه مطلوب كردن سودمندي اين موسسههستند و موسسه
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ها در موندراگون قرار داريم كه اي از تعاونير برابر شبكهپس ما د. شوندشان، هزينه مي
-گذاري دريافت ميهاي جديد صندوق عمومي سرمايهگذاريشان را براي سرمايهوجوه

تواند درآمدهاي اختصاص داده شده را به عنوان چيزي اعطاء كند هر بانك مي. كنند
ار اختصاص داده شد، كه از نظر آن مطلوب است؛ اين درآمدهاي اعطائي كه يك ب

شود و در نتيجه هاي سرمايه موسسه افزوده مينبايد پس داده شود، بلكه بر دارايي
هايي براي كمك ها بخشاغلب بانك). 14(پردازد، كند كه ميپايه مالياتي را تقويب مي

. هاي جديد استها يا ايجاد شركتيا تشويق دارند كه هدف آن تقويت توسعه موسسه
هاي مشتاق به ، افراد و جمعواره"كارفرمايان سوسياليست"سي اقتصادي دموكرا(

كند كه به اميد توليد ثروت و ها درخواست ميخواند و حتي از آننوسازي را فرا مي
منتقد حق داشته است، . ها به شكل ديگر، خطر كنندخدمات جديد يا توليد آن

يت دارند و به قدر كافي در تصريح كند كه چنين افراد براي رفاه يك جامعه اهم
  ).انداقتصادهاي سوسياليستي واقعاً موجود تشويق نشده

من آن چه را كه معتقدم شكلي از حيث اقتصادي معتبر و به حد اعلاء مطلوب     
به ويژه امروز مهم است كه . امسوسياليسم است با تفصيل معيني توضيح داده

ن ساختاري از خود شايستگي نشان ها در بررسي و پيوند دادن چنيسوسياليست
بايد براي ما و براي ديگران روشن شود كه مسئله عبارت از انقلاب ميان برنامه . دهند

چنين هم. و بازار نيست، بلكه يكپارچه كردن اين دو نهاد در عرصه دموكراتيك است
هاي عميق بايد روشن شود كه دموكراسي تنها يك ارزش سياسي نيست، بلكه معني

- تر از دموكراسي سرمايهدموكراسي اقتصادي تنها دموكراتيك. ني اقتصادي داردضم

  . داري نيست، بلكه در عين حال كاراتر از آن است
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تر از زاويه كارآيي ام، زيرا سوسياليسم امروز بيشمن به اين تصديق واپسين دلبسته 
ل آن هستم، اما من فاقد جايگاهي براي غني كردن استدلا. زير آماج نقد قرار دارد

  ). 15(اي را روشن و برخي رويدادهاي مهم را ذكر كنم كم دليلي پايهمايلم دست
ها در زمينه توان ناكاراييهاي گوناگون ناكارايي اقتصادي، مياز ميان شكل    
را ) "Xهاي ناكارآيي"(هاي سازماني هاي كنيزي و ناكارآييهاي مالي ناكارآييكمك

  . متمايز كرد
هاي مالي موجب كاهش رفاه عمومي است كه نتيجه ها در زمينه كمكناكارآيي   
ها را از آن چه كه بايد در نظام رقابت كامل باشد، منحرف هاي بازار است و قيمتنقص
هاي مربوط به به ويژه تئوري - ها براي هر كس كه تئوري اقتصادي پايه آن. كندمي

ها به طور براي روشن گردانيدن آن. اسد، مأنوس اندشنرا مي "بودهابرون"انحصارها و 
كاربرد كامل منبع هاي مادي ) 2تكنولوژي به كار برده شده ) 1كنند معمول فرض مي

اش به هايتواند بنابر هدفهر موسسه مي) 3و انساني در مجموع جامعه وجود ندارد 
هيچ وجه غارت دروني دادها تبديل كند؛ يعني به اش را به بروندادهايراحتي درون
گردد و سازي باز ميها در ارتباط با بهينههاي كينزي به اختلافناكامي. وجود ندارد

. اندهاي مادي و انساني كاملاً به كار نرفتهشود كه منبعاين در هنگامي آشكار مي
هايي هستند ناكارآيي Xهاي ناكارآيي. يعني هنگامي كه دومين شرط انجام نيافته است

اش هاي دروني در موسسه كه از ساختار خاصيعني ناكارآيي -ه سومين شرط ك
  ). 16(شود، از ميان برخيزد نتيجه مي

ها را وانك آن. درجه كميت براي هر يك از اين سه شكل ناكارآيي همان نيست    
يافته اثرهاي مقايسه انجام. كندمقايسه مي) 17( "هاها و فيلها، خرگوشمگس"با 
هاي مالي در حدود ها در زمينه كمكدهد كه ناكارآيياشتابن نشان ميربي لايبنتج

ها اغلب از هاي دروني در موسسهتوليد ناخالص ملي اند، در صورتي كه ناكارآيي 1/0%
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- ها مسئلهشود كه اين مقايسهاو با پذيرش اين موضوع يادآور مي. كندتجاوز مي 50%

هاي مالي بايد به كنند، كه ناكارآيي در زمينه كمكهاي روش شناسانه را مطرح مي
 "عادي"هاي هاي بالاتر از قيمتقيمت –در شرايط معين  -زيرا . ويژه كم دامنه باشد

. شوندهاي ديگر جبران ميتر در بخشهاي پاييندر يك بخش اقتصاد توسط قيمت
گذارد، به ري اثر ميدااگر ما خطر آشكار بيكاري را كه پيوسته در اقتصادهاي سرمايه

  .رسدافزاييم، مقايسه وانك منطقي به نظر ميها بياين ملاحظه
داري هاي سرمايه)آتو(هاي برنده توان انتظار داشت كه مدل ما برخي برگمي    

موسسه . دموكراسي اقتصادي نيز يك اقتصاد بازار است. ها را بازيابددر زمينه كارآيي
-دار خود براي توليد سود و پاسخ به اولويتوت سرمايهخودمديريتي مانند پيش كس

- هاي اوليه و تكنولوژي به روش خود ميكنندگان و استفاده كردن از مادههاي مصرف

 "سود". تواند خود را سرگشته احساس كندبا اين همه، خواننده موشكاف مي. كوشد
ان ارزش در كار چون. داري نيستدر دموكراسي اقتصادي مانند سود در سرمايه

آمدهايي در زمينه آيا اين تفاوت پي. آيدداري، نه در دموكراسي، به حساب ميسرمايه
  تأثير واقعي در اقتصاد در مجموع آن نخواهد داشت؟ 

هاي مالي موضوع كوشش مهم ها در زمينه كمكتأثير اين تفاوت در ناكارآيي    
هاي واپسين بوده است سال هاي خود مديريت درپژوهش تئوريك متداول براي مدل

درباره غناي نسبي خود ) به باور من(اشتاين و هوروات در صورتي كه وانك، لايبن). 18(
). 19(گر نگراني زياد براي چيزهاي بسيار ناچيز است بنابراين، اين بحث بيان. حق دارند

تواند ها مياهميت معيني كه اين ناكارآيي. دهمبنابراين، من اين جا به آن اهميت نمي
ها در اقتصاد در حقيقت ناچيز تأثير آن) اگر آن اهميت را داشته باشند(داشته باشد 

  . است
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مسئله ناكارآيي كينزي بسيار جدي است، اما بايد يادآوري كرد كه دموكراسي     
هاي ويژه اش در بر دارنده انگيزشگذارياقتصادي بنابراين واقعيت كه مكانيسم سرمايه

- داري پاسخ ميها است، به مسئله بيكاري بهتر از اقتصاد سرمايهفريدن شغلبراي آ

اي كه از زمان دراز توسط ماركس انتشار يافت، تقويت گيري بنابر ايدهاين نتيجه. دهد
شد و بعد به دقت توسط تئوري نئوكلاسيك به دست فراموشي سپرده شد كه طبق 

به حفظ حق بيكاري براي تنظيم طبقه  به طور اساسي نياز "سالم"داري آن سرمايه
من به زودي به اين (چنين نظمي در دموكراسي اقتصادي بي فايده است . كارگر است

  ). گردمموضوع مهم باز مي
مدل اقتصادي . تر پافشاري كنمهاي خاستگاه دروني بيشمايلم روي ناكارآيي    

-من تأييد كرده. ار استكنيم گسترش دادن دموكراسي به جاي ككه آن را بررسي مي

شود مانند يك ام كه شركتي كه به طور دموكراتيك در محيطي تجاري اداره مي
اش به طور هايها و استفاده از تكنولوژي و منبعداري در تأمين مصرفموسسه سرمايه

  . شودموثر برانگيخته مي
مثل يك تواند گيرند كه آيا يك شركت خودمدير ميالبته، اغلب ايراد مي    

هاي فني و مالي كشان براي تصميم گيريداري عمل كند؟ آيا زحمتموسسه سرمايه
ها براي گزيدن نمايندگاني كه مديران پيچيده به قدر كافي صلاحيت دارند؟ آيا آن

توانم انكار كنم كه اين جا موضوع كارآمد را به كار گمارند صلاحيت كافي دارند؟ نمي
توانم از اين رويكرد درگذرم كه چقدر البته، نمي. ي استعبارت از مسئله هاي حقيق

) ها تجربه دارمآن طور كه من درباره آن(ها رسد كه اين مسئلهعجيب به نظر مي
ما به . بالداش به خود مياي مطرح باشد كه از تعهد دموكراتيكدرست براي جامعه

وايان، و حتي رئيسان ربينيم كه افراد براي گزيدن شهرداران، فرمانطور كلي مي
معمولاً عقيده داريم كه افراد عادي شايسته گزيدن . جمهور صلاحيت كافي دارند
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هاي شان تصميم بگيرند و به قانون هايي رأي نمايندگاني هستند كه درباره ماليات
توانند افراد را به ميدان نبرد افكند و حتي ميها افراد را به زندان ميدهند كه نقض آن

توانيم به طور جدي از خود سئوال كنيم كه افراد معمولي آيا مي. بفرستند و مرگ
  براي گزيدن مديران خود به قدر كافي صلاحيت دارند؟ 

تواند به گفتمان فن بيان نمي. با اين همه، لازم است كه اين مسئله بررسي شود    
ها اين گزينش نچرا آ. اي چنين اساسي در نظر گرفته شودعنوان دليل درباره مسئله

ها براي اين كار شايستگي ناچيزي دارند كه نتيجه آن بي دهند؟ شايد آنرا انجام مي
  . نظمي اقتصادي يا دست كم كاهش ناگهاني كارايي خواهد بود

-آيا افراد عادي براي گزينش مديران شان و شركت كردن در مديريت موسسه      

حيرت آور اين . همه مسئله بايد مطرح شودشان به قدر كافي صلاحيت دارند؟ با اين 
است كه ما بتوانيم به آن به طور روشن پاسخ دهيم كه بنا بر بغرنجي و وسعت مسئله 

اقتصادي بسيار مهم دشوار  -تصور كردن مسئله اخلاقي . توان در آرزوي آن بودمي
ي هارويدادها به ندرت در علم. است كه پاسخي چندان قطعي دريافت كرده باشد

  . اند كه روشن انداي رسيدهاجتماعي به مرحله
براي گفتگوي . اي استكنيم، زيرا داو شايستهبيني مبادرت مياين جا به پيش    

ها در زمينه كارآيي دروني جنبه هاي گوناگون خود ما كوشش در جدا كردن نتيجه
ره ضروري هاي مشاركت و غيتقسيم سود، شكل. انتخاب دموكراتيك مديريت: مديريت
آن چه براي ما لازم است، روشن كردن اين نكته است كه اين عنصرها، . نيست

  . هنگامي كه تركيب شده اند، شانس كمي در هدايت ناكارايي در درون موسسه دارند
هايي را درباره كارآيي درون خود مديريت مطرح بسياري از نويسندگان مسئله    
ت مديران در اجراي كامل تعهدشان در هنگامي كه ها به ويژه روي كراهآن. اندكرده

اند زحمتكشان را در سود سهيم كنند، كراهت مديران گزيده در نظم دادن موظف
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- مطلوب زحمتكشان، به باد دادن فرصت و كوشش براي روند دموكراتيك در تصميم

وت نشان هاي تجربي با قداده. دانندها را بر خطا ميرويدادها آن. گيري تكيه مي كنند
وري دهند كه مشاركت زحمتكشان در مديريت و تقسيم سود به بالا بردن بهرهمي

اند، اغلب هايي كه توسط زحمتكشان رهبري شدهچنان كه موسسه. گرايش دارد
يك بررسي درباره . داري استهاي سرمايهشان عيني موسسهبارورتر از طرف مقابل

به اين  1973ي بسيار زياد زحمتكشان در هاي به دست آمده در زمينه كاراينتيجه
در هيچ موردي تأييد نشده است كه افزايش مشاركت كارگران ": نتيجه رسيد كه

نُه سال بعد، جونز و سوچنار ضمن كندوكاو ) 20( "وري شده باشدموجب كاهش بهره
هاي محكمي براي اين رسد دليلنظر ميه ب": شان نوشتندهاي تجربينقادانه بررسي

وري بالاتر مي ديق وجود دارد كه مشاركت زحمتكشان در مديريت موجب بهرهتص
هاي گوناگون روش شناسانه است، استوار بر اين نتيجه كه متكي بر نگرش. شود

بررسي  1990 در). 21( "بررسي رويدادهاي زياد و رويداد چندين دوره از زمان بوده است
ها پرداخت، به طور صاددان پرينستون به آنهايي را كه آلن بليندر اقتو مقابله مقاله

از سوي ديگر، . چشمگيري عرصه تجربي را توسعه داد و باز به همان نتيجه رسيد
-شان را از تقريباً چهل و سه بررسي متمايز چنين خلاصه ميلووين و تيزون تحليل

فتار هاي صنعتي، ربررسي ما از مجموع ادبيات تجربي درباره اقتصاد، رابطه": كنند
هاي اجتماعي به اين نتيجه رسيد كه به طور كلي مشاركت به سازماني و ساير دانش

-هاي گويا در درازمدت ميهاي كار و گاه اصلاحهاي كوچك و سريع در نتيجهاصلاح

- ها بدينآن). 22( "هاي منفي نداشته استبه ويژه اين مشاركت هرگز نتيجه. انجامد

مشاركت هنگامي كه با موردهاي زير درآميزد، به . دگيرنهاي ديگري ميسان نتيجه
 -3تضمين شغل در درازمدت  - 2تقسيم سود  -1: انجامدوري ميهاي بهرهاصطلاح
مانند (حقوق تضمين شده براي زحمتكشان  -4بندي مزدها به نسبت محدود درجه
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مه اين ها در دموكراسي اقتصادي به اجراي هموسسه). هاي اخراجمحدود كردن انگيزه
  . ها گرايش دارندشرط
توانيم يادآور شويم كه در مورد ماندگاري دموكراسي در مكان كار، مي    

و  40شان را از دهه هاي تعاوني شمال غربي اقيانوس آرام رهبرانزحمتكشان در شركت
لازم به يادآوري است كه . اندانتخاب كرده 60هاي موندراگون از دهه زحمتكشان تعاوني

هاي بسيار تعاوني توليد در ايتاليا، از جمله در يكي از بخش 20000بالغ بر  1981حدود در 
هاي خود مدير نياز به گفتن ندارد كه همه موسسه). 23(فعال اقتصاد وجود داشت 

شناسم كه رهبران گزيده شده كامياب نبوده اند، اما من هيچ بررسي تجربي را نمي
اغلب . تري دارنددارشان صلاحيت كمي سرمايهتوسط زحمتكشان نسبت به همتاها

هاي دهند كه موسسهها نشان مياين مقايسه. كنندها خلاف آن را تأييد ميمقايسه
البته، توضيح ما بيشتر . داري هستندهاي مربوط به سرمايهخودمدير بارورتر از موسسه

ي منطقه شمال هاي تعاونبرمان درباره شركت. هاي موندراگون استدرباره موسسه
- هاي تعاوني و حفظ وسيلهپايه اساسي كاميابي شركت": گويدغربي اقيانوس آرام مي

. وري كار بسيار بالا بوده استداري در زندگي بهرههاي ناسودمند مربوط به سرمايه
حجم بسيار بالاي بازده در ساعت را . سنجندهايي كه بازده در متر مكعب را ميبررسي

جويي در كيفيت بسيار زياد فرآورده و صرفه[...] هاي ديگر و بررسي اندنشان داده
همچنين نمونه تازه وايرتون استيل ). 24( "دهندكاربرد مواد و مصالح را نشان مي

پس از  1982در . موسسه بسيار بزرگ تعاوني ايالات متحد در اين زمينه قابل ذكر است
تر، نانشنال استيل فروش هم تيرهاندازهاي باز حدود يك سال و در برابر چشم

 1984معامله در . كارگر را پيشنهاد كرد 7000اش وايرتون در ويرجينياي غربي با كارخانه
دوره پياپي سه ماهه را اعلام دارد  18وايرتون موفق شد، سودها در طي . صورت گرفت

دو (بودند رو هاي جدي روبهها با زياناي كه در آن بخش بزرگي از صنعتدر دوره -
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هاي فولاد وايرتون تاريخ قابل توجه كمپاني"). رقيب وايرتون اعلام ورشكستگي كردند
از حيث "گويد تحليل جان تومازو از شركت اوپنهايمر و سي در اين باره مي. است

  ). 25( "اش چيرگي داردها، وايرتون بر رقيبانتوليد و ارزش
دهد؟ حتي هارولد ليدال كه شايد نشان نمي اي رااما آيا يوگسلاوي نمونه منفي    
داري از سيستم اقتصادي يوگوسلاوي است، تأييد ترين منتقد هواخواه سرمايهجدي
. كند كه ناواردي زحمتكشان در گزينش رهبران خود مسئله آفرين بوده باشدنمي

به  1950كند كه در طي دوره اساسي كه از ايم، ليدال اعتراف ميهمان طور كه ديده
موضوع ها . شود، يوگوسلاوي نه فقط حفظ شده، بلكه ترقي كرده استمنتهي مي 1979

اند، اين افول شتاب هاي هشتاد دگرگون شدهبه ويژه در راستاي ناستوده در سال
بديهي است كه علت اساسي ناكامي امتناع حزب "گرفته را چگونه بايد توضيح داد؟ 

به ويژه محدوديت  –محدوديت اقتصاد كلان يوگوسلاو و دولت در كاربرد سياست 
هاي مناسب و آميخته با سياست اقتصاد خُرد به منظور توسعه موقعيت -عرضه پول 

آن چه ضرورت داشت عبارت از . هاي مربوط به ابتكار و كار كارآمد بودتقويت محرك
اد، در هاي به واقع خود مدير در بطن بازار آزگيري براي موسسهآزادي بيشتر تصميم

مسئله در يوگوسلاوي به نظر ). 26( "ها بودجوييپيوند با نظارت دقيق بر پول صرفه
بنا بر عقيده يك روزنامه . رسد مبتني بر تجاوز از دموكراسي در مكان كار استنمي

كننده كنوني بحران اجتماعي توضيح بسيار قانع"): كوتاه شده توسط ليدال(بلگراد 
  ). 27( "زحمتكشان استكاهش حقوق خودمديريتي 

هاي خود مدير بيشتر كارآ انگيز نيست كه موسسهاگر به آن بينديشيم، شگفتي    
شان چون درآمدهاي زحمتكشان به طور مستقيم به سلامت مالي موسسه. باشند

به همين ترتيب چون افشا كردن . مربوط است، همه دريافتن مديران خوب نفع دارند
دشوار نيست كه گواهان بي ميانجي آن هستند، بعيد است كه مديريت بد براي كساني 
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به علاوه، هر زحمتكش در اطمينان يافتن از . مدت زيادي بي صلاحيتي را تاب بياورند
به نحوي كه كم تر نياز به ) پرور نباشندو تن(اش خوب كار كنند هاياين كه گروه

ر پايه هفت سال بررسي در هاي هانري لوون بگيرينتيجه. كنترل باشد، ذينفع است
هاي فردي و جمعي وجود دارد كه همه هم زمان محرك": اين زمينه از اين قرار است

ها اين هاي ويژه اين محركنتيجه. وري بالاتر را دارندهاي به كار انداختن بهرهفرصت
- اي انعطافتر و شيوههاي تعاوني به كار كردن سختاست كه زحمتكشان شركت

ها نرخ كارگشت و كارگريزي آن. داري گرايش دارندهاي سرمايهموسسه پذيرتر از
به . آورندها به عمل ميها و وسيلهتري از تأسيسبسيار پاييني دارند و مراقبت بيش

هاي تعاوني توليد با كارگران نامتخصص به نسبت اندك و كادرهاي علاوه، شركت
هاي رو هستند و برنامهوار در توليد روبههاي دشتر با گذرگاهكنند و كممتوسط كار مي

  ). 28( "داري دارندبندي كارآتر از موسسه هاي سرمايهشكل
قصد من تلقين اين نكته نيست كه دموكراسي در مكان كار اكسيري براي همه     

هاي همه شركت. هاي كارآيي همواره چشمگير نيستفايده. هاي اقتصاد استبيماري
داري اغلب دردناك هاي سرمايهناكامي مانند ناكامي موسسه. دتعاوني موفق نيستن

دهند كه البته، از نظر من رويدادها نشان مي. اين تنها براي مالكان شان نيست -است 
داري كارآ هاي سرمايههاي خودمدير دست كم در عرصه دروني مانند موسسهموسسه
من . حداقل را نشان مي دهنددر واقع، كارهاي ياد شده بيش از اين نتيجه . هستند

تواند شك دانم چگونه هر كس با مرور گذراي ادبيات درباره اين موضوع باز مينمي
شان به كارآتر بودن از هاي خودمدير در كاركرد درونيكند كه در شرايط برابر موسسه

  . داري گرايش دارندهاي سرمايهموسسه
ام عمومي استدلال را ترسيم كرده هاي معيني به آن، من شكلبا افزودن شرح    

كه بنا بر آن دموكراسي اقتصادي شكل كارآي سوسياليسم و در واقع كارآتر از 
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يك تحيل دقيق و . اش باشدالبته بعيد است كه كارايي يگانه قدرت. داري استسرمايه
داري مجذوب حرص و تر از سرمايهدهد كه دموكراسي اقتصادي كممناسب نشان مي

رو هاي محيط زيست روبهد است و در نتيجه با جهاني كه ناگزير با محدوديتولع رش
-كنم كه ميمن هم چنين فكر مي. تر استخواهتر و برابرياست سازگارتر، دموكراتيك

ام اين جا انجام دهم، نشان داد كه دموكراسي اقتصادي توان، آن چه را كه من كوشيده
-سياليسم ماركسي رهايي بخش بهتر از همه شكلهاي نهفته، بنيانگذار، سوبا ارزش

به علاوه، اگر ما در . هاي ديگر سوسياليسم موجود يا پيشنهاد شده، مطابقت دارد
مانيم باقي مي) خواندآن گونه كه ماركس ما را به آن فرا مي(انداز نهادهاي جديد چشم

ز نظر من تا آهسته در اعماق جامعه گذشته شكل گيرد، به خاطر اين است كه ا
اگر سوسياليسم بايد آينده بشريت . نهادهاي دموكراسي اقتصادي همين نهادها هستند

اي است كه ما ، آينده)گيري كه نبايد به هيچ ترتيبي از دست نهاده شودنتيجه(باشد و 
  . گرايانه طرحي را بنا كنيم و براي آن سرافرازانه مبارزه كنيمتوانيم با روش واقعمي

  .از سايت نگرش برگرفته شده استاين مقاله 
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  : پي نوشت ها

من مدل پايه ). Praeger ،1980نيويورك، (؟ "داري يا كنترل كارگريسرمايه"در اثر پيشين،  -1
ها براي ديگر ام اين جا از آنمن تصميم گرفته. امنشان داده "مدل كارگري"هاي را بنا بر اصطلاح

ك سو، براي تصريح سرشت دموكراتيك مدل، از سوي ديگر، به خاطر اين از ي. موردها استفاده كنم
نقش : ها سوق داده شدهكند كه هر فرد به ايفاي آنام كه مدل سه نقش را تقويت ميكه متوجه شده

  . كننده و نقش شهروندزحمتكش، نقش مصرف
تر توجه را به خود جلب آورم كه كمهاي بسيار مهم را به ياد ميمن اين جا يكي از اين مسئله -2
ماركس به يقين در توجه به اين نكته حق دارد كه . كنند كه البته سزاوار چنين برخوردي نيستندمي

توانند از اقتصاد يك جامعه ساختارهاي سياسي، آموزشي، فرهنگي و ديگر ساختارهاي اجتماعي نمي
. جدا باشند) آن هماهنگ شوندشوند، دست كم بايد با ها توسط اقتصاد مشخص نميهر چند آن(

هاي متفاوت سياسي و فرهنگي داري بايد شكلگيريم كه اقتصاد به كلي متفاوت سرمايهنتيجه مي
يا آموزشي يا (كنم از حيث القاء كردن ساختارهاي سياسي مدلي كه من پيشنهاد مي. داشته باشد

البته، مدل كامل جامعه . شناسيمبه كلي متفاوت از ساختارهايي است كه ما مي) فرهنگي
هاي دموكراتيك و برابرخواه را كه فرض هاي استوار بر ارزشسوسياليستي دموكراتيك بايد اصلاح

  .مسلم دموكراسي اقتصادي است، در بر گيرد
ها براي توزيع با تحميل كردن برخي محدوديت –توان در سطح جمعواره، منطقه يا ملت مي - 3

ترين مزد توان تصميم گرفت كه تفاوت درآمد بين بالاترين و پايينمي .درآمدها دست به انتخاب زد
هاي مديد يك در موندراگون نسبت در طي سال(ها از نسبت معيني تجاوز نكند در درون همه موسسه

- به سه بود، اما اين نسبت به تازگي براي جلوگيري كردن از جذب بهترين زحمتكشان توسط موسسه
تر از حداقل به احتمال بايد تصميم گرفت كه درآمد به پايين). رسيده است 6به  1داري به هاي سرمايه
-پذير با مكملهاي مقايسههاي برابر براي شايستگيداشتن جدول رسمي مزدها كه توزيع. فرو نيفتد

هاي اين دستمزد به پراتيك تعاوني(ها وابسته است كند، به سودآوري موسسههاي درآمد را معين مي
داري هاي سرمايههاي قابل مقايسه با نرخ هاي موسسهشود كه مزدها را به نرخندراگون نزديك ميمو

اش از سرمايه و بنا بر پردازند و سهمي از سودهاي موسسه را بين هر عضو بنا بر سهممنطقه مي
-هاييهاي شش ماهه به زحمتكشان يك شركت بر اساس كاميابپراتيك ژاپني استوار بر دادن جايزه

  . كننداش توزيع مي
ها هاي نامستقيم مورد عمل در موندراگون به احتمال براي اغلب موسسهسيستم گزينش -4

آن چه بايد به مطلوبيت برسد، . دهندشوراي زحمتكشان گزيده مطلوب است كه به مديريت حقوق مي
ر كافي براي رهبري مديران بايد به قد. ها و مسئوليت استتعادل ميان عمل داشتن گزارش دهي

واقعي اختيار داشته باشند، البته، اين اختيار به هيچ وجه نبايد براي سودجستن از نيروي كار به نفع 
هاي سوسياليست. ها اهميت بسيار بالايي داردهر يك از اين عامل. (خاص خويش بكار رود

ستعدادهاي مديريتي را شكوفا هايي را كم بها دهند كه ادموكراتيك بنا به اهميت ساختارها و رابطه
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هاي واقعي ها و ناكارآييگرايي مديريتي نبايد موجب نديدن محروميتترس موجه از نخبه. سازد،مي
  . شوندهاي بيش از اندازه امتيازهاي مديريت ناشي ميگردد كه از محدوديت

هاي متفاوت در بازبيني سياست. 218سيستم اقتصادي يوگوسلاوي ص .  Horvatبنگريد به  -5
در نخستين مرحله گذار به . هاي دراز در يوگوسلاوي آزمون شده استگذاري كه در سالسرمايه

اما اين سياست در شرايط . ها نظارت داشتگذارياقتصاد كامل بازار، دولت يوگوسلاوي در سرمايه
در "فت كه توان گ، مي70در آغاز دهه . گذاري ترك شدهاي سرمايهتقابل عمومي با همه شكل

يوگوسلاوي شباهت هاي زيادي را با نمونه اقتصاد ليبرالي توصيف شده [...] هاي مهم بسياري جنبه
داويد گرانيك، موسسه گيدانس در شرق ( "آدام اسميت و با هر كشور اروپاي غربي نشان داده است

ترين بخش در مقابل، بزرگ). 25، ص 1975اروپا، پرينستون، مطبوعات دانشگاهي پرينستون 
در . پادرمياني شده است)  Mitiبه ويژه وزير مالي و (هاي دولتي گذاري در ژاپن توسط اندامهسرمايه

سرمايه گذاري كلي و  "صندوق مردمي كار"گذاري به دقت توسط حالي كه در موندراگون سرمايه
است كه از مالكيت  سازي سوديها غير از هدف هاي بيشينهدر دو مورد، هدف. ريزي شده استبرنامه

  . آورندبه دست مي
آور از ثروت كه با عنوان درست رباست از پول در نفس خود نه از شئي استفاده بسيار چندش" -6

» بايست به مبادله خدمت كند، نه اين كه با بهره فربه شودگيرد، زيرا پول مياش بهره ميطبيعي
تواند پس مي. ر اين داوري سهيم استدموكراسي اقتصادي د). b 1258 2-5ارستو، سياست (

انداز افراد و ارزش آن وجود داشته باشد كه در ضمن آن را بنا بر نرخ تورم و نهادهايي براي حفظ پس
در برابر كميسيوني براي خدمات انجام داده و با تاريخ استرداد فهرست شده (شان هايبراي وام دادن

  . گذاري، بهره نامفيد مي شودانداز سرمايهكردن پسالبته با جدا . كندفهرست بندي مي) وام
با اين همه، بايد يادآوري كرد كه به احتمال پرداخت بهره ناچيز به افراد در دموكراسي اقتصادي     

هاي هر چند تمايل. دهدرا تشكيل نمي) كه يك ايراد اصلي اخلاقي است(ها سرچشمه مهم نابرابري
توانند ها براي مصرف و بخش اجاره ميبخش است، ممكن باشد، وامديگري كه از حيث نظري رضايت

هاي تعاوني اعتبار خيلي خوب بر عهده گرفته شوند و تابع تنظيمي شوند كه بهره ناچيز توسط شركت
  . پردازندپردازد، در صورتي كه از سوي ديگر بهره بسيار بالا ميكنندگان شان ميبه پس انداز

ها اما نظارت توسط موسسه. شودها بنا بر قانون تعيين ميستهلاك قرضدر اين مدل منبع ا -7
تواند براي بهبود كامل سرمايه خرج شود كه براي موسسه خواستني به اين مبلغ مي. گيردانجام مي
. شودتلقي مي "جاري"گذاري و هنگامي كه بدين شكل خرج شود، به عنوان سرمايه. رسدنظر مي

و در اين . شود،متمايز گردد كه توسط بانك تأمين مالي مي "جديد"گذاري سرمايهاين هزينه بايد از 
گذاري جاري و سرمايه اين تمايز ميان سرمايه. هاي شرايط قابل بحث استصورت تابع همه حالت

اي نظارت به موسسه ها در زمينه سياست خواهانه در دادن پارهگذاري جديد روشي اندك دل
  . اما نه براي بوجود آوردن ناپايداري در سطح اقتصاد كلان. است شانگذاريسرمايه

ساز و ها به ويژه مشكلمن مايل نيستم اين جا درباره تدبيرهاي منفي بحث كنم، زيرا آن -8
خواستار منع و دست كشيدن از كاربرد ) يا منطقه يا جمعواره محلي(اگر ملت . ناشناخته نيستند
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. قدام مناسب تابع پيشنهاد قوه قانونگذاري صلاحيتدار خواهد بودهاي معين باشد، اتكنولوژي
كشند، اگر اين پيشنهاد آن چه كه انتظارش را مي. ها انجام خواهد گرفتگيريها و رأيحسابرسي

بديهي است كه يك جامعه سوسياليستي . پديد نياورد، ياري خواستن از همه پرسي ممكن خواهد بود
- ساز و كارهاي سياسي كه به طور معمول در اختيار دارد، استفاده كند، آنهرمدموكراتيك بايد از هر ا

سازد، كامل ها را دگرگون كند و تا آن جا كه روند سياسي را بيشتر مطابق با توقع هاي مردمي مي
  . كند

از تر برابرانه استوار بر دادن سهمي يك بديل كم. كنممن اين جا توزيع برابرانه را پيشنهاد مي -9
اين . گيرداست كه از آن سرچشمه مي) هاي مليتر از كسريكم(گذاري به هر منطقه مبلغ سرمايه

پيشنهاد ديگر، . ها گرايش داردها بين منطقهبديل خيلي بيش از كاهش دادن به تشديد ناهماهنگي
 "يازهابنا بر ن"ها هاي اقتصادي و اخلاقي عبارت از تخصيص دادن مبلغتر در سطحشايد جذاب
هاي ملي ناشي مي هاي درآمدها، نيازهاي موسسه و برترياين جا يك حكميت بين سطح. خواهد بود

من . زنماش دست به انتخاب ميدر مدل من، من براي توزيع برابرانه، به ويژه به دليل سادگي. شوند
تر از توزيعي كه كنم كه در پراتيك، توزيعي كه به طور دموكراتيك تصميم گرفته شده كمتصور مي

- ماليات(تر برابرانه است كه از سهم ها پيشنهاد مي كنم برابرانه است؛ البته اين توزيع در صورتي كم
  .ناشي مي شود) ها

تواند، نرخ مناسب و مبلغ مطلوب اگر دولت شناخت كامل از تقاضا داشته باشد، به سادگي مي - 10
اورتين و يوآخيم  -يد به، جان رومر، ايگناسيو اورتونو بنگر. (گذاري ناشي از آن را معين كندسرمايه

 Department of Economicsديويد، دانشگاه كاليفرنيا،  "سوسياليسم بازار"سيلوستر، 
Working Papersگرايانه تر، فرض ميمن، به طور واقع). 1990،  356و  355ها، شماره ، مجموعه -

از اين . گذاري كندمايل است در اين يا آن طرح سرمايه كنم كه دولت اطمينان كمي به مبلغي دارد كه
كند تا آن ها عرضه ميهايي را براي موسسهكند و محركرو به معين كردن حدود مبلغ كلي بسنده مي

  . ها اصلاح خواهند شدها، سال بعد بنا بر نتيجهها و محركمبلغ. ها را انجام دهندگذاريها اين سرمايه
عضو، چهار نماينده از زحمتكشان و  12داراي يك شوراي اداري با  "ي كارصندوق مردم" -11

بندي چون مبلغ صندوق از ماليات. هشت نماينده ازحدود صد موسسه است كه عضو بانك هستند
  . اندشود آن ها ضرورت پيوستن نمايندگان به جمعواره محلي را احساس نكردهناشي نمي

كته نيست كه شغل ها در صورتي مي توانند در منطقه به وجود مسئله عبارت از القاء اين ن -12
هاي مالي خود را به ها در صورتي جريمه خواهند شد كه امكانبانك. آيند كه منبع هيچ سودي نباشند

- اگر دو طرح سرمايه. البته، بيشينه سازي سود يگانه سنجه نخواهد بود. درستي در اختيار نگذارند
آفريند، بايد از كمك ايه جديد تقاضا كنند، طرحي كه شغل بيشتري ميگذاري برابر را از سرم

ناپذير متضاد به طور جبران -سودآوري و آفرينش شغل  -دليلي كه هر دو هدف . برخوردار شود
  . ريزي شده استها پيبا آفرينش شغل "صندوق مردمي كار"نيستند، از آغاز توسط 

ه نتيجه دلخواه تحميل ماليات مصرف به جمعوار به يك محرك بسيار ساده براي رسيدن ب -13
-گذاري جمعاز آن درآمدهاي ماليات سرمايه. ها اختصاص داده شدههايي است كه به آنخاطر مبلغ
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بدين ترتيب يك جمعواره در صورتي جريمه . شودشان كسر ميهاي منطقهآوري شده نزد موسسه
  . ها به شيوه نامولد اختصاص داده شودبه اعانه ها در نزد آن نگاهداري ياخواهد شد كه مبلغ

اما معني . از ديدگاه اقتصادي، تمايز ميان ماليات بر مصرف و بهره دلالت بر هيچ اختلاف ندارد -14
به نظر من مفهوم پرداخت به عنوان ماليات . شان به هيچ وجه همان نيستروان شناسي -اجتماعي 

-تر ميه به عنوان بهره اختصاص داده شده اين واقعيت را شفافمصرف كه به مبلغ سرمايه گذاري و ن
اين . آيدپردازند كه توسط ديگران به وجود ميها به خاطر دسترسي به مالكيتي ميسازد كه آن

در خارج . پرداخت اين زمينه را فراهم مي كند كه ديگران هم بتوانند همان دسترسي را داشته باشند
بينم كه آن چه تر باشد، من ايرادي در اين اصل نميتواند كم اهميتمياز اين نگرش كه در واقع 

  . ماليات مصرف است، بهره ناميده شود
براي برخورد عميق با اين مسئله و براي تحليل يك رشته از مسئله هاي ديگر مربوط به اين  -15

اي، صادي مقايسهاقت -سيستم نقدي اخلاقي: عليه سرمايه داري Schweickart  .Dمدل بنگريد به
  . كامبريج، مطبوعات دانشگاهي كامبريج

 Allocative" اشروي لــيبن اشتــاين در مقـــالهتــوسط هــا X-Efficiencyاصطلاح  - 16
Efficiency vs X-Efficiency"  بكار  392-415، ص 1966، ژوئن 56در مجله اقتصاد آمريكا، شماره

  . بسط داده شد "آن سوي اقتصاد انسان" هاي او سپس در كتاب ويايده. برده شد
  .93، ص ithaca  ،1989شرق و غرب،  "بحران و رفرم"ياروسلاو وانك؛  -17
اند، در طي هاي استاندارد نوكلاسيك استفاده كردههاي صوري خود مديريت كه از مقولهمدل -18

  . اندواپسين دهه با توسعه وسيعي روبرو بوده
تواند سرسري د مديريت روي چيز معين مهمي درنگ دارند كه نمينخستين نقدها از خو -19

هاي مناسبي براي انديشيدن وجود دارد كه يك موسسه خودمدير در شرايط معين دليل. مطرح شود
دقيق تر در اين شرايط بيشتر طبيعي، همان گرايش . كندداري رفتار نميمانند موسسه سرمايه

كند، با اين همه اين تفاوت كه عليه دموكراسي اقتصادي عمل نمي. خودبخود براي توسعه وجود ندارد
   ).داري درباره اين مسئلهاثر من، عليه سرمايه(دليل مهم برتري بر سرمايه داري است 

- 20 United States Department of Health, Education and Welfare, Work in 
America, Cambridge MA, MIT Press, 1973 ,p. 112 . 

-21 Derek Jones et Jan Svejnar dir., Participatory and Self-Managed Firms: 
Evaluating Economic Peformance, Lexington MA, D.D. Heath, 1982 p. 11 . 

-22 David Levine et Laura D´Andrea Tyson, "Participation, Productivity and 
the Firm´s Environment", in Paying for Productivity: A Look at the Evidence ,
Alan Blinder dir., Washington DC, The Brookings Institution, 1990 p. 203-204 .
 

-23 Sur les cooperatives de contreplaqué, cf. Katrina Berman, "A Cooperative 
Model for Worker Management", in Frank Stephen dir., The Performance of 
Labour-Managed Firms, New York, St. Martin´s Press, 1982, p. 74-98. Sur les 
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cooperatives italiennes, cf. Saul Estrin, Derek Jones et Jan Svednar, "The 
Productivity Effects or Worker Participation in Producer Cooperatives in 
Western Economies", Journal of Comparative Economics, 1987, p. 40-61 . 

- 24 Berman, "A Co-operative Model …", loc. Cit., p. 80. Sur la difficulté de 
faire de telles comparaisons, cf. Henry Levin, "Issues in Assessing the 
Comparative Productivity, of Worked-Managed Firms in Capitalist Societies", 
in Participatory and self-Managed Firms, Jones et Svejnar dir., p. 45-64 . 

-25 Steven Greenhouse, "Employees Make a Go of Weirton", New York 
Times, 6 Janvier 1985, et William Serrin, "Success Story in Steel Town: 
Sharing Profits", New York Times  ,15 mars 1986. Cf. aussi J. Ernest Beazley, 
"Employees-Owned Weirton Steel Mulls Public Stock Offering Later This 
Year", Wall Street Journal, 23 juin 1988, p  .43 .  

- 26 Harold Lydall, Yougoslavia in Crisis, Oxford, Clarendon University Press, 
1989, p. 69 . 

-27 Ibidem, p. 98. C´est moi qui souligne . 
- 28 Henry Levin, "Employment and Productivity of Producer Cooperatives", 

in Worker Cooperatives in America, Robert Jackall et Henry Levin dir., 
Berkeley ,University of California Press, 1984, p. 28 . 
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  1زارسوسياليسم با
 آراكلي. س :برگردان

ن از شناساركا. نيستروز د يگر مُاش، دعوـهر ناز ميد بستن به سوسياليسم وزه امرا
يخ راــت تــغايال رــليبدارى رمايهـسو ت ـسده ارـين كه سوسياليسم ما ارتكر

ن  وـچهمو گشته رج خاى رـخبكل ـشاز ر ـيگده ـين نكتا. نداهت كشيدــس، دتــسا
ه ــن نــفاز دوــج .ست“ده اكه ”سوسياليسم مر، سته اشد هـذيرفتى“ پـقعيتوا“

با ى يگرزار دبا مـسوسياليسع وـهر ناى بلكه بر، ككلاسي مــسوسياليساى رــا بــتنه
كه  ىناركوس يانور مجاددان قتصاا .سته اشددر نيز صا ون آنيا بدان و گرركال كنتر

دارد مىم علام اتمان اطمينا اـبن وـكند، اوـبزار اـسوسياليسم بار ىطرفدمانز
نيز يك دارى سرمايهو ت ـساه ـچرتم يكپاـك سيسـلاسيك يك مـ”سوسياليس

به سيستمى زار با مـق سوسياليسـجهت تحقش در ست تلاا هـچرك پاـتم يـسيس
. نددمتضا ان واهمخوــيگر ند كـيا ــيش بازــجاه ــك دمنتهى مىشون ناهمگو

ته      ـشدانى اوـيگر همخد كـيا ـد بـننانمىتو زاراـبد رـعملكو مالكيت عمومى 
)  2. ("ستاند تكامل ى روبنبستهااز  ين يكىا"، نىداگردخون چوهم) 1. (باشند
 د    وـجو واطع ـل قـليرك و دمددو ستكم ى، داـنركوى اـقى آهيانهات دانظررد جهت 

                                                 
  .اين مقاله از نشريه سامان نو برگرفته شده است - 1
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ل  اـبيست سرد اول، در مودر . ستاى عين ىهـنمونى رـيگد وك ـيركه يكى تئودارد 
زار جهت جايگريني بادر نى اوايك فررتئو ىهاشتلادارى مع سرمايهاجودر گذشته 

دوم ) 3. (سته اسيدرتى ونتايج متفا هـه بـت كـساه ـگرفترت صودارى سرمايهدر
ن اـجهدم مراز رد ميليا 1/2خدمت در  ه ـر كـعصر حاضد در قتصااشكوفاترين  ينكها
 .  ميباشدزار سوسياليسم با، تـسا

  
 چين   

ع از  اـف، در دنيستروز د يگر مُدها روزين ا سوسياليسم سخن گفتنع از فادر دگر كه ا
ن فعاامدز چپ هنوح جنادر .  دتلقى مىشو همانا عين عقبماندگى، چين سخن گفتن

ى ميانهم است هيچكدراا ـه يـميان، پـما چ، اندا اوانسوسياليسم فر مصممو ستبر 
، رــبشق وــحق تـعايم ردـعام، دـعام ـحكز چين هنودر . ندارين ندـا چـني  بادـچن
به توجه م دـعى، ستيزان، زنگرركاى نهاگررستثمار ااــك ،ىــساموكرد دوــكمب

ين كه چين هيچ الاصه خو  .د داردجووسياسى ء اـتشو ارت ـيسزيط ـحفاظت مح
يه اراباشد ن جهان حمتكشازان و گرراـت كـحمايك و رـب تحـوجكه م بياذـجى لگوا

 .هددنمي

 ىهـهدا ـچين تد يا خوو بلشويكى ب نقلااز اد ـبعى يهـسروه ـكن نچناآچين كنونى 
. نيسته هنددملهاد اها بوچپرى از بسيا نميا دريا كوبا و گوئه رانيكام، يتناويا و  60
 نين همه عيااچين ى جامعهى سايىهارناو ا ـتىهـكاسمىكند كه آرزو گاهى ن نساا

يك اى سوسياليسم بر نوــچي همــسياسى اــهناــمآر درب ــغلا)  4. (نددنمىبو
ما  .ستك امحر ىاـههـنمون دـمنزنيااره همون نساا. هست توپيايى نقشىاتخيل 

 دـمنزهمچنين نيا و. شته باشيمد داباآى ناكجاـحتاز مى ـه تجسـتيم كـمند هسزنيا
ى  ـتجربى قعيتهاى واسايىهارنا وها وردتاــساى از دهــياناعگرــقواى ــسربر
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از ر ـهميتتاسوسياليستي با ىهــد تجربــه چنــاييكــنجاز آ. تيمــهس يخىراـت
قيقى هستيم دمند تفكر زنيا اـم ،تـسد اموجورد چين به چشم ميخودر ه ـه كـنچآ
را چه چيزهايى د و كرف ذح انوـىتـم راايى ـه چيزهـچين چى تجربهاز ابيم ـيدرا ـت

شتن اباقى گذون ست بدا نىرمدد قتصا، اسوسياليسماز ما م گر مفهوا .اننمىتو
د قتصاايك ن شكلى عيا چين به، ست مالكيت خصوصىدر دايلتوليد ـسى وهدـعم

بلكه ، مينامدزار با مـسياليسسود را وـخد اـقتصانه تنها چين  .باشدسوسياليستى مى
 1990ل سادر . ستات ـقعيوان ـيى اههنددنعمل به خوبي نشادر ين ـچد اـقتصد اوـخ

غم سرمايه رعليو ) 5(دوـي بـناخالص ملي حاصل بخش خصوص صد توليددر 5/1تنها 
ان و تايوو هنگ كنگ از  تر ـبيش(ت  ـسه اير شدازسرر كه به كشو جييرقابل توجه خا

در چين اري گذرمايهـساز ش ـبخآن ) ينـا چـبك مشتر يشركتهادر غلب ا
) 1993در ( %13ا ـتنهد جي تامين ميشورا كمك سرمايه خاـه بـت كـثابي سرمايهها

ن ميليو 6تا  5 ودحددر . ام داردستخدورزي را در اغيركشاان  گرراـك %4و  د ـميباش
ن ميليو 36ود حددر كي اترـشي ااـههبنگان ميليو 2/4ود حد 1991در مقابل و در گر ركا
ر به كال لتي مشغودو يهاهبنگادر گر ركان ميليو 100و . نداي دادهاـجد وـخرا در گر راك

  .  هستند
ي مدرآكاو موفق  يجدر به طون ” تاكنوناهمگوـ”ن زاراـسوسياليسم بد قتصااين ا

ت دـهمين مدر كه ، گذشتهل سا 15در % 10ى شد سالانهورد رستادست با دهابو
مسكن به ي فضا، سته اسيدر برابراز دو به بيش ر كشودر قعي ى وانهاسر فرـمص
و يش يافته افزا %50ن پزشكااد  دـتع، تقليل يافته %50به ن كادمير كو و گمر، برابردو

جتماعي ي ابراين نابرابر ون فزا و. تـسده اوـنمد عوـص لاـس 70به  67 از طـعمر متوس
 ني ناپديداوافران ا به ميزسترو و مد شهردرآ وتثر كاهش تفادر ا Giniر ماآس اـسار ـب

 )  6. (ستاگشته 

 ديويد شوايكارت

 

صنعتي چانگ ه گاــنشد داتاــس، الــيت وِرــبرا نوــكاكي همچــاظر شــي نــحت
 ازغلب اكه ن، چانگ چوه نشگادا نجوياـــنشدا: دارديـــمر اــظها 1993 ن دروـچ

 تند   ـتايي هسـسرومناطق فقير 

اد وـبه توليد من هايشاعهرمززي نوسااري و هگذسرمايا ـد بـه مايلنـد كـندارمير ظهاا
پيش ل همين يكسا شهرنشين كه تاان مندركاان و گرركااي بر نددازرفي نوين بپرـمص

ي و سبز كندا دـخرياي و يشهن رگياهاو كلم ف به مصر اـهنمستازميبايست 
ت تو ل،پرتقا ز،وـمه وـنبد، اوـبوش رـفض معرر زده ديخ ياـهرودهپيادر كه هاي ميو

 ي   اـهزارباان از وـيتـحتي ماكه برع نو هر ازت ـگوشت و بزيجاـس، فرنگي
را ها نراك آخو رد وخو وندگي ه زشيو ليكسات مدد، در نمواري خريده سرپوشيد

 .  ستده اساسي كرات اتغير رچاد

ه  يدـسربر ابر 2/5ود به حدن كنواتا  1980 ازگوشت ى نهاسرف مصرر سر كشواسردر 
 ايزهاـت ياـههـبه خان) ستايل از وِاكيد ت( “مرـفر”در دوران گر راـا كـهنيليوم. ستا
 ينابنابر، سته اميكنند ساخته شد ركادر آن ه ـهايي كهند كه توسط بنگااست يافتهد

ن اــتمرپاآك ــيدر د ــندبو رمجبو تهــگذشدر ه ــكدهاي اانوــه خــا ســيدو 
چند در . نددارتماني مستقل رپاآ دوـخاي رـبام دـر كـهن كنوا ندگي كنندك زترــمش
ساعت  44هفته به در ساعت  48از لتي ي دوهاهبنگادر نه ر روزاكات ساعا گذشتهه ما

گرفته ار سيع قرل وستقباا ردموه، عمدزي يك ِبهساان ست كه به عنوا كاهش يافته
 )  7. (ستا

 ) شهرنماآر(توپيا ايك  اننميتورا چين ى عيني جامعهو تجربي ي نمونههاس ساابر 
 م     دـعو ر ـبشق وـض حقـنقاز هنگامي كه  دـيكننـنم اـخطان گرداـنتقا. دكراد قلمد

ان   زـميان وـيتـم، اـههـنمون سايرن ميادر( انگرراـكر ستثما، اقعيواسي اموكرد دجوو
 نكادكو ترـر ِ بيشـمي گ ورـد مـصدر ،)ل آورداـمثر را محيط كادر نح اعظيم سو
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ده، گسترء تشاه اربالاخرو يست ز گي محيطدهلوآتوجه به م عد، نسبت به پسر رـختد
  .ستآور اتقعى چين حيروا ىهاوردتاـسارد، دوـن مـيى اهـهم مـغرعلى. ميبرندم نا
ت ــجهدر ش ــبخى آزاديوژهرــك پـي انوـه عنـم بـگر سوسياليسل اهر حادرما ا
شهر همه ن ٍ ماآريك ان نه به عنودم و رـگي  مدـنزقعي دي واط ِ ماياشردن بر الاــب
ه ويژــب(ت ــنيش وــخ ياــتهــسوسياليسد، وــه شــر گرفتــنظدر  ،يچـا هـي

ت و اــجيبزــس ،يـفرنگت وـتز، وـه مـتمر بـسترسي مسد اــا بــمري از ياــبس
مسير ل اهر حدر  .ها عجله نمايندوردستادين ارفتن گ هدــيدنادر د ــنباي) تــگوش
ت اـكه تناقضد دارد وـجن ومكااين ا. سته اشن باقي ماندرونا ،ينـل چـتكامو عه ـتوس

به صف  ينـچروزي ا ـي و. جتماعي بيانجامدر انفجاا هـين بـم چـسوسياليس
 دو را  ن ــياز اي ــيكع وــقوكه ن اــنآا ــما .ددـبپيونداري رمايهـسي هاروـكش

 ز   وـا هنـم. دـيماننـمان گيرلنظر من به فا هـب، ينمايندقطعي تلقي مو ناپذير بجتناا
 ان     وـه عنـت بـسان ـچين ممك. دادهد اه خوـه نتيجـين چگونـچى هـتجرب يمـندانمي

ه      ـت بـسان ـين ممكـهمچنو د ـد باقي بمانـبنه از دـشي آزاددـتوليي اـهوهبر نيررا
 ياـهاييـسراير ناـل سـحاي برهاي شيوو  دهحركت كرد خودن كره تيزاموكردسمت 

هر در  .داردمقابل در ست كه چين امكاني از ـن نيـيري ااـبد، رـپيش گيرد دعميق خو
ين ا يعادن و اديستاامند رتقعيتي چنين قدوا رـبابر، در تـسالم ـه مسـنچل آاـح

 .  ستل اشكار اچاو ده  يقين پرخطا ـبارد، يي ندرآكازار كه سوسياليسم با

م    اـا تمـبو د ـيكننـعايي مادخاطر چنين ن اـطميناا ـشرقي كه بي پان ارونادداصاقتا
-دهرـكش تلاد خوي هاركشودر ت خصوصي ـمالكيزار آزاد و باد قتصااجهت د در جوو
ه ـه كـنچآا ـبد را خوي هامفرر ازي ـناشي اـيهـنايروه ـست كب اخو، ندا

 .  سه كنندست مقايانايل گشته ان بدزار م باـسوسياليس
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 ؟   چيست زار سوسياليسم با

از ت ـساي اهـنمونزار اـم بـوسياليسسد  وـيشـمه چين مشاهد درنچه كه س آساابر 
تقسيم م گي تمادهبا گسترن از آ لـحاصدي كه منافع ماش جودخود تصاقا كــي

و  يخيراــتى هژــيو لــا علــت بـساي اهپيچيدى هچين پديدى ما نمونها .دميشو
 .  معاهاى قاعدو  يمندنقانواج ستخراي ابراوم، مدات تغييرو  ي ــفرهنگ

د وـد بـهان خوـيامفيدتر ت، مكانارد امو ف دررـصي اـعاهي اداـهزمرر از وـجهت عب
م در من علاقمند .كنيمل نباي دنظري اـههـمينزار را در زسياليسم باسوى هه مناظرـك
 :   نمايمع افدبخشي دو ز ـك تـياز ه ـمينزن ـيا

و ا ــتهــه سوسياليســايي كــنجههـس وا ـهرتن معياـشدانظر در ا ب) لفا(
سوسياليسم . كنندميء تكاا يعيـسوكل ـه شـبآن ياليستها به ين غيرسوســهمچن

از تر دوامقابل و اتر ـپابرجر سيستمي بسيااش اعنوز اابرخي در م ـستكزار دبا
  .ستداري اسرمايه

يط ارـشدر ه ـت كـساسوسياليسمي  كلــــا شــــتنهزار اــــم بـــسوسياليس) ب( 
يگر سوسياليسم د لشكاا. ستاند ـپسرد وـم مـهو مد رآهم كاي وني تكامل بشرـكن
، و تندــهسل امقبوــنا ـيو د ـمرآر كاـغيو ا ـسرنا ديقتصااجهتاز  اـي) زارغير با(
 .  بشكافيم يقت بيشتردبا را “ ارز”سوسياليسم بام مفهو دــياربگذ. دورــب هــغلا

ت ِ ـمالكي اـست بزار اباد قتصاايك  .تـساجه توضيحي وسه داري داراي سرمايه
دي قتصاد الب عملكرغا س،اـساين ارـبو . دوريزـمر اـكو توليد ار بزاي ـخصوص
لب غا. دميشو ماـنجاا ـتقاضو عرضه ن قانون ِ پنهاي ِ ستهاىديلهـسوه ـه بـجامع
 م درهاــق ســطرياز ا ــيوتقيم ــكل مســه شــبا ـي، جامعهي توليدي ييهادارا
د  را وـخد مزو ند ل دارشتغادوري امزر كاه ـبدم غلب مرا. ستاخصوصي ن الكاست مد
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، ميكنندر كااي آن كه بر هاييهبنگان احباـصاز تقيم ـيا غير مسو م شكل مستقي هـب
 .  نددارمي تـيافدر

ي ـت خصوصـمالكيزار، اـم بـسوسياليس دياـقتصت اباـمناس رـبار ستوا ىيك جامعه
ا ـلتي يدونوعي مالكيت با دن آن رـك جايگزين عبارتييا به و محو را توليد  ارزــبا

زار اــظ بــحفم ــغريــعل. هددميار قرل تحت كنترا شديد ناـكنركات ـمالكي
ل رـكنتي اـهمهرا ،دياـقتصات ادـغلب توليى اههماهنگ كنند مــمكانيسن وــهمچ

داري سرمايه تمـسيسى هژـيوه ـكال، دـعتم ادـعاط و فرا ي ازوگيرـت جلـجها رـنآ
با  دوري رازـمر ست كااممكن زار م باسوسياليس .داردنگه مير ختيا، در استا
ت ـيافن دراـكنره كاـنچه كرت آصودرآن ه ـد كـسي توليد جايگزين كناموكرد

ر ـنظرد كت موافع خالص شرـمناز ي ـبلكه بخشدي، ارداقرد نه مزد د كرـهناخو
ني داگردخوه ا شيوـبزار اـم بـسوسياليس، تمـسيس، چنين باشد رـگد و اوـد بـهاخو
ف ــمختلل كاــشى اَرهباي در چندي هايرتئو، خيري اهالسادر . دهد بواخون كناركا

ك ه مشترـنقطر اـچهدر ا ـنهي آهـه همـست كه اشد هــيزار ارااــم بــسوسياليس
 :  ندادهبو

 .  باشداه همرداريرمايهـسي اـههـنبايد با مشخصزار با -1

 رچاد اًـعميقدي قتصاامكانيسم ِك ــيان وــه عنــبي زــمركي زــيرهــبرنام -2
    .ستا  رزااـبل كاـشا

ي ندـپسرد وـمو مد رآسوسياليسم كاعوــن يچــهزار، اــم بــر سوسياليســبابردر  -3
ت ـجه) الهدـياگرچه غير( هدـينكننـيك مكانيسم تعيزار ي بايعن. اردندد وـجو
 .  ستاسط كميابي اتحت شر، مدرآكاد قتصااك ـماندهي يزاـس
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ر بسياو مدتر رآكار ابسيدي قتصاا رـنظزار از اـم بـسوسياليسل كاـشابرخي  -4
 يــسربررا ث ــباحن مــيا ام ازدــد هركــياربگذ .هستندداري سرمايهاز ر ـهتـموج
 .  كنيم

   
   "داريسرمايه -زار با"مبحث  سي ربر

 راـهكـمحافظن فعااست كه هم مدامهلكى  هتباـشزار، ااـبا بدارى ت سرمايهتعيين هوي
آن    ه ـبزارباح لاـصاخت ـسرس مخالفى هاچپرى از هم بسياد آزاد و قتصااسياست 

. ا. ي افاـقن آهمچودارى، سرمايهى همدع نفعاادـمى اـهره كاـاهى بـا نگـب. ندرچاد
ه ـيافت ك هيماخودر Milton Friedmanفريدمن  نوــا ميلتــيو  F. A. Hayekك ــهاي
ى ايىهاـسرناو عيبها روى بر زار و حقانيت با اص ووـخروى ه ـتوجيى هدـعم

 ) 8. (ستامتمركز ى مركزى يزربرنامه

زار   اـبد اـقتصع از افادكه ا چر، ستى اوثرم وه ـيركانى زهيوـش نـيرى اخنوـنظر س از
يعنى مالكيت ِ خصوصى بر دارى يگرسرمايهدجه ع از دو وفادست تا اتر نسار آبسيا

ى    وـه سـبرا ست توجه اكه بهتر  گاهندآبه خوبى ن ناآ. دورىمزر كا وتوليد  اربزا
ن هنمورتوليد ر ابزاوصى بر ت خصـمالكيدورى و زـمر اـكدور از ه ـبزار و با ىئلهـمس

 ســعكن وــتند همچــد هســعلاقمنزار اـم بــپ سوسياليسـچان دـناق. شوند
 . ندــباشدارى رمايهـفع  سادـمر اـه ِ كـمحافظ وهرــگدان رــبرگ

و  ا ـهارترـتوضيح شر در ينبااما ، ااقى مىماندـبزار اـبد قتصاى امسئلهروى تمركز بر 
 زارباد مجرد قتصاا دنشرير بوو غيرعقلانى ت اـثبا تـحقيقدر ما ا. دن آنغيرعقلانىبو

و    ن ـمحاسداراى م ـهزار باد قتصااكه  ارـچع از آن، فادست كه اگى دسان به هما
د قتصاابه ى آن دهساارى گذمبا نا(دارىسرمايهن فعاامد. ستارت اشرو معايب  مـه
، اـهدنتقاى اتن به همهبسوچشم فر اـبده و وـد نمـتاكيزار باد قتصاابر محاسن ) زاراـب
ان ناقد و! ستى امركزى يزربر برنامه ىـمبتند قتصا، اكه تنها جايگزين نددارمىم لاـعا
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ى هاارترـشو عيبها روى بر ف با تمركز صر زار،مبتنى بر سوسياليسم باد قتصاا 
ى ند كه نمونههادارمىم علاو اچشم مىبندند  تاـتوجيهت و فاعيادبر زار، باد اقتصا
ى  اـههيوـين شا. نددارىاشبهسرمايه ىههاـقع نمونزار در وابتنى بر بامد قتصاا
ه    ـن كـياق ـقيدتحليل و تجزيه د را از نجايي كهخو، از آهستندن سار آبسيال ستدلاا
 شكلبه چه دارى با سرمايهوت متفا ىدــتوليت باــك مناســيزار در اــبد اــقتصا

 .  سطحىر ما بسيان،  ااـسآرى با. مىبيندز بىنيا شتداهد ايىخوآركا

   
 ى   مركزى يزرنقد برنامه

ا ـنچه كه ترد آموران در محافظهكاى اــهدنتقااب ــغلاه ــكد وــه شــد گفتــباي
زار و بسته به باواغيرد قتصاو ا دسوسياليستى بوه يدگاس دمقدم خر كلااواين ـهم

ه  ـلبت، ااـنهآ. تا نفى ستا هدـشت اـثب، ادـمىشه نداركز خومه از شد ىزـيرهـبرنام
ى هــت تجربـمثبىهاوردستارى از دشم بر بسياچ، قتىاىصدـب اـولا بـمعم
، ندابستهوفر زار،اــبد اــتصقاى ــايج منفــين نتــهمچن ى وزــمركى زــيرهــبرنام

برخطا ى مركز ىزـيرمبتنى بر برنامهد قتصاى ايدكلى سايىهارتشخيص نارد مودر ما ا
 دنكرهتيزاوكرــمدى ــه حتــد كــنادادهخيص ــستىتشدربه  همچنينده و نبو

 .  دهد كراحل نخوت را مشكلا دوـخدى به خوى، مركزى يزربرنامه

ى ازهدـناه ـبى، زـمركى زـيرهـر برنامـى بـمبتند اـقتصابر ه شدى وارد هادنتقاا
يك  .اشدست مفيد باها ممكن نآ رتيترـبه سره شااما ، اهستنده شناخته شد افىــك
ى يزريك هيئت برنامهدر آن ست كه دى ااقتصا ى،زـمركى يزرمبتنى بر برنامهد صاقتا

 ىاــهعــمجتمه، اــنگد، و آوــد شــد توليــباي كه چه چيزد تصميم مىگيرى مركز
 دىقتصااچنين . نظر مىنمايدرد كيفيت موو ت ـا كميـبآن موظف به توليد ى را توليد
 - ه نگيزامشكل  -ت طلاعاال مشك. دوـىشـم ورـبت روكلامشوه از گرر با چهاچه 
ى هــحلو در) 9. (توليد در آورىنوم مشكل عدو طلبى ىبرترت تمايلاكل ـمش
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م تما اننست كه بتواز آتر هپيچيدر صنعتى بسيا رندــمد اــقتصاك ــي، تــنخس
ن ـيا، در هنداچه مىخودم ينكه مراتعيين . درـكى يزربرنامهز غاا از آنرت آجزئيا
ن مكاانكه ون آبد، هنداكيفيتى مىخو و تـچه كميو در ند امصرازه نداچه  ستهاخو
گر اين از اگذشته . ستامشكل  رهند بسياآن راى دبه ن شاهايرلادبا د شو داده

ر كالا بايد هاى بر، يندآ فايقد، چه بايد توليد كر، ين مشكل كهابر  انيزربرنامه
ه ــنمون روـطب(توليد يك كالا . وليد كنندتا نرآچگونه  ،هـد كـميم بگيرنـتص

 وت ـد كميتوليو ينرو از است ايگر ى دكالاها ىگيرراــك بهد ــمنزنيا) نوــتلويزي
د   ـمنزين كالاها نياانجائيكه توليد آ از د وشوى يزرين كالاها نيز بايد برنامهاكيفيت 

. وندـشى يزرهبرنامو د مشخص ـز بايـنيز نيارد پس صنايع مو، ستي ايگرد نايعـص
ى وـساز د ـتصميمها باي نـيم اتما، منسجمن لامكااحتىى تن يك برنامهـشاى دارـب

، بسته به هماوعظيم  ىهـن مجموعـيت اباـا محاسـما. دگرفته شو ىزـيرهـبرنام زـمرك
و ست اى غيرعمل ه ودـپيچير بسيا، صنعتى مات قيق محاسباد ىاـسيستمهاى حتى بر
ز   ـمياقĤغرابته لد انتقااين ا .ستاى اكانهدكوزى باآن ه با ـمقايسن درگارتاـجنگ س

. دـكننى يزربرنامه د رااـقتصاك ـمى ياـند تمدرقاان يزربرنامه عـقدر وا. تـسا
، يگرى دهاركشوو در ين ـچ، در رقىـشى پادر ارو روى،شو داـتحان در ازـيرهـبرنام

ى توليد كالاز ـا تمركـب. دـنام دادهنجاالى امتوى هههاد اىرـبر را اـقيقا همين كد
نهايى توليد  فهدم علاامعمولا عظيم با ود و غلب معداى  دـتوليى حدهاوا درمشخص 

و كالاها ه شيو دينـب. دـموليى اـبخشهان مدير بهآن تحليل و تجزيه ى زهجاا و
ين ان گفت. شد آورىترـحيدى قتصااشد رغلب باعث اكه  توليد شدى حدت در خدما

 Ludwig von( سميس وانك ــيدولوت اــحت نظريــص رـخيى اهالساقايع وكه با 

Mises (يك هايكدرفر و )Friedrich Hayek( د قتصاا كـه يـن كـيرد اوـم در
كه  ناـچن، سته اشدت ثباا "ستارممكن غي"ىمركزى يزرسوسياليستى با برنامه
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د تحااگاهى به نتنها با  .مزخرفى بيش نيست ،دـميكننار كرتا نران آمفسررى از بسيا
ت   اـمليبر عابر درن رـقرم اـه چهـساز يش ـه بـيك نمونه ك  انوـه عنـبروى، شو
نست اتوو  آورده  باـتن اـلمى آدهترـگساجم ـهمچنين تهو ى ـلمللاينـبى مانهـخص

اى بر نه تنهاو به صنعتى تبديل نمايد را لى دافئو بهـيم شـعظر وـك كشـي
ه    ـــه بـــبلكآورد هم ارـــفت يلاـــتحص و مسكن ك،پوشاراك، نش خواندوشهر

،        هـه كـن گفتـيدن اوـبى پايه ب، ست يابدد سطح جهانىدر عظيم علمى ى هاوردستاد
يك قسمت ات در تغيير پس، منسجم باشدو يكدست  بايددن بو برنامه جهت موثر

ى يزرتى با برنامهسوسياليسد قتصاا دهد بواخو يگري دبخشهادر تنظيمهايي  مندزنيا
ى شد كه نقطهدآور نيز بايد يارا ين ا .دمىشور شكاآ "ستاغيرممكن " ى،مركز
ى ـنايگرروى و دشود اتحد اقتصاا. "تــنيسب وــمطلل اــكم"، "رممكنــغي"مقابل

ن ـيو اند ادهبوو برروكفايت  مبا مشكل عداره همو، نددكردارى نمونهبراز آن ه ـك
م هنگادر كه ر مات و آطلاعاامشكل. سته اشد توليد بدتر شدربا اوم مد روـكل بطـمش
هميت آن از اكيفيت  ازبيش  همچنين هنگاميكه كميت توليدود و محد ملاـقاد ـتولي
يفيت بهتر با كو بيشتر  ىالاـه كـاميكـما هنگد، ابوى گيرقابل پى د،بوردار برخو

  . نى شددنكرورين مشكل باد ابعا، اگرفتار رـا قـتقاضرد وـم

ه   ـبن يدـساز ربعد ى، مركزى يزرى  بر برنامهـمبتند قتصااين بى جهت نيست كه هر ا
 )  10. (مىكندز نياس حساازار  اـبدر صلاحاتى اشد به ر ازمعينى ان ميز

د ـا تقليـت بـسدراقازار اـر بـتى غيرمتكى بــسوسياليسد ِ اــقتصاك ــيرى، وــتئ در
ان زـيرهـبرنام. دـيآفايق د خور ماآت و اـطلاعال كـبر مشزار باد تصاقى اهشيواز 
تقاضا و عرضه انميزى رمبنابرا قيمتها ، تحقيق كنندرا كالاها وش فرار مقد دـندرقا

به جنبش را نها و آمايند منتقل ن ندگاـبه توليدكننت را طلاعااين ا ونمايند  يمـتنظ
دآورى در سو كثراجهت حد ديگرـا يكـه بـين كاست همانند ، درشوند نوـهنمر
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ى ً زـمركى يزرنامهمبتنى بر برد اـقتصزار و ااـبد اـقتصى اهيوـما تقليد شا.  نداقابتر
ان وـىتـممشكلاتى كه  د،وــيشــمر اــچت دكلاــمشى دوم تهــسد هـولا بـمعم

مبتنى بر  دقتصاا در كهه نگيزد اجوم وعد. دكرى بنده ردهنگيزام اـت نـتحرا ا ـنهآ
ر ـه بـكد سبب مىشو را رىماـشبىت مشكلا، ستاتي ذا ىزـمركى زـيرهـبرنام

بر  راا ـنهادى از آتعد، عمومى عينى اردهمچنين موو يك رتحليل تئو ساـسا
 .  رممىشما

اى بره توليدكنند، تـسه ادـين شـتعيى يزربرنامه تـيله هيئـتوليد بوسان گر ميزا •
ه  زـنگيدم اقعى مرى واستههااخو دـــتوليو خيص ـــتشش در لاـــتو  د ـتوليد ياازد

 .  شتداهد اندكى خور ابسيا

ت   ـهيئى سوازنهايى ى توليد كالااردـمق ينـهمچن ز ونيارد مواد موارگر مقدا •
ى توليدان شت كه توداهد اتمايل خو هدـع توليدكننـمجتمد، وـيين بشتعان يزرهـبرنام
هد تا ه دقعى جلوى واازهنداز ابيشتر ز را اـنيرد وـه مـلياد اووـمار مقدو كمتر  رادخو

ه ـبه دـشى زـيربرنامه توليداى جراد را در وـهم خـد سـنار بتوـتتـحراسيله وبدين
د ـبنزدوت ـت جهـشداهند اخو ىــناوافرى هزــنگياين ــا همچنــنهآ. اندــسر ماـنجا
ز را نيارد موم خااد سهم مو ول ـتقليد را تا سهم توليد خوى زيربرنامهت ـا هيئـب
 .  هندديش افزا

ى هنگيزن اكناركا، بسته نباشدواتوليد  انمد به ميزدرآما د اتضمين شول شتغااگر ا •
 .  شت داهند اخوى جدر كااى بر كمى

هت ندكى جى اهنگيز، اباشدر كشو داـقتصاكل ل مسئوى يزريئت برنامهگر ها •
ه ـين عمل منجر باكه ا شت چرداد  ـهاخوآور ناـيز ىدـتوليى حدهادن واكر لـتعطي
ى يزربرنامه در .دهد بواخون ناآ اىرـباى زهتار يافتن كاورت ضرن و كناركا رىاـبيك

. هند گرفتاخواىدهلعااقفورت قدان يزربرنامه .د داردجوو سياسى نيزت مشكلاى مركز
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ى مجتمعهاروى  رـبر اـرين فشـا مهمتـقيمتهو توليد ارمقدبه ط مربوى تصميمها
ن مكااكه  نلاـكهى شوريك . ستد ايار زبسياء تشاار رـين خطاابرـبن ،ستى اليدتو

ك ـي ندابيشتر مىتور بسياآورد، هم افررا قيمت  دنرـكد يازيا و توليد دن كم كر
كالا  قيق به كيفيتدهد تا توجه ه دمد جلورآكا وق ـموفن اـناگهى را دـتولي عـمجتم

رت هر صو در.  جديد توليدهي ك شيوياع ختراا  ـيو د ـيك خط توليد جديد يجاايا و 
كه  د داردجوو ناـمكان ـي، اباشنددق سى صااسووشكلى ه ـبان زـيرهـر برنامـگاى ـحت
ين كه ابه  مـمتمركز كنند حتى با علرگ يت بزبىنها ىدهاـحرا در واد ـنها توليآ

اى بر ىزـيركه برنامها چر، ندى داركمتريى راكا رگبزازه نداز ابيش ى مجتمعها
ان زــيركه برنامهد دارد جوونيز ن مكااين ا. ستاترنساآتر ودمحدى توليدى جتمعهام

 .دـنمايند اـيجن اكنندگافمصرن و كناركاد و وــين خــى بــناوافرى هاراــحص
 هنگامى بىنهايتو ست ه اپيچيدده لعاقافو اىهـظيفورگ زـبد اـقتصايك ى يزربرنامه

از ى ـا حتـيد و وـشح صلاد، اشوئما نقد دا هـمن برناـياد ـباشار كه قرد ومشكل ميش
منسجم باشد   وت ــد يكدســبايدن وـت موثربــه جهـبرنام. دشوان رد ندوشهرى سو

. دهد بواخو رـيگى داـشهـبخدر ند تنظيمهايى مزنيا يك قسمتات در پس تغيير
ى توليد ىاـهمجتمعوه از رـك گـضايت يركسب  تـيك قسمت جهات در تغيير

د خوىنيز به نوبهن ناآنجامد كه بياى يگروه دگر ضايتر مست به عداممكن  ضىرانا
دم در رـر مـبابران در يزررنامهكه باى بيانيهر ـه. تغييربرنامه بشوندر ستااخوا مصر

به  اىهـعلاقن ناآين كه ابه ور با، بدهندى يزربرنامهدر تيك اموكردكت رمشااز حمايت 
ع ـر مجتمـى هـتذاه ـين مشكل كا. نيست ىذيرفتنـشته باشند پم داكت عمورامش

 اعوـنات و ارـتغيين اـمكاه ـت كـساشدنى  راـامى مهـهنگ، تـساتيك اموكرى دتوليد
 ىـسياس ثـبحع وـموضد اـقتصء از اجز هر هـامى كـا هنگـمات ـسود ادـحجايگزين م

 يهيوـش هـد بـهانعت بخوـر صـه، هر كالا،  تـهر قيماى برى يعنى تصميمگير، باشد

 ديويد شوايكارت

 

 هداشى خورناآيا يك ر نتظارد اموى نتيجه د،وـشده پرـعمومى سآراى تيك به اموكرد
 ،خرين مشكله آبالاخرو . تيكاموكرد كتراــمشى هــناماهر لــا تعطيــي د ووــب

ى مجتمعهاد يجاابه  لـيگر تماين ديا بزباو توليد در آورى به نو مشكل تمايلد خو
 .  ستانوين ى توليد

 ىمركزى يزرنامهبر سوسياليستى باد قتصاا ىهاوردستااى دهد برام كسى بخوهر هرقد
هند بايد دمىآن ها به روزين انچه كه آ 40 از بيشر بسيارى عتبااكه (د قايل شور عتباا

. قايل شددى آن قتصاا تــخلاقياى رــبدى اــير زاــعتبان اوــيتــنم )داد
ر نوين توليد بسيا ىاـكهـا تكنييو جديد ى كالاهاى هعرض ن درناى آهاوردستاد
گر ا .كل  نيستــا مشــهدن كمبوــيرى ااختاــس لــلايدپىجويى. ستده ابوك ندا

 د   ـهناخوآورى وـناى ندكى برز انيا، نباشند تـقابى در رتوليدى مجتمعها

 ى  اـقب، رنوين حركت نكنندژى تكنولوى پاه ـا بـر پـگاند كه ارندى نيارنگن ناآشت دا
 ن  ازدـبمانـگونه كه تهديد منفى عقنهما د وهند براخور بدن ستشازار را از دبان ناآ

د اـيجن امكاا. نيستآورى نوتمايل به  مثبتى هم جهتى هنگيزارد، اندد جووقافله 
وين   ـنى هيداين ، اكه يقين كند وـنى هيدابا يك دى فراى برى حد توليدوا كـي
ند امىتواو الت بهترين ح در. ارددـند جوورد، ور آيايى بباامزاى او بر دـناىتوـم
نيست كه آور تعجب و. ارزدمتحانش مىاجديد به ى هيداين اكند كه  انعـقرا سايش رو

ى يزربرنامهد قتصاا اــتى بــتم سوسياليســك سيســيان در زـيربرنامهان و مدير
داده تشخيص  رـتناـسر آكه خطاها بسياا ند چرهستر عموما محافظهكا ىمركز

به . نهآورانو تـك موفقيـتا ي) شتداهند اخول بدنبارا  بدى خطرسابقهو (مىشوند 
بالايى  ربسيا ىتصميمگيرن ند مگر مسئولاداربا ادن كر كـيساز رهمين جهت معمولا 
 هيداگر كه ا ايرزنمايد د نتقاانيز ن ناآبد هى يداز احتي  تـشداهد اكه كسى ميل نخو

 .  دهند بواخوا مسئوليت مبر از ناـند آوـه شـجات موـبا شكس
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 ؟   نهزار بسته به باواغير وز غيرمتمرك صادقتا يك چرا

 د     ـندارل ـث ميـبحاز مت ـين قسزار، درابا هـد بـنامعتقي اـسوسياليستهري از بسيا
فكر زار معتقد به باي سوسياليستها هــد كـسريـر مـبنظ"ه ـد كـكنناض رـعتا
د ـبايا رـا چـما. تـسي ازـمركي يزر -هـبرنامزار، بااي گزين بريكنند كه تنها جايـم

 داـقتصاك ـياي برا چر؟ باشدى زـمركي زـيرهـبرنامزار بااي جايگزين برا ـتنه
اران طرفداب جو "؟ننماييمرزه اـز مبـغيرمتمركزار و اـه بـبسته بواغير كـتياموكرد

از مرحله  نــيدي در ااـقتصاين ـچن، هــت كـسان ـيا زارسوسياليسم مبتني بر با
ع     ـماجود در اـقتصاك ـر يـگابله . بيتاجذ نهدارد و يي رانه كادي قتصااشد ر

 بسته بهواتيك غيراموكرد دقتصاايك د، شو غيرمتمركز، كفادخوورزي كوچك شبه كشا
 رن و    دـمژي وـتكنولي اـگيههعصر پيچيد درما ا. شته باشددايي رآست كااممكن زار با
 ندامحق، دميشو شامل سوسياليستها نيز كهوز مرن اكنندگافكالاهايي كه مصره نبوا
، اــكفدك خوــكوچى هــجامع ياــي، رودــب كننــطلن اــشدقتصااز اه ــك
سيستم ي گر بجاا .شهر -ناـمآريك ي يارويعني ، ستاي انهايپشتوــبي اــيرو
كه را ه بالا ب پايين ازي كتركسي سيستم غيرمتمركز مشا، زـكفايي غيرمتمركدخو
د، وــبشيم ـنعتي عظـصد اـقتصايك اي منسجم بر ىهـبرنام كـند منتج به يابتو
ح    رـطاز ر ـي بهتـليلدمن . ستاغيرعملي  هــت كــد گفــباي، دــنمايد هانــپيش

ه     دـه شـتهيدي اـقتصاين ـچناي براوان فر تكه با جزييا هانل بين را و تلبرآمايكل 
 كتىرمشاد قتصاايك . ارمنداغ سر، توصيهمىكنمه نندابه خوا نرى آمن مطالعه، و ستا
م تلزـــه مســـك) دىاـــقتصا ىزــيرهــبرنام اد دررــفم اوــكت عمراــمش(
ف ــه صــب، اتىــطلاعايم  ــعظى اــهرنبا، اىــشخصى اــكامپيوترهى  گيرراـــبك
اى و منطقه، محلى ىهاراوـذير شـناپن اـايپت اـجلس، همسايهو   درامى ــتمن درــك

، شتدايى مىراكاه يوـن شـياگر هم انهايتا و ست اغيرعملى د،وـيشـمه رـغيو ملى 
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، و )انندوشهرمعموى سواز (مقابل كامپيوتر دى در متما ىاـاعتهـسف يقينا صر
 )  12. (ده  نمىبوـعلاقرد مو، ستهاى اچنين شيوورت ضر هـكر ماـىشـبى اـهتملاقا

    
    John Roemer-مرن ِ روجازار   بر با سوسياليستى مبتنىد قتصاى انمونهها

،  ندـپسردموو مد رآسوسياليستى كاد قتصاا كه يكد بورد ين مودر اينجا بحث من اتا 
م    ـه سوسياليسـكن داد اـنيز نشرا يناث  بايد ـين بحدر ا. پذير نيستنمكازار اباون بد

ى  اـهحرـطن كنواهم ، قعدروا. ستاپسند رد وـم ود ـمرآى كاتمـسيسزار اـمبتنى بر ب
 ينجا بهدر ا. ستاتحليل و تجزيه و سى رت برـسزار درداـم بـسوسياليساى تى برومتفا
)  13. (ست توجه كنيمامن ح طرى يگرد ومر ن ِ روجااز ِ آن نها كه يكى از آنمونه  دو
معاصر دارى شبيه سرمايهر بسيار، زابا سوسياليسم مبتنى براز مر ح ِ روقع طروا در
 :  ساسىوت اما با پنج تفاا ستا

 هر. دتقسيم مىشور كشواد فرابين ر، كشو ىتوليدى موسسههاى همهم تمامى سها -1
م سهاد طبعا سوو يافت مىكند درد را وــخم هاــد ســتولم اــهنگدر ند وهرــش

گ رـمم اـهنگو . درمىگيتعلق وى ه ـبر دارد اـختيا در ارـنم آهاـسوى شركتىكه 
ند با امىتود جانب فر ازيافت در ازد ـبعم هاـن سـيا. دوـمىشار گذوالت دوه ـبم هاـس

ه ـين كن اكاماين ابنابر. ختوفرا نران آما نمىتود اضه شوويگر معاد درـفم سها
بين ، ازنمايدل كنتر را دقتصاده و اكرارى خريدان يگرم را از دسها دـنابتوى دـتمنوثر
 .  رودمى

و وام خصوصى ى هاازندابا تمركز پس  ين بانكهاا. تمامى بانكها ملى مىشوند -2
 .  عمل مىكننددارى سيستم سرمايه ىاـكهـبانى هيوـش ناـه همـب، به صنايع دادن

ى هنماينداز كه متشكل ه هيئت مدير جانبى از مجتمع توليد ىى ادارههشيو -3
ن اـكنركان نمايندگا، تسداده ا را وامت ركـتاسيس شي ت كه سرمايهسا بانكى

 .  دتعيين مىشومداران، سهان نمايندگاو ركت ـش
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 ازحمايت و جهت تشويق  ارى درسرمايهگذىهـبرنام ينـتعيدر ساسى الت نقش دو -4
- مىه به عهدرا يگر اى دشتهدر رتشويق و  حمايتم يا عداى و شتهارى در رسرمايهگذ

 .  د گير

از      د ـا بعـمد، اوـد بـهاخوز اـمجرد، يك مواى رـبد رـر فـى هخصوصارى سرمايهگذ -5
 م آن هاـسه و ملى شدرت، خت خسادابا پر ارگذدبنياگ يا مر وشد معينى ربه ن سيدر

ر    ـنظاز تم ـن سيسـياست كه امر مدعى رو .يددهد گراتقسيم خودم مرن ميا
ئله     ـمسده رـم كـكى را زـكمرى يزربرنامه ساسىت امشكلاا يرزست امد رآكادى قتصاا
د     اـيجابا ، جىرمشابه خاى توليدى حدهاواا ـبو ديگر ـا يكـبى دـتوليى احدهواقابت ر
د    ـناپديه زـنگير و اماآ -تطلاعاا كلـين مشاابرـبندد و رـىگـمر ارـبرقزار با
رت دـز قـكارماز تقل ـمسى، دـتوليى اـههبنگانجائيكه از آهمچنين . دوـىشـم

اى مينه، زنيستى مركز ىزـيربرنامهان بسته به مديرن وااشدعملكرده و وـى بـسياس
به ه ين شيول در احاعين در .  شتداهد انخود جووتسلططلبى  وطلبى ىبرتراى بر

ى اـههاـبنگ) زاربا( قابتر. دمىشورد جهت برخواز دو توليد در  آورىوـمشكل ن
ى گيرركاه ــبو وين ــنى اــد كالاهــليتورى در ياــهشه ـبرا وادار ى ـملى دـتولي

انى ــمكد اــقتصان ــيدر اه ــن كــيدوم ا. دـتوليد مىنماي رن درمدژى تكنولو
د قتصااند بر اكه بتو سمقياآن ه  ـگر چه نه ب. د داردجووخصوصى ى هاهبنگااىرــب

د رمودارى را سرمايهتوليد  هيوـى شـساسامعضل دو همچنين ه وين شيا. دمسلط شو
 اريگذ سرمايهو جامعه  دى درصاقتوات امسامعداز تند رهد كه عبادىـمار رـقف دـه
مد درآ عـى منبـساسال ـا تقليـبدى اـقتصوات امسا مدـع. هـندانابخرى اـه

ه   ـكى دـمدرآ) دكاملا ناپديد نمىشو گرچه( دوـىشـم وددـمحا نه شديدداراسرمايه
ر وـه طــبان ندوهرـش ىهــهم. تـساآن ب ـد موجـتولي ارزـبا ى  برـمالكيت خصوص

م ين تماابنابرو جامعه هستند  ىاـىهـيدارا عوـمجموى از مسام سهاداراى ى ــتقريب
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ى هاىبرانابرآن  و. دگيرىـمار رـجامعه قاد فراتملك در توليد زاد ما ازل ـحاصد سو
ييكه بعد انجد، از آشومىد يجاان اندوشهرى سوم از سهاى لهدمبا ثردر اكه ديى قتصاا

و كم اترقابل د شوىـمد دـيع مجزتو لتى دوسوم وى از سهاند وهرـر شـهگ رـماز 
)  14. (دبو دـهانخو، تـسل امعمودارى سرمايه سيستم دره ـكهاى يوـتمركز به ش

در  ر ـمرو. درـىگيـمار قرف هدرد موه شيون ـيدر از ـه نيـندانابخرى اهاريگذسرمايه
در    ر ـا كمتـماد ـگاهنان آبه خوبى بدن ناداداـقتصى اهـهم هـكرا ه ـنچد آخوى نمونه
 نعييناى يكمكانيسم مطمئن برزار با، كه نـياصحبت مىكنند يعنى م از آن عاء ملا

. صريحا بر ملا مىكند ، را نيستت مددرازالم ـسِ  داـقتصاجهت يك ارى در سرمايهگذ
ا  ـتقريب. دـميت باشـسام اآد ييست نامردايد مكمللت بدو ييست مردينكه انتيجه  و

،    نـپژال ـقبيد، از وـىشـم هدـناخوه معجزن اـشدقتصاا وزهرـماه ـهايى كروـهمه كش
. هنمايى نمايندارى را راند سرمايهگذروند كهاموختهان، آتايوو جنوبى ه كرن، لماآ

مثلا به . باشدود خالتش محددبايد يي ت مرـسدن ـياگرچه تجربه مىگويد كه 
ى   اـهاى وامرـبوت متفا ىهرــبهخ رــنرد وــمدر ر ــمدى رونهاــشپي هىشيو
 .  وتمتفاى شتههار ارى درذـرمايهگـس

    
 دى   قتصااسى اموكرد زارسوسياليسم باى نمونهها

 ىمينامم با نمونهدى قتصااسى اموكرا دنرآه ـن كـنظر مرد موزار ياليسم باتمايز سوس
تم   ـسيسس اـسن اكنارني كاداگردخو، من رـنظرد موى نمونهدر ينست كه در ا، مررو
ل   دـمدر ه ـحاليك در). ستاتوليد ار بزا يطلبانهيبرامخالف مالكيت بر يناكه (ست ا

جهت ز نيارد موى سرمايه و ،نداقابتدر ر ها با يكديگرهبنگاى مر همهرو
نه  وكه ملى هستند د بانكهايى تامين مىشواز عمدتا  جديدى هااريسرمايهگذ
ه ـكا رـچارد، ندد جووم هاـسرس وـبزار ِ اـبدى اـتصقاسى اموكرد در. خصوصى

طريق از ما ا ،ستاى ـجمعت ـمالكير، در وـكشى يىهاداراكليه . ارددـن دوـجوهمى ـس
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بنگاهى به  رـر هـيگدبه بيانى . دمىشول نترمىگيرند كر  اـه كـب ارـنآكنانى كه ركا
در  راىيكداراى هركس س سااكنانش بررونى كاقان رتدـا قـبو ك ـتياوكرمهى دشيو

 .  دمىشوه، اداره مديريت بنگاب نتخاا

، ستدى اقتصااسى اموكردتحت سيستم ه اـك بنگـياى رـسياسى بع جتماانمونه يك 
ن كنارتملك كا درشيئ نيست كه  نوـهمچه اـك بنگـي. لكيت خصوصىه  يك ماـن

دن تاــا فرســبن اــكنركا. دوـىشـم هادارا ـنهآست كه توسط انجمني اه  ـباشد بلك
د بعاى ارهمهــبرت اــنظ اداره وت ــجهن اــكنركاراى وــهشــبن اــشندگاــنماين
.  شتداد ـهناخور اـختيه را  در ااـبنگى ى و ادارهميمگيرـتص رتدـقى هـهمه اـبنگ
 كهدوم جه و. ستدى اقتصااسى اموكرد ىجه مشخصهولين ن اوكنارني كاداگردخو
م آن در مكانيز، ميكند متمايز) مرروع  وـسوسياليسم نو (نه داراسرمايهد قتصاا ازانرآ
 سيستمدر . ستاجديد ى هاارىذـجهت سرمايهگآن يع زتوو سرمايه  كماتر

ى هاازدـناپس برء تكاا زار،سوسياليسم بااز مر ى روهمچنين نمونه دارى وسرمايه
س ساابر . تست اماليار ـبء اـتك، اماا دىقتصااسى اكرموى دنمونه ، درتـسا ىـخصوص

دازد بپر تبايد ماليا رشاـختياتحت ى يىهادارابابت دى اقتصا هاـين نمونه هر بنگا
ال مواشتن دار اـختيدر ات ـه بابـكد وـش ىـتلقرهاى جاا دـنايتوـمت ين مالياا(

بر ه بهرخ نر نهمچوت ين ماليادى اقتصاانظر از ). دخت مىشوداجامعه به جامعه پر
 فبرطررا  خصوصىن كنندگاازندابه پسه خت بهرداپرورتضرو سرمايه عمل مىكند 

بر ى بندتطريق ماليا، از جديدى هاارىسرمايهگذت ـرمايه جهـكم سارـت. دـمىكن
ى   اـهدبنيااز ى ـنه تنها يكاز، نداجهت پس ادرـفاهى به دهشوازاء رها به هبنگا
 ، راخصوصىى هاازندابه پسه خت بهرداپرى ـعني، نهداراجتماعى سرمايهى ااهىبرانابر
ن و كنندگاازندانى“ پساحيو قيد ”خصلتد را از قتصاابلكه د، بين مىبر از

، هاهبنگا ىاـىهـيدارا رـبت اـمالياز حاصل ات عايد .هايى مىبخشدر ارانسرمايهگذ
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دا مجده  ـك، هم مىكنداها جديد فرارىگذجهتسرمايهرا جامعه ز نيارد موى سرمايه
با  ،رمايهـسد دـمجازى ندراسم به كانيز مكاني اـينجدر ا. فتدامىر به كاد قتصاادر 
. دـىكنـنم هـيكتارى را دذـمسير سرمايهگزار اـب. ستوت امتفادارى سرمايه ىهشيو

ز  اـمع بانه به جواسهم سرس ساابر ارى رمايهگذـسل وـپدى اـقتصاسى اموكردتحت 
ن  ـياشوند بلكه روان مسير سرمايه ل بدنباتند ـنيس روـمجبدم رـين مانابرب. نددمىگر

 ىبكهـش قـطرياز ه ـجامعى سو و از. دشومىرى جادم مرى ست كه به سوامايه سر
د  ـتولي ايل بهنىهايى كه مويا تعاد و موجو ىاـههبنگار ختيارت وام در ابه صوبانكها 
 دآورى وسواز تند رباكه ع، صلدو ار  گرفتن ـنظدر ا ـب د،رـمىگيار قر هستندي جديد

ن  ـيدر البته اكه د مىشوح مطرزار مقوله با هـت كـساه ـن مرحلـيدر اتنها . ركاد يجاا
 )  15. (مرحله نيز تنها مقوله نيست 

ر     ـنظدر ى ـساسر ااختاـه سـسيستمى با س دـناىتوـمدى قتصااسى اموكرع دجمومدر 
 زارباارى، و جتماعى سرمايهگذل انترك،  اـههبنگان كنارني ِ كاداگردخود، گرفته شو

دارى رمايهـسيستم س مشخصى اـههـا مولفـا بـههـن مشخصـيا. تخدما وكالا 
ت، خدماو كالا اى برزار يك با ، وتوليدار بزامالكيت خصوصى بر رى، دومزر اـى كـيعن

 سيستم فين سيستم برخلااكه م عتقدعميقا م من .ار داردتناقض قردر  ر،كاو سرمايه 
ا     ـينهان ـخص مـل مشـلايدارد و ديى رآكادىاــقتصار ــنظدارى، از مايهرــس

مين    ـتضرا ولى ـصاماندهى زاـحاكم يك س نىواـلت تعـخص، هاهسطح بنگادر  .هستند
ر  ـگانى وتعاى هاهبنگا، مقايسهدر ست كه ان  ـيى اههنددنهد تجربى نشااشو(مىكند 

ه ـك بـشون نباشد بددارى تم سرمايهــسيس يىرآاــكاز تر ــبيشن اــيىشرآاــك
ا      ـبو ديگر ـا يكـا بـههمتقابل بنگا اثرـتو اثير ـسطح تدر . نددار يىرآكاار مقد ناـهم
ت را اــطلاعه و ازــگينت اكلاــمش وزبرم عدد، قتصااقابتى رخصلت ن، كنندگافرـمص
طح ـسدر . دـنمايىـمين متض، يدآىـمد جووبه ى مركزى يزرسيستم برنامهدر ه ــك
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ى يزربرنامهاز نوعى ن مكاا ارىمكانيسم سرمايهگذت، مددى درازقتصاا لـتكام
رى از   ايــد بســتائي هـه بـد كـهم مىكنافرزار را ابر تطابق با ب مبتنىدى قتصاا
مشكل . تسا زاربا انكم توى هاوبه نيرف صرء تكااز امدتررآكا رياــبسن، ناددااــقتصا
- هژــيوش ــبخ داـيجاا ـا بـطريق بانكه، از لمتكام ونوين  ىاـههبنگا ديجاى اهنگيزا

دن رـك همارـفارى و ذـرمايهگـس وينـنى مينههاز ىــسربرو ق ــت تحقيــجهاى 
نوين ى شتهريك در ند اكسانى كه مايل اىرــرمايه بــسو ى ـفن ىاــكهــكم
ى هاراـفش. دوـىشـم حل وگرفته ار رـقف دـهرد وـم، نددازه بپرمؤسسد يجاابه
ى ـل تكنيكـت تكامـجه د را ازخو  ارهوـه همـكدارد ميد را واموجوى هاهبنگاابتى ـقر

ه اـك بنگـين در كناراكت مكاناا. دـگيرنارها قرهيگر بنگادبا از همطرده و كرد ـمروزآ
-هزـنگي،  ارـبهترى يط كاايا شر وكمتر ر كات ساعا، مالى بيشترد كسب سو تـجهدر 
ا ــين عميقــن همچنــم. هم مىكندايى فرنوجوآورى و جهت نورا ى ـبتمثى 

از  مدتررآكا رياـبست، كليه جهادى از قتصااسى اموكرد هــكد دارم اــعتقا
را ت ـمالكياز د ـمدرآتم ـن سيسـياجاييكه ناز آ. ستا اردوـمرى بسيادارى در سرمايه

تر  ــبيشر ياــبس. تــساه ــطلبانواتاــمس ترــبيشر ياــبس، دــيكنــو مــمح
ى در  رـميمگيـتصه و دسپرن كنارست كادبرا سى اموكردكه ا چر، ستاتيك اموكرد
 ين سيستمو ا. يت مىكندانجا به بالا هدآ از دى را،قتصااجزيىتر ى هاىيزربرنامهرد مو

دارى سرمايهى رترين جنبههانگايرو از ىـــا يكـــل بـــتقابدر ا ــين عميقـــهمچن
ى هاوردستاو دتوجه به پيشرفتها  با. ستاسرمايه وار نهايودكه جابجايى  داردار رـق

و ت ـقابلي، يخراـتى در يگرد ناـمزهر از بيش ن كنواسرمايه ، سياسى و آوريفن
، دارا هددنويد ى را بيشتر زدهاـه بـكن را اـجهاز ه ـنقطسريع به هر ل اـنتقآزادى ا

ت مهاجرت، و جتماعاادى ابوــن، غلىــت شــمنيا مدــعن وــهمچ آننتايج  و. ستا
 .  ردبه چشم مىخون جها از اىهر نقطهه در نبوا
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ر  ـمبتنى بى هاهبنگا. هددتغيير مىدى بنيا به شكلىه را ين شيودى اقتصااسى اموكرد
 نترد ارزاكه مزن يا جهار و كشواز نقاطى  هـبه اـبنگل اـنتقاه ـبن كنارني كاداگردخو
ى هدــتشــنباشى ارمايهــس داد،د ـــهنانخو، راى تـــسل اوـــمعم آن در
ه نباشت شدل اپود؛ دكرـهانخور وـا عبـهزمر ، ازبيشترد كسب سواىرــومى بــعم
. ددگرزاـبايد بهجامعه بن قانوس ساانيز برت سيله مالياوبه ارىسرمايهگذ اىبر
يا رزان و ر اكادا پيشنهاب(جلب سرمايه اى برد هند بوانخو روـع مجبـماه جوـنتيجدر

ل پواوم ق  مدـيركه تزا چر. نددازقابت بپرربه ) يستىز يطـكمتر محى يتهاودمحد
ر بسيا لرـا كنتـنهو آرـيناز ا وت ـساه تضمين شد دـجديى هااريهگذسرماياى بر

 .  دارىسرمايهم تحت نظاى ند تا جامعهدارد  وـخدى قتصاابر سرنوشت ى بيشتر

   
 ؟   ستايسم ين سوسيالايا آ

، ستالينيستاكسيست ضد رما كـياى رـب" هـت كـساهيلل تيكتين نوشته 
ين تعريف ابا ) 16(".دىشوــين مــه تعيــجامعى زــيرهــبرنامان زــمي سوسياليسم با

خيلى ام هيچكد) نــم(دى اــقتصا ىــساموكرده ــنو ر ــمرو زارنه سوسياليسم با
ء تكااقيقا با ده ـنجايي كاز آ "زاروسياليسم باس"تعريف ين اا ـلبته بات سوسياليسم نيس

كل ى يزربرنامه"ى نظريهى پهنهرا از جامعه دى قتصاا تـفعالياز گى ربخش بززار به با
ا ــمان ــم .دتبديل مىشود تركيب متضا وعىـه نـب، دـىكنـم ادـج "عهجام

 را م ـكه سوسياليسين نظريه ابا ) ستالينيستادــت ضــكسيسرك ماــيان وــهعنــب(
جا يندر ا. مخالفم، جامعه تعريف مىكندد اـبعار ـيعتـسوه ـهرچى زـيرهـبر با برنامابر
در . دارد رهاـشاه ـبز كه نيا د داردوـجوم ـمهده اـلعاقعقلانى فوى هقاعد كـي

ى هاونيرل هكنترـبدر بايد قان نسااست كه اساسى اصل ايك ن ـيام ـسوسياليس
ل ا  كنترـما. دوـشل كنتردى قتصاى اهاوجانب نيراز  هـن كـيانه و باشد دى قتصاا

 برخىزش موآمن با . هم منفى باشدو د  مثبت ـناگانه كه هم مىتودوست ى اجوهر
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او ه ـهمچنين هنگامى كه بو . مىكنمل رـكنترا گم ـس، مينافراز طاعت ت و احركا
در . مىكنمل كنترو را ، انكندادرار الى ـقروى  د ورـنگيز اـگرا  كه همسايهزم موآىـم
در . مىكنمل هشكل مثبت كنترـبد خوى ستههااخوم نجااجهت او را در من رد اول وـم

ه ين شيوامن با .  ز دارمبا ندـناپسى اـهركام اـنجرا از ا اوا  سعى مىكنم ـمرد دوم امو
 دازد،بپر ىـمنفل رـه كنتـمثبت بل كنترى جايستىبايد به سوسيالد قتصااكه يك 

ما  .نسبتا بالادى قتصااد شرستيابى به يك دا ـبه ژـيوه ـب، تمـالف هسـا مخـساسا
 وازىدپرـبلن وعىـنه دـن عقيـيا در. يماردـن برسدء علاش اكه به عردى قتصاابه ز نيا
يخى راـمائويسم شكل تو نيسم ستاليىااــهاطرــفادترين ــه بــه بــكد دارد وــجو

ر اطـخى هـغدغد وندـنيم بابتو هـتيم كـهسدى اـصقتاد ـمنزا نياـم. ستداده ا
تصميم به توليد ر محل كادر ست اما ممكن ن، طمينااجهت . نيمندگى كز دى،اـقتصا

ى مجتمعها درينكه اا  ـيو ريم ـنوينى بگيآوري فنى گيرريا به كاو  دـجديى كالاها
و . كنيمتجربه را    ىدـجديى اـهراه، ىـايش جمعـسآجهت در ت ـسان ـممكد وـخ

اى وژهپرل ـقبي، از ىـسطح ملى در تردهترگسدبعااهيم  به اوـت بخـسا نـگاهى ممك
ا ـه مـما بيشترين توجا. نمائيمشت توجه اگذ دـهااثير خوـت تـملى هـر همـكه ب
 درى ـمحلى زـيربرنامهى به معنا نـياكه د هد بوابه مسايل محلى خوف معطو
مسلما  نين بيدرا. ملىى  زـيرهـنه برنامو  دهد بوامجتمعها خور و كا ىاـلهـمح

ه ــتناكى كــحشور  ـا فقـيو يست زقبيل حفظ محيط از لمللى اينـبو ملى ت مشكلا
نها آه بايد به ـت كـشداد ـهاخود جودارد، و دجون وجهاى  هاروــكشرى از ياــبسدر 
ا  ـبرد رخوبان شتن تواى داما برا. دكررد برخو ىـلمللاينـا بـيو ى ـطح ملـسدر 

ا ـم. داردى ـلمللابين وسطح ملى در  هـه توجـبز عظيمى كه نيات مشكلا ومسايل 
. توماتيك باشداسبتا ند آن عملكررى از ياـه بسـتيم كـهسديى اـصقتامحيط  دـمنزنيا
م ــيدارى ـه محيطــبز اـني ،ىـمحلرگ زـايل بـمسروى تمركز بر اى برى ـلبته حتا
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. نباشيمري جا دىاـقتصامسايل رى از بسياان نگر انندوشهر انوــعن هــا بـه مــك
توماتيكى اه  دـيمكننـتنظ رزااـه بـند كزدمىر جادى ياىزاـهتدـم رمايهـسن فعاادـم
 فانهــمتاس. دــهدىــمت اــنجورى رــغيرض ىاـدگىهـپيچي زرا اا ـه مـست كا

و الا ـكى اـهزمرار از زاهنگامى كه ب ،يمـىبينـنى مـشروه ـبن وـكناهمانگونه كه 
گرفتن همسايهها ز گا هـبز اـغ، آدـمىيابش گسترر، كاو به سرمايه  تدماـخ
كل ــه  شـهم برا ينها ى اهمهو . هغيرو مىكند ادرار الى  ـق، روى دـىنمايـم
ن اــه عنــت كــينسزار ااــم بــسوسياليس فدــه. دــهدىــم ماــنجاك ــتوماتيا
يسيپلينى دتحت را  دقتصاانكه آون دـبد رـست بگيرا در دى منفى هادعملكر نــيا

 .  ستآن ا دـمنزنيادى اـقتصاكامل ى يزرامههد كه برندار  رـيم قـعظ

ا رـچ؟ ستاقعا سوسياليسم واين ايا آكه  دوـشح مطرال ين سئواست اينجا ممكن در ا
رى بيكال حتماز اهنوو گانى زرباى اـىهـگهز آهنوى، برانابرز هنو، قابتز رهنو هـك
ين ـتى بكسيسرما ايزـينجا بايد به تمدر اگفت كه پاسخ بايد در . د داردوـجو

كل ــش الاترينـب اـد بـنبايرا سوسياليسم . دكرتوجه  مـكمونيسو م ـسوسياليس
 . درـــت كـــين هويـــم تعيـــكمونيس

د    وـا خـبا رـناز آطبعا نشانههايى د و شوىـمدارى زاده رمايهـبطن ساز سوسياليسم 
ت ــساى اهــجامع هــت بلكــنيس آلهدـياه ـك جامعـيآن مبتني بر ى امعهج و. دارد

حفظ دارى را سرمايهىاــههــرين جنبــه بهتــكدارى رمايهــغيرس داــقتصاا ــب
از ا ـغالبزار اـم بـسوسياليساران دـطرف .ديزرمىور بدرا نها آ رينـشيطانىتو مىكند 

ت ـتح، دـمىيابنه كنندبمجارا  ين سيستمو اند اره پيشينه چپ ندكسانى ك ىوـس
م“ ـ”سوسياليس هـنجاييك، از آدـننام نخوـسياليسسوا رـنآه ـمىگيرند ك اررـقر اـفش
سوسه د وين پيشنهااه ـز بـهرگن ـم، تـسامنفى اى هخاطردآور ياا ـنهى آهـه گفتـب

غم رعلىو ست ام ـسوسياليسزار، اـسوسياليسم ب ست كهاين ا يهـحقيقت قض. امهنشد
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ن  اـحاميى هـهم ور ـا خيـچنين بنامند يا نرآ زاراـد بـضى اـين كه چپها
.  نداهند خواسوسياليسم خوا نر، آيماربگذآنتوجه به نامى كه ما بر ون بددارى سرمايه

دارى در كه سرمايهدى ين بينش بنياا ساـسار ـبزار اـكه سوسياليسم ب بدين جهت
. تـسدارى اسرمايه قاطعانه ضد ،تـسده ااـفتر ااـكد از رـلكر عمـنظرن از مد ى اـنيد
آوري نـفو جديد ى كالاها دـا توليـيو نايع ـديريت صـم، كم سرمايهاتراى رـر بـيگد
نها م آنجااى ابرى هتربى اـهراهه ـكا رـت چـنيسداران سرمايهد جووه ـبزى اـني، وينـن
ه ـت بلكـسدارى امايهسردــه ضــا قاطعانــه تنهــنار زاــم بــسوسياليس .د داردجوو

دى اـــقتصاه ـــب دارد ور ـبرا در سنت سوسياليسم  ىهاارزش وا ـههدـيارين ـبهت
ه  ـكدى قتصاانه د و شول كنترن توليدكنندگا طـــه توســـكد دارد اـــعتقا

م ـك سوسياليسيزار با سوسياليسم. دـــىنمايـــم لرـــكنتن را دگاـــتوليدكنن
از ين مرحله در اهد كه دمىخيص ـه تشـت كـساتمى ـلكه سيسنيست ب ايىـتوپيا

، تـهد پيوساقت نخوحقيه ـل بـكل كامـه شـا بـمى اـهام از ارزشهيچكد، تكامل ما
ك ــــى يگداــــهسـب نـياما ا. بستربه كان را بستاو ه نوعي بدد ـىبايـلما مـمسو 

 .   ستا) كسيستىرما( درك ل ــــب قابــــمطل
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    :هانوشتپى
 .500، ص )اقتصاد سياسي كمونيسم( يانوش كورناي نظام سوسياليستي،-1

ى،  نوراـكى فاضلانهو نگيز اغم ل، مطوب ين نكته كه كتاابهره شااز انم امن نمىتو.  465همانجا صفحه  كورناي2-
 .SloanFoundation Fordالى  ــــت مــــا   حمايـب، دـىكنـمدآورى ياب كتاى مقدمهد در همانگونه كه خو

گى ربخش بز وى. تـسا هدـمآهم ارـفن، تاـسرعلمى مجات اتحقيق   McDonnell Foundationملى داــبنيو 
ى سايىهارنااز چپ نو كه م خااران ِ ”به طرفدان يگراه دبه همرروارد، هادر  ه ـست كده اهنگامى سرهم كرب را كتااز 

  .موختآسياسى مىد قتصاا“ ،نددبوه گاآتى  ناـسوسياليسى مهاعميق سيست
يك  شاملو ست اخته داپر ئلهــن مســياه ــا بــعميق كه "داريعليه سرمايه"مراجعه كنيد به كتاب من  -3

 هـد بـكنيه همچنين نگا. سترد امو  نـيده در اترـفهرست منابع گس

John    Roemer , A Future for Socialism  (Harvard University Press, 1994). 
نى با وتعا 100اى از شبكه ،  Mondragon نىواـز تعـميآموفقيت ى تجربهى نمونهرى بسيااى بر-4

نى تحت حمايت وتعا از ين شبكها. ستى ايندآشنمونه خو ، سپانياايالت باسك در ا گرركا 25000
  8 دلشى معاوفر 1993ل سادر كه دارد ست در ديالت باسك ا دى را درقتصااصلى انبض ن، كناركا

و بهترين و تند رپرقدر نظر سرمايه بسيا ازغلب آن ابسته به ى واهاهبنگا. ستاشته ر دالان دبيليو
نى هست وتعاداتى  خوـمركز تحقيورد ستادنها از آكه برخى ، مىگيرندر به كا راژى  وـترين تكنولرآكا

 انوــعنت ــتح  William Foteثرا جعه كنيد بهامر يشتربت جزئيااى بر .ستاجهانى ر عتباداراى اكه 

 Kathleen King White Whyte Making Mondragon: the Grouth and Dynamics of the 
Worker Cooprative Complex (Ithaca,NY: Cornell University Press, 1988) and Roy 
Morrison,  We Build  
the Road as We TTravel(Philadelphia: New SocietyPublishers, 1991.  

 Mondragonاز ست كه اهايى درسبر  ىـمتكه دـعمر به طو، نظرمنرد موزار سوسياليسم باى لگوا
ين ً كاملا اغم را  على ـما. كنمارزش كم ا نرآقت دهم اين من نمىخوابنابر، ستا هدـشاج تخرـسا

 .  ددى گرسيعا مهمتر تلقوچين بايد ى تجربهى كه نمونهم معتقد

 .سته اشدت ـشدار برـيزمنابع آن از به ط مربوى هاو دادهقم رين ا-5

Peter Nolan The China Puzzel,”Challeng (JanuaryFebruary1994) and from Robert 
Weil, “The China at the Brink: Class contradictions of Socialism ‘-Part 1  ) 10-

35.:‘Market,“Monthly Revieu. 4 (December 1994  

6- See Nolan and also M.J.Gordon,“  China’s Path to Market Socialism ,“ Challenge 

35 (January-February 1992: 53 6- . 

7- Weil, 22-3 Cf. Milton Friedman, Capitalism and Freedom(University of Chicago 
Press 1962.( ). 
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   8- Milton Friedman and Rose Friedman,Free to Choose (1980), F.A. Hayek, The 
Road to Serfdom (1942 (,  F.A. Hayek, The Constitution of Liberty)  )1960( .   

دارد، ارزش دارد ي ـناوات فرــهمياه ــك-ائيـنجاز  آا ـمو ات ـسا هزـنگياكل ـساسا مشاخير اشكل م ينا -9
   .دشورد گانه برخواجدآنا ــه بــك

د اـتضى در دـتوليت اسباجامعه با منى توليدى هاونير ، ينـه معـمرحل يكدر ين كه از اكسيستها نبايد رام -10
 .  متعجب شوندد،  وـشدى اـبنيل وـمند يك تحزيانى توليدت مناسباد و گير اررـق

، تندـر هسـحاضل اـح دره ـك هـنچاز آيش ـنيستند بدر اـقى رـمع بشانيست كه جوآن ين گفته ر از امنظو -11
ل مدرى نتايج ساختااز بلكه يكى . باشند تهـشل دارـويش كنتـبر سرنوشت خ طبعا بيشتر وكفاگشته  دوـخ

ل ستقلااى از اقابل ملاحظهر به طو عـماجوه ين شيودر است كه اين ، اهستمآن فع اكه من مد زارىسوسياليسم با
 .  ندرداروبرخدارى، مقايسه با سرمايهى در ترـبيشدى اـصقتا

 به دشو جعهامر-12
Michael Albert and Robin  Hahnel,  The Political Economy of Participatory 
Economics (Princeton University Press,1991),and their less technical companion 
volume,Looking Forward: Participatory Economics the Twenty-First Century (South 
End Press  ,1991(,  

ساسى دى انتقاا 329تا  34ت هاهنل صفحا–ت رــلبآه ــب  Against Capitalismب اــكتدر ِ ن ــم
 .  ده امكر

 .   كنيد بهه مختلف نگاى هفت نمونهاى بر -13
Roemer,John and Pradham Bardan, eds . , Market Socialism : The Current Debate 
(Oxord University Press, 1993). see also James Yunker, socialism Revised and 
Modernized: the Case for Pragmatized Market Socialism(Praeger,1992), and Leland 
Stauber, A New Program for Democratic Socialism (Four Willows Press, 1987). 

يه اراجهت د خول مدو مر ى ِرونمونهها ازصلى يكى ط اوين مطلب من تنها به تشريح خطامه ادا در
م مر نال رِومد هـكرا ه ـنچآ. امختهداپر، نداناهمخوزار متنوعىكه با سوسياليسم باى هارساختا

ن  ـنظر مرد مول مدت جهت جزئيا. سته اشداج ستخرا وى Future of Socialismب اـكتدهام از اـنه
 .  دجعه شوامر Against Capitalismبه 

 كــنافرن وــتامسدر  -14

“Would Roemer’s  Socialism Equalize Income from Surplus ? “  

Prepared for the “ A Future for Socialism Conference,” University of Wisconsin , 

Madison , Wisconsin 13-15 May 1994 . 
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ند امىتورى آن داسرمايهع نواى از ملاحظه لـقابى براابرـنز وـهنه يوـن شـيدر اه ـمىكند كل ستدلاا
 هـبارى گذسرمايهاى بر زاـنيرد وـمل جلب پواى ست كه برامر معتقد رونجائي كه ِآ، از دـد نمايـشر
ن ـر مـه نظـبد اـنتقاين ا. دخت شوداپرزار متناسب با جبر با هاىرـبه ىـخصوصى هاازدـناسـپ

در كه قاا ست چرانسبتا بى خطر  ىبرانابرع از وـن نـياه ـهد كد ند پاسخامر ميتوروما ِا. ستاست در
 ت   اـك ماليـهمچنين با يو نيست ل آن كنترم لاجرو به بخشتوليد ل نتقاابه 

 .  دكري جلوگيرآن نباشت ان از امنسجم ميتوى تصاعد

 مر بهروه ِمانند نمونوت، مالياتى متفا هيوـشى گيرراـبه كهمچنين با ان ين مرحله ميتوا در -15
ل كنترن مكاه اشيو نـياا ـبو ت ـخداكالا پراز اصى خع توليد نواز حمايت م عد اـيو تشويق يا حمايت 

 .  د دادخو جهت تكامل، به جامعهى مستقيم بيشتر

16-Hillel Ticktin, “ The Problem of  Market Socialism,” unpublished manuscript 
1993, P. 2. 
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  2تيكتيني انقد نظريهه

 آراكلي. س: برگردان

گر ا .نددامي) تجمعلانعما(د تركيب متضارا ” زاربا سوسياليسم“ح هيلل تيكتين طر
تعريف ه شدي يزربرنامه لـامـكر وـه طـباى جامعهن همچوا ركسي سوسياليسم 

ي يزرنتيتز برنامهن آهمچوزار را ر كسي باـگ؛ و اتعريف ميكندوي كه ن چنا، ميكند
ي نچه كه حاصل نتيجهگيره آنگا؛ آينگونه تعريف ميكنداز ـيـنوي كه ، يكندماد قلمد

ام از        دـچ كـيـحمت تحليل هزگر كسي نه ، احقيقت، در ستامخت ز ربسيا، ستاو
هايي كه دنتقااا  ـبرد حمت برخوزنه  وميكند ح مطرزار كه سوسياليسم بارا هايي حطر
دي قتصات اين كه چه مؤسسااايبردي ه پيشنهانو ميكنند ي مركزي يزرنها بر برنامهآ

بايد آدم . هدديه مي؛ ارانمايندار برقررا  مدرآست يك سوسياليسمكاامنسجمي ممكن 
تيكتين برخي ت نظرياب چورچال در هرحا در !تحسين كند رامنطق”  بحث و قت د“
  ”جتماعيي ايزربرنامهان ميزس ساا“بررا گركسي سوسياليسم ا. د داردوجت وشكالاا
ه     ـكد وـيشـمل نبادين نتيجه اسد كه تعريفش با ربه نظرمي، ميكند فـريـعـت

را سوسياليستي ىهـعـامـج داد،سيه خاتمه زار در روايش بامآزستالين به اهنگامي كه 
با ر را ين كاو امت نمايد ومقا هـجـيـتـين نابر ابردر هد اميخو تيكتين.  دنموح فتتاا

ي ” چيزييزربرنامهين معني كه “ابه .  هدديـمم نجاا”  ييزر“ برنامهي رهبادوتعريف 

                                                 
  .ز نشريه سامان نو برگرفته شده استاين مقاله ا -  2
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ي يزربرنامه. دقتصاا” يك ييزربرنامهجهت “ش در تلازار و اـو بـغـلاز  ست غيرا
من فكر ، بخور بسيا. ”ستن اتوليدكنندگاد خوى سيلهوبه  جامعهي گاهانهآتنظيم “

گر اما ، اير كندتفست را صطلاحااهد اخويـم ند به هر شكلي كهاميكنم هركس ميتو
م نجاي را ايزرهكه چه كسي برنامرت ين صواست به ا اررـق )يـقـيـحق(ي يزربرنامه
ه ـونـند چگروين اين كه رد اموي در ستكم چيزدبايد د؛ شو رـيـتفس؛ هددمي
“ ممكن انزـيرهـامـبرن“اد تعدرد ين مودر اكه ه يژوه بد، شون بياد هد بواخوي ـلـمـع
د پرسش موجوادي تعد ،تـسـخـنى هـهلدر و.  رسدبن ها ميليويا صدو ها دهست به ا
”  رهمكان توليدكنندگا“ن ه چندين ميليوـونـگـا چـقـيـقد. دارداسخ به پز ست كه نياا
، هـئلـين مساگير ه و درگان آنمايندگا ازنبوهي ابا ؟ ينمايندـي مـحارـطرا برنامه  ينا
ك چيز ـيا همه يآ(؟ هنداقا چه ميخوقيدنها ً آكه  هد شداخوي تصميمگير هـونـگـچ

آورده برن همگاي  اـههـتـساوـخو ها زنياى كه همهن دارد مكاايا ؟ آهنداميخورا 
نچه آچگونگي توليد در  )؟د  شدـهافصل خووحل داوري و نه فقها چگواتوم عدد؟ شو

اع نواكه هنگامي (؟هد شداخوي ي تصميمگيرـلـكـه شـه چـهند بانها ميخوآكه 
ري اـيط كاشرز و نيارد ليه مواد اومور و كاوت متفاان ميز اـبوت متفاى هايژتكنولو

 هـهد گرفت كه چاچه كسي تصميم خو ) د؟چه بايد كر؛ ست باشدوت  درداـفـتـم
را د توليد ـايـبد وـوجـمت مؤسسااز يك ام كد(؟ توليد كندي را چه چيز، كس
جديد تأسيس ت مؤسسا اـي؟ آدـكنر كااردادي ها بايد قرناز آيك ام كد؟ هدش دگستر

كجا از جديد ان گرركا؟ هند شدال خوـيـطـعـقديمي تت يا مؤسسا؟ آهند شداخو
هد اچگونه تضمين خوو )  ؟فترهند اكجا خوه شدر  اـنـركـبان گرركا، و مدآهند اخو

س سااكه ميبايست بررا چه ر، آن همكان توليدكنندگاى ِ همهو  س ـركـشد كه ه
زات   اـجـم(داد؟ دـنـهاوـخم اـجـن، اهندم دنجاه احي شداطرگاهانه آ يبرنامه
ام ه هيچ كدتيكتين ب )داد؟هد اخوم نجارت را اچه كسي نظاد؟ هد بواچه خون متخلفا
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اليسم هد كه تحت سوسيدمين طمينااا ـه مـباو . دـهديـمـن ها پاسخيين پرسشا از
سلسله س ساااعي برجتماي مقولههيچ “، شتداهد انخو دوـجوي ـسارـكروهيچگونه بو

 ، دارهـايـرمـت سـحـي تـساكررود بوبه ما ميگويوي  ”دهد بوانخو اررـرقـتب بامر
د جووقعي واما تحت سوسياليسمد اهد بواخوار برقرزار سوسياليسم باو ستالينيسم ا

بالا ي پرسشهادر كه  هاىدـپيچيي تصميمهاى پس چگونه همه .شتداهد انخو
ست ما ده اسار بسيا :ميگويدن ـيـتـتيك؟ هد شداگرفته خو، ستاه شدح مطر

هيم اوخب نتخال ايك سات مداي تنها بر ،ين تصميمهااگرفتن اي بررا نمايندگاني 
هند اخور بلافاصله بركنا؛ هيماهايي كه ما ميخوركاآن  ماـنجم اعدرت صود، و در كر
 . شد

يا صد ن ميليو دهى هـمـه اـم؛ شته باشمرا داين حق اگر من ابدهيد ببينيم زه جاا
ب نتخارا انمايندگاني )  رك كشوـت يـيـعـنسبت به جم(، مارد ميليا يا يكن وميليو
ي تصميمهااه به همره را يندل آساف مصررد وـمي دررـيـمگـتصمير ختياده و انمو
ام كد، يابندش گستربايد ت مؤسساام ين كه كدز و انيا دروـمژي وـتكنول بهط بومر
نها تفويض آبه ؛ شوندزي سازيا باه و تعطيل شدام كدو ند نماي لـعماردادي قر
رت خطاييصوش و غتشااگر هرگونه و ا) ماي ستهااخوس ساالبته برا( ده نمور اـيـختا

ى يهدر اراكاستي !عجب. دوـمـنهيم اخوب نتخاي را ايگروه دگرر و بركنارا نها ، آگرفت
تنها مشكل ، ييسم حقيقسوسيال يـانـمزاـسر اـتـاخـساز  مختصرح ستكم يك طرد

ين يك ا.  ميبيندد تضاي در يزربا برنامه زار را ه  باـسرسختاناو  .تحليل تيكتين نيست
ن ـه مـك، ستام با سوسياليسداري سرمايهى مقايسهرد مودر  هـعاميانر بسيارد برخو

در ها حتا ييزربرنامهري بسيازار، باد قتصا، در اقعدر وا .نمداميه شتبااآن را 
ه  ـبز اـيـنت اـسـمؤسى همه.  دميشوم نجاداري؛ اسرمايهي هادقتصاان ـريـتالرـبـلي

به چه د، توليد كر دـايـه بـينكه چرد امودر ي بايد ناوافري تصميمها .ندي داريزربرنامه
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. دبايد فكر كره يندآيط ابه شر. ديابي كرزاربارا چگونه توليد د و شكل بايد توليد كر
ها همه دين عملكرا.  دشونباشت اسرمايه بايد . دوـشي ـابـيرزاد ـايـنوين ب ژيتكنولو

آزاد  زار بام هاوراي اوهنگامي كه ما به ما .ستاگاهانه آ يزـيرهـامـرنـد بـمنزنيا
م تحت نظاي بيشتري يزرمييابيم كه برنامهدر نماييم رعبو، نئوكلاسيكي هادقتصاا

ا  ـي بـگـهماهناي بايد بر.  دشول بايد كنترل پوى عرضه.  ستن اجرياداري درسرمايه
ى مسئلهاي ي برـاتـمادـقالت ي دوسواز بايد .  دگيررت تنظيمهايي صوزار بارج از خا

در .  دنشورج ست خار از دكادشتا گرد ظب بواهمچنين بايد مود و شوح طرري بيكا
دي قتصاي ايزربرنامهو هش ولتها پژ، دوتر-موفقي پيشرفتهداري سرمايهي هاركشو
از يك ام كدو حمايت ا رينكه چه صنايعي رد امودر غلب ا وگرفتهه به عهدرا ت مددراز

بين  قعي هيچ تناقضيي وانيادر دبي شك .  تصميم ميگيرند، هنددكاهش  راا ـهـنآ
داري سرمايهي در يزرهـامـهم برنزار و بات هم مناسبا .اردندد جوي ويزربرنامهو ها زاراب

هيم اسوسياليستي ميخود قتصااستكم دا ـر مـگاه ـم كـمن تأكيد ميكن. ستد اموجو
هم زار و سوسياليستي هم بام نظادر بايد ، باشدب وـلـهم مطو كه هم عملي 

و معتقد ي بين سوسياليستهاف ختلا، انهايتدر .شته باشدداد وـجي وزـيرهـامـبرن
ان وـنـتفسير سوسياليسم به عاز من .  گي قابل تعيين نيستده  ساـبزار نامعتقد به با

ن همچورا  ياليسمما تفسير سوساميكنم عمتناه، اشدي يزربرنامهزار غيرباد قتصااك ـي
 .تأييد مينمايم؛ ميكنند لرـتـكند را قتصان، اتوليدكنندگاد خو در آنكه اى جامعه

ين تعريف س اسااما برا) 1.(كنيم فقاين تعريف توا ست برامن ممكن و تيكتين 
يا و هستند سوسياليستي زار، سوسياليسم با ياـهحطر )ىگرچه نه همه( ري بسيا

د خو؛ نمونهر طوبه ، مند خوح طردر . دكرل ستدلاا نـيـنـچان ستكم ميتود
هر از پيش  .ميكنندل اعمل را اكنترري بسياي مكانيسمهاق طر ن ازتوليدكنندگا

عين در  هـكان رـگركا، ستزار اباد تصاقايك دي قتصااسي اكرومدنجايي كه از آز  ـچي
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بر توليد عظيمي  لرـتـنـكد خوي طريق خريدهااز ند هسته كنندفمصرل اح
اه لخول دكه محصود هند بواخودآور  وـهنگامي ست، مؤسسا. ميكنندل عمادي اقتصاا

، ينكهدوم ا) 2.(فترهند ابين خورت از ين صوار  ـغيو در توليد نمايند ه را كنندفمصر
يك نفر س سااميكنند برر كار آن دكه اي مؤسسهد خو بر انرـگرنجايي كه كااز آ

م عدرت  وـصان در مدير .ميكنندل كنتررا ند توليد ، رونددارتسلط مطلق  رأيك ـي
تأثير ان ندوشهر نوـچـهمان گرركه كاينم انجااسر .” شوندرنند” بركناايي ميتورآكا

هي دجهتدر نتيجه و در  آن بـيـتركدر چه اري و سرمايهگذان ميزدر عظيمي چه 
سطح در د؛ ميشوار پديددي ياح زسطو در اترـين تأثيا.  شتداهند اخود تصاقاكلي 
؛ در تعيين ميكندرا مد درآبرت مالياان ميزار گذنقانو تأـيـنجايي كه ه، از آملي
 اري راذـسرمايهگي لويتهااوبايد  منتخبت نجايي كه هيأ؛ از آمحليوستاني ح اسطو

ر  بر ـبيشتر بسياداري مقايسه با سرمايه درمستقيم نه تنها ن توليدكنندگا.تعيين كند
ارد؛ ندد جوور” ـرتـب  ى“ طبقهدي قتصااسي اكرومدبلكه تحت ، ندرت دارنظاد قتصاا

ن مسئولاى مجموعهرت دـقاز تي بيشتر ربا قددم مراز ست پابرجا اى اكه طبقه
ل ِ هي مسئوونه گرد دارد و جوو دارينه سرمايهدي قتصاا دموكراسيتحت  .منتخب

سيستم دار در سرمايهى طبقهرت ي مشابه قدـتردـبه كسب قدر منتخب كه قاغير
د در قتصاا .نيست مطلقه توليدكنند هرل كنترن، طمينااي ابر )3.(باشدداري سرمايه

 ه      ـچد، وـهد باتوليد نخوي هرشاخهي گاهانهآست ابه خوط منود خو تـيـلـك
هيچ سيستم . نمدانميه قص كشنديك نرا ين امن  .نهااز آست هر يك ابه خوه ماند

ب نقلااتغيير عظيمي كه يك  رـم هـغرعلي  -قعيي وانياد دقتصاانساني به پيچيدگي ا
ل كنتراردي در ستانداستيابي به چنين ده  ـبدر قا  -نمايدد يجاا”  ننسااماهيت “در 

يا و ين نظرند امخالف زار، سوسياليسم باان منتقد رـگا. دهد بوانخوه توليدكنند
يك دنزارد ستانداين است به در استكم قازار دسوسياليسم غير با ازعتقدند كه نوعي م
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سي رما نيزبر كنند تاح مطرت با جزئياد را خوح طر ميكنمت عودنها از آمن د، وـش
عملي باشد ن يماون ابده ـت كـجنبشي نيس، كه من ميفهممچنان، سوسياليسم. كنيم

 . باشدن ايمامتكي به و ما نبايد تنها مبتني ا

ين ان مخالف ـه مـم كـشن كنرا روين ابايد ، مسالمتجويانهن يك پاياان به عنو
ي هاركشوي تجربهها هـبا توجه ب .كخطرنا رست بسياي ادنها ”زاربانيستم كه “

ا با مد، قبلي خوزار باون بدي هادقتصادرا ”زاراـب“م رـفد راـجـيدر اي ـتـسـسوسيالي
فرمي رثر چنين در اگسيخته ملجاي هاوهستيم كه نير دـاهـر شـتـشـهرچه بيح ضوو
رو      ن ـياز ا.  يـسوسياليستي هاارزشنگر ايراره ِ ونداچه د و هند بواخوي وـقر دـقـچ

ما  .هستند قـر حـبات رـطـين خاز اني انگراز برزار در اسوسياليسم باان منتقد
زار در بط باورت رواكهضرنهايي اي رد آبرن ماقشتيادر ا زارسوسياليسم بااداران هو

زار معمولا با، ً با لفاظي توخالين بيتابيماو در د ـنفي ميكننرا سوسياليستي ت مناسبا
 ”زار“ باح صطلااتمايز از گاهي و يابي ميكنيم ارزهست ا ـعـقوانچه كه ً از آتر آزاربيرا 

ى گفتهيك ده از ستفاابا ي نتيجهگيراي بر .عاجز ميمانيمآن نامناسب عمناسب با  نو
ز يكديگر بااي برد را خوي هنهاذبايد  ”نيازار“ غيرباو ” ناـيزار“ با، مقديمي معتقد

 .زدبياموي چيزي يگرن دارد از دمكاام اهر كد. هندادفرش ه يكديگر گوـبو د ـناردـب
  نويه ژا  5 –ن پايا                                            
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 :پانوشتها

داري پساسرمايهدي اـصـتـقان اوـنـه عـبرا سوسيالسيم د خوي ههانوشتدر من  -1
ود محدي چشمگيررت به صو توليد ارزـبامالكيت خصوصيِدر آن كه ام دهتوصيف كر

تا بين يك سوسياليسم هد دمين مكااطبيعي به شخص ي ـابـيارزن ـيا.  تـسا هدـش
يا (روي شو داـحـتاا ـيآه ـينكاتصميم را از ما د و تمايز قايل شوب نامطلوو  بوـمطل

، منه يدگااز د .كندز بي نيا، ستاقعا سوسياليستيوا) ييگري ديا هر جاو چين يا كوبا 
از ر ـيا بدتو برخي بهتر ، و شته باشدد داجووند اميتو بدب و مع سوسياليستي خواجو
اي  رـهند بدجمله تيكتين ترجيح مياز سوسياليستها ري از بسيا .يرـگـيد

ساسا مخالفتي ات ـركـن حـيامن با  .قايل شوندارد ستاندايك تعريف  سوسياليسم
 .ددتوپيا گراكه تبديل به د ا  گير نشوـپو ست ن دنچناآين تعريف انجايي كه آتا ارم ند

ل كنتران توان گرره كاـباي ازهدـناا ـتزار ينكه باابه اف عتراز ابيشتر سوسياليستها  2
ب به جذزار كنند كه باميدرك ستي  در هـنها بآكه ا چر، ندداربا اهد دميد را قتصاا

گر اما ا .هددميق سوان مندوتبه سمت ثررا  ين توليدابنابر ود ـهديـپاسخ مل پو
د دارد، جوو داريهـسرمايدر كه ن نچناآمد ط درآمفري هاوتتفازار تحتسوسياليسم با

ر ين مخالفت بسياا هنگا، آلانه باشددعا لوـبـل قـابـمد به شكلي قدرآيع زتوو نباشد 
 . دهد بوانگتر خوركم 

زار، با سوسياليسماع وـنا رـثـكا دره ـت كـسـيـتيكتين متوجه ن سد كهربه نظر مي -3
سم سوسياليميكند كه “ل ستدلاا وي. ارددـند جووساسا ا ياك و ندر ابسيادار رمايهس
ين ابنابرو  .كندميود محده را نگيزاه سيستم كا چرد ـابـيت ند حياانميتوزار با

اي ندكي برا ىهزـيـگـنا انرـگركااري و سرمايهگذاي كي برندى اهنگيزا دارانهـسرماي
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دن بوا جرايا تيكتين غير قابل آ هـند تعجب نكند كامي نميتوآد .”شتداهند اخور كا
 .ستده اموآزست انها معتقد آبه  ين همهاكه را شكالي ام از اهر كد
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  3رتيكااشوي نقد نظريهها

 آراكلي. س 

 مقدمه

 او .ختداپر دـهاوـخت راـكـياوـشى مقالهى هعمدي به سه خطاا بتددر اين نقد ا
ى كه سوسياليسم مرحله ميكندل ستدلادوم، او ا .ستاميگويد چين سوسياليست 

كه دارد ين ت اثبادر اسعي او سد رمي رـظـينكه به نم اسوو ست انخست كمونيسم 
كه ا شته باشد چرد داجووسوسياليسم موفق ع هيچ نو درند انميتوي مركزي يزرمهبرنا

 روـه طـن بـمى مقالهزار در سوسياليسم بااو از حي مثبت اطر .ستا يـافـاكـساسا نا
زاري باع نو رـين نيست كه هت اجزئياار به تكرزي نياو ست ه اسي شدرتلويحي بر

ل ست بين كنتردي اضات ىهدـنداررـب ر درچابه ناد و به فرد مجرر كا تحميلم مستلز
به نظر و توپياست ايك زار سوسياليسم با هـفقم كامون لمااومن كاملا با ُ .ي و آنگرركا

  .توپيايي ميكندآن را اكه  تـسد اقيقا همين تضادمن ً 
  

                                                 
  .اين مقاله از نشريه سامان نو برگرفته شده است - 3
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 ؟سوسياليسم چيست 

 ونبدري يكتاتودو لطهجو سوسياليسم چين يك سيستم س، سوسياليسم چين، نخست
ست كه بر امشخصي ن نخبگا، و داراي ستن اكنارسي كااكرومد و لونه كنترهيچگ

ست اي كثريتاتقابل در ند كه را داركنترلي د ـيـولـتزاد بر ماو نند رايجامعه حكم م
جه سوسياليسم وبه هيچ د خودي به خودن مليكر .ندارندرا كه چنين كنترلي 

ا ـماد ـمايملي نرا توليد ار بزى اند كليهاسيستمي ميتو عـقدر وا .تـسـني
 .باقي بماندداري سرمايهن اـنـچـمـه

در كم سرمايه اتره ـبدر اـبيش ق وما كم د، اوهد بانخوار لتي پايدداري دوچنين سرمايه
 .شندوميفرآن به  ن راشاركاوي نيرن كناركه كاد هد بوامجتمعهايي خو

صرفا به خاطر  اـم، اتـسنيداري سرمايهم نظاان گي قابل توصيف به عنودچين به سا
از سوسياليسم دن كرا جد، دوم .سوسياليست هم نيستي، دبنياي هادنمليكر

و ست كه لنين اين حقيقتي ا. دستالين بوار اـه كـكـلـكس برمار نه كا كمونيسم
عمل در غلب را اها وتين تفااها نآما ا ،ندهاقايل شدرا تي ونيز چنين تفاان يگرد
 .ميكننداز رـبا نتزاپرو در )  يكگماتاپر(

با را كمونيستي  ىهـعـامـج  هـل بـامـكر نها گذآكه د كرره شاابايد ، مان امان زهما
شن توسط روكاملا رت ً صوه ـب بـلـين مطا.  نددمينمو مملززار يجي بارتدف حذ

  ).1(سته اشده يزرتئو)  New Economics(نوين” د قتصااكتابش “ علم در نسكي اژپرئوبر
 داريسرمايه“، “سوسياليست”ي جابه روي را شود تحااه  لنين ـست كره اشان اشايا
 داـقتصا زار وباد قتصاابين ر شكاآتسكي بر تناقض وحاليكه تردر ي” ناميد ـتـلدو

بين سوسياليسم  عتنايي جهت تمايزاقابل ى سابقه ين هيچابنابر .شتار داصراي ابرنامه
در آن ست كه ا)  زيفا(اى مرحلهزار، اـبم ـسـيـالـيـسوس كهس سااين اكمونيسم برو 
 .اردندد جووست ا هـغيرخصمانو نقشي ثابت ار داراي زبا
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ينكه امگر ت ـاسـبي معن )كمونيسمو يسم بين سوسيال(تمايز ، ينكهامهمتر ر بسيا
نيست حركت به سمت  ممعلوب آن غياو در ست گ ابه مرزار رو كه باد شول ستدلاا

باشد اي آن لايلي بردست بايد ت ابه موف رـمشزار گر باا .دهد بواخو كمونيسم چگونه
تمايز و سوسياليسم ن چين همچواز  تريكااتلقي شو .سته ايه نشدارالايل دين و ا
.  دـتنگاتنگ هستنط تبادر ارست اكمونيسم قايل و بين سوسياليسم وي ه ـساسي كا
به ر كشويك در م ـسـسوسيالي، منن سيكي چوكلاي كسيستهارماو كس رماه نگااز

داري كه سرمايهد نمول ستدلاا انوـيتـي مـگداـه سـب( .ستاناپذير نمكااه يندنهار طو
ن چنار ست كه تقسيم كااين نكته نهفته در ا علت.)  دناپذير بونمكاانيز ريك كشودر 

.  ندهاشده يكديگر تنيددر جهاني د قتصادر اها ركشوى همهه ـت كـساتكامل يافته 
 قلبز مند فتح سرنوشتسازموفقيت نيااي بردي قتصاا  -يجتماعانوين  هر سيستم

از بايد رت، قدن ـتـرفـست گدغم به رعليآن ستيابي به دجهت .  ستاجهاني د قتصاا
غير در   .باشدردار پيشين برخوم ـتـسـيـه سـتوليد نسبت برآوري باي از سطح عاليتر

ه عقبماند ر يك كشوي، روين از ا.  دهد بوانخوت اـيـحي هـماداه ـبدر قارت ين صوا
د تنها به عقبماندگي خو مينمايدد يجاد اصنايع خواف طرا ظ درحفاي هااريودكه 
يگر دي وـساز .  جهاني نيستر سيم كاتقدر كت ربه مشادر كه قاا بخشد چرمياوم تد
ى تسلط سرمايهت ـحـت تـسر انمايد ناچاد خود قتصااگشايش در گر سعي اما ا
رآوري هم سطح بالاتر باد و بعاات ـهـهم به ج، يند و ابگيراررق پيشرفتهتري هادقتصاا

يگر از د. ستامشكل ر بسيان يددمستثنا ه دـاعـن قـيرا از اچين .  تنهاسآتوليد 
تا د شووز پير پيشرفتهي هاركشودر بايد نخست ب نقلااكه د عتقااين ي، اسو

قعي واسي ماهيت ربرن مكاا. دوـيك سيستم موفق شان باشد به عنودر سوسياليسم قا
جهاني وزي به سرعت به يك پيروزي، پيرن ـيـنـك چـي  .دـهدبه شخص ميآن را 
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داري ستثنايي سرمايهاير اجزن همچور فقط چند كشو رـگاحتا ، هد شداتبديل خو
 . دـنـانـمـبباقي 

به در يد قاتول رآورياـبي نها به جهت سطح بالايطي سوسياليسم تاتحت چنين شر
يشهكني در رسوسياليسم دي اـصـتـقد اكه بنياينم انجااسر .دد بوهاخود تثبيت خو

 .ستاتوليد نهفته رآوري اـبي بالار طريق سطح بسياد از كمبو

  
 رفور و وكاري ارزش تئو

س سا، اشنيروه ـبه نظر برسد گرچه ب)  توپياييا(ست كاملا خيالي اين مطلب ممكن ا
ر، كاري ارزش شد كه تئودآور ياد ـايـبل عين حادر . ستاسيك كسيسم كلارماى همه

ر، كان مازست كه ور اين بااكه بر ا چردارد، بردرت اـيـرضـفاز ي ـيكن همچور را فوو
نند ايگر ميتوي دمتغيرها ىهمهس آن سااست كه بري امتغيرا ـيو ي ـاسـسامتغير 

.  سيمريـمر فووما به زد، ميسارا ماشين ، ين هنگامي كه ماشينابنابر .يابند لـتقلي
نتيكي ژمهندسي ي هاهوـيـكه با شادي يا با موو عي مصنواد نند با مواميتوم خااد وم

وي خالت  نيرديگر هنگامي كه دبياني ه ـب .دـونـش جايگزين، نداهشدزي كاملا بهينهسا
ي گيرريجه به كانتدر .دهد بواباشد هزينهها ناچيز خور ـفـيك به صديا نزو صفر ر كا

 .هد شدابيمعنا خوه رـغيو قيمتها 

د جوري وفوون ـيـين چناسوسياليستي د قتصاا بهار حل نخستين گذامردر به يقين 
مشابه ات توليد، )تسليحاتي(ي ـامـظـنات دـيـولـتدن ربن ميااز ما با ، اشتداهد انخو

ه، نبوري ابيكان همچو ساآلغوي هافئتلاا لاـكـشا رـگـيدهمچنين و  قابترجهت 
ى جامعه جز طبقهاد فرى اهمهاي بررا گي ندز فتن سريع سطحربالا ن مكاا

ندگي زجهت سطح پايين  بهم سون چنين جهاهم .دهد كراخوم ـهارـفدار، هـايـسرم
ساني آه ـبپيشرفته ي هاركه كشوا چر، هد ماندانع فايق نيامدني باقي نخوامور ـيـسا
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و نظامي ي هزينههاف رـگذشته صدركه را منابع عظيمي از بخشي د هند بواخودر قا
ي هانياز .ير نمايندازها سررينكشوابه اري ميشد جهت سرمايهگذت توليد تسليحا
د ميشود يجار انسبتا منفي كا "لشكاا" ثرا درداري مع سرمايهاجودر عظيمي كه 

 لبتهد؛ اهد بواماني متناهي خور در زفووبه ن  جهاد قتصااار ذـگاي رـتضميني كافي ب
دي وـابـخويش به ني بقااي خرينش برآ شتلاداري در ين كه سرمايهار ـبوط مشر

 . زدست نيادعظيم منابع 

د در سوخ رـنط سقوري فر همچنين با تئوصي به سوارزش يش اين بينش گرا
س، سااين انيز برزار با دقتصاع است كه هرنواپس بديهي  .ستاهمبسته داري سرمايه
كه دشول لاستداست اممكن . دبود ـهاوـخد خودي يش تا نابواگرن به همام محكو

تحت ن نسااز اما نگرشي اين ود، امحدن منابع جهاو ت ـسار ـذيـناپي بشر سيرل مياا
تومبيل اشتن چندين دا ننها هدفشااز آكه برخي ، ستداري اهـسرمايت مناسبا

ل معقوناـنساك ـياي بر.  ستاخصوصي ي جتهاو سوپركامپيوتر ، لوكسدورـوپـس
يك از ند اتنها ميتون اـمزيك ن در نساا كه يكا چر ستاحمقانه اف اهدع اين نوا
شته داتومبيل خاصي ابه ز خاصي نياط ـيارـشدر گر شخصي و اكند ده ستفااتومبيل ا

ن را در آكه ارد ندج حتياوي ا.  دمانت بگيرابه را د آن هد بواخودر قااره باشد همو
ن چنانقل عمومي و حمل ى حقيقت شبكهدر .  داردنگه راژ گاو در ه ـتـشداتملك 
ده ستفااا ـتد وـهد باحتتر خور رابسياده از آن ستفااكه د هد بوامد خورآكاو  دهگستر
نبوهي ابه توليد زي نيا. رياـك  هراي گرچه شايد نه بر، خصوصيي هنقليى سيلهاز و
مصرفي ي يا هر كالاك و چه پوشا تومبيلاچه ، با كيفيت پايينو بنجل ي كالاهااز
ي يك جامعه.  دهد بوانخو، ستزار اباآن از خريد  هـبر مجبو هكنندفكه مصري يگرد

. دوـهد باكيفيت ممكن خو توليد كالا با بالاترينروي تمركز بر  بهدر سوسياليستي قا
كيفيت  تر باارزانبه خريد جنس ط كه منودم كثريت مراي ابرزار باب در نتخاارت دـق
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، يش نيستابرمالي ان تو هـالا كـبا كيفيت بان جنس گرو لي ماان پايينتر به جهت تو
صل ي در اتغييرد دارد، جوومتوسط نيز  قعيت كه كيفيتواين ا .تي نيسترقع قدوابه 

 .هددمسئله نمي

  
 يمركزي يزربرنامه

صلي من ر اگفتادر ي ـنـضمر به طوي مركزي يزرعليه برنامه تريكااشول ستدلام، اسو
به در جهاني قاي زيربرنامهن اـگارچ ُـيـكه ميگويد هرد داحق او  .سته اشدرد 

يت ما ودحاضر محدل حادر .  نيستن جهادر  ز ـيـه چـمـميز هآقيت موفي يزربرنامه
د و مجري كالان ميليو 25سيدگي به  ربه در قاي كامپيوتر هيچو در آن ست اكامپيوتر 

م داد، اـجـندش ااـقتصروي در اجماهير شود تحااكه ن با يكديگر چنا نهاط آتباار
ماني ه در زكنندعـانـيه نتايج قارابه در قا معناست كه كامپيوتران ن بديا.  دهد بوانخو

ممكن . ستري ابيشماي هالساد ـنـمزاـيـند، يط موجواشرد و در هد بوامتناسب نخو
چند در نتايج آورد به بردر قاه يندم در آنجااسر شته باشيم كه كامپيوترر دانتظااست ا
ن مكااره اهمو .دبرهد ابين نخورا از كل ما به تنهايي مشا عين موضود اقيقه شود
ا ـه مـهنگامي كد دارد، و جووبه كل وت بط متفاو رواجديد ي كالاهادن رـهكـضافا

، شته باشيمدار ـنظد در هد بواخون آن هااسم خوكه بشريت تحت سوسياليرا تنوعي 
ز ن اعقب نماند د وخون ساندراي رـبش لاـتاره در وـهم سد كه كامپيوترربه نظر مي

 تريكااشوه ين نظرگاابنابر .هدم دنجاابايست يـكه مد هد بواخوري سخگويي به كاپا
 .ستاست ، دريكدنزهي يندآاي  رـبو ح  ـين سطدر ا

يط اشر ازي ـكـي؟ مـيي دارز مركزيربرنامهم يي به نااحتياجي به خداما چه ا
كامپيوتر ي مدرآكام دـين نه به جهت ع، واستابالا ر تمركز بسيام سوسياليسم عد

هر جايي كه در ست كه هركس ان  ـيم ازـمستلان گرركال ست كه كنتروينراز ابلكه 
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ي يزري برنامهيرآكام علت عد. شته باشدداكت رمشا يرـيـمگـيـمـتص ن دارد، دراـمكا
با نخبههايي كه ان گرركه كاد ين بواسابق روي جماهير شو داـحـتي در امركز
ه ـجـيـتـندر . دـندوـب فـالـمخو بيگانه ، شتنداه ده عهدبي را مركز ييزربرنامه

بط بر رواي اـنـبـمو گرفته ار عتنايي قرابي رد موه، مركز تحريف شدي هارستود
مبتني ى شامل جامعهه  ـكاى هـعـامـجهر  در .  دگاهانه بوهى آتحريف شدت طلاعاا

ان ميتون، شته باشدد داجووشكافي ن ـيـنـر چـگ، انيز هستر زابر سوسياليسم با
ن در توليدكنندگاد كت خورمشا، سوسياليسموري ضر ضرـش فـيـپ. درـكي يزرهبرنام

ان يزربرنامهي هادهنمون از رناآنتيجه منجر به حمايت در كه  ستي ايزربرنامه
 آن يگرع دچه نوي و چه مركزي، يزرچنين حمايتي برنامه ون بد .دميشوي  زـمرك

 .شتداهد انخود جوو

  
 يمركزي يزررنامهبد كرركام علل عد

 تيكامكرل دسوسيا/ ستالينيا

يك در  .داردرا ي ـسررـبو تأمل ي ارزش زمركي يزربرنامهد كررين نكته يعني كاا
ين ابه د خوي مركزي يزربرنامهدر سابق روي كه شود نمول لاستدان اسطح ميتو
حد وا .دمحلي نبوي حدهاوابر ل كنترل اـعمابه در كه مركز قارد ست خوجهت شك

نتيجه در  ،شتد داخوي ناييهااتورد مودر  دروغاي رـبهاي زـنگيع اي همه نومحل
مقابل در  .شتاخانه ندرقعيت مؤسسه يا كاوا تناسبي با، مركزه ـش بـايـهارشزـگ

و ها ارشجهت تأييد يا تكذيب گزاى ؤسسهسي هر مزربااي منابع كافي بر مركز نيز
عاجز ، كامپيوتر حتاه ـكد وـليل بدن يابه  .شتادنرا طرحي متناسب اردادن آن در قر
ل عماداد و امؤسسه تشخيص ميب  ـاسـنـم، كه مركزرا هايي دموهنرنهايت در .  شد

سيستم يطي اتحت چنين شر .دمحلي نبو حدواجهت منافع در قع د در واميكر
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توليد ن مازساي يزريك برنامهرتئوم جز مفهوي به چيزت ـنساستاليني هرگز نميتوا
ت ـنساوـمركز ميت. دميكرزي با ع رامخترن و تشنشاآستاليني نقش ا زـركـم. دازدبپر

پيشرفتهتر د اـصـتـقاهر چه ، مايد هر چندمتوجه بخش خاصي ناري را سرمايهگذ
كاهش ه گرفته نشدر كا هـمنابع بار كه مقدا چرد، هد بوامشكلتر خور ين كااباشد 

ين ج استنتااست ي ايزربه برنامهم وموسه ـچـني آرهاـبدرين تحقيق ازاف هد.  مييابند
ه نشدي يزرميز برنامهآموفقيتر به طون تاكنودي قتصااچ ـيـه هـت كـسات ـقيقح
 دار،جهتو يافته ن مازساي هيژويك مسير د در قتصاروي، اجماهير شو دتحادر ا .ستا
از ا چشم پوشي حت .م داردناي يزريست كه برنامهني چيزن ما همااين ا.  ميشدل عماا

سه تناقضي د داراي آن موجوي زـيرهـامـرنـب ي،يزربرنامهاز جتماعي من اتوصيف 
م عدرد مودر تحقيق ت، طلاعاآوري اجمعى مسئله :شدداده بالا توضيح در كه ست ا

ين استاليني ايرغي هادقتصادر احتا  .بستن تصميمهاربه كاو ها ارشتناقض گز
 . نددارد وـجوتناقضها 

منافع  .هددميل ـتشكيدار مدير يا سرمايهو گر رمنافع كاد تضات را، ين مشكلان اكانو
منافع مدير يا و شكل ممكن ن ـبه ضعيفتريم آن نجارش و اي كانمايرگبزدر گر ركا

ان در ميتورا منافع اك شترم اهمين عد. ستاآن س ـكـجهت عدر ست دار درسرمايه
ن خدماتشا، بنجلغلب انها ت آنتيجه محصولادر  .يدب دغر هىدـمليشي شركتها

به . ”  نيستانيزربرنامهست “امطابق خوت، محصولا.  بالاستن هزينههايشاو  ف ـضعي
. ستا دادهت ـسد را از دحمايت خودن نيست كه مليكرآور ليل تعجبدهمين 
اي بررد، موشي بسپاافره ـبرا ه ـئلـن مسـيات سه اشدر ناچا، دموكراسيل سوسيا

چه داري و سرمايهم چه تحت نظادن رـيكـملاز كه ارد ما علتي نداكسيستها رما
ر نتظاان اگرركاان از تنها هنگامي ميتو .نمايندع اـفدي ـتـسـيـنـستاليا متحت نظا

نها بيگانه آشت كه با ي را دامركزان يزربرنامهو مديريت د، خو يهـسـمؤسگامي با هم
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ر    وـط جتماعي بهاكه بر توليد د هند بوانها بيگانه نخوآتنها هنگامي با  ونباشد 
به ع موضو ينروي، ا به هر .شته باشندل دانمايندگي كنترى هيا به شيوو مستقيم 

 ين جا من بها در. دميشوط وـمربي يزرجتماعي برنامهاماهيت در نهفته ي نكتهن هما
 ينامن  .ستاما بيكفايت الزا يـعـقي وامركزي يزركه برنامهدم ين بحث برميگرا

ش جا تلايندر اما ، ا) 2(امدادهتوضيح ي يگرد ىهـالـمقدر كاملتر ت با جزئيارا مسئله 
  .همديه ارابا كفايت ي مركزي يزريك سيستم برنامهاي كلي برح رـك طـيد هم كراخو
 

 موفقي يزربرنامهاي يط براشر

تبديل ي بشرب نات ـساوـه خـبر ست كه كااين اكمونيسم /صل سوسياليسمانخستين 
ميكند ر نش كااحد تودرهر كس . تـسا ركاارزش ري تئون هماى ين نتيجهد؛ و اشو
ء ضااري جتماعر اكادر كت ربا مشارا ين سرشت اا ـنه، و آنهاستآين سرشت اكه ا رچ

ء تقاارجتماعي ى اخلاقه ربه يك كار كه كان دارد مكااهنگامي ا ـهـين تنا.  مينمايند
. دشو رتقسيم كاتب اسلسله مرر چادنبايد ر ست كه كااين ط دوم اشر.  باشده ـتـياف
به هر و بيشتر  هـرچـهو ش ـندگي خوياى از زدورهدر هر كسي بايد ، يگردباني زبه 

ميكند كه ب يجاورت اضر ود ـنـكت كرمديريت مشادر  مكانش باشداشكلي كه 
د هاحركت خور مختلف تقسيم كاي بخشهاه ـباى  دورهل ـكـبه شهركسي ن همزما

پزشك ، قابل ملاحظهت تعليماون ند بدانميتوان دموسيقيك ـه يـكـيـالـحدر . دكر
دو ما هر ، اهد شداخوبي نخون داهمچنين يك پزشك موسيقي و دخوبي شو

 رتمهاروي،  رـه هـب .دـونـش ييگرى دحرفهدر خوبي ي هااينند غيرحرفهاتويـم
ين دم ابه مرو هستند ب  ـل كسـابـتر قنسار آه بسياند كد دارجوي ويگرر دبسياي ها
ك يل مثار به طو.  هنددتغيير د را خو ىهـرفـحيل تمارت صودر هد كه دميرا ن مكاا

با .  دتبديل شوز سادارويز يا ربرنامهر، به يك نجاد ـناوـميتدان پزشك يا موسيقي
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با علايق ي هاوهيگر به تعلق گر، دهاننسا، العمرادامماي حرفهك ـد يـنـباز هايي ر
 .مدآهند انخودر ست اجامعه ي علايق بقيهد كه متضاك  رـمشت

ينكه امگر ت ـسـنيد به عملكردر ك جامعه قاكه يا چر، ستي اكليداي ين نكته ا
نها سرشت آگر ا .نهاستآع ـافـنـجهت مد آن در عملكر كهد كثريت جامعه قانع شوا

دي قتصارگ ابزت معضلاى همهه نگاآ ،دـنـنادـحركت جامعه يگانه ب ندروبا د را خو
ار مقد، قيمت نسبين يني چوومعمولا با عنا تمعضلان ـيا.  دوـد بـنـهاوـقابل حل خ

ي پاسخگوزار ست كه تنها باه اشدل ستدلاا.  ميشوندن با تقاضا بيا ط آنتباوارتوليد 
ست امد رآكايـتـسوسياليسى كه يك جامعهدم ركل ستدلاامن نيز . پرسشهاست ينا

ب جتنااموضوعي يي رآكام دـعدارد و ع منافدن آن مدكررآكادر كه هر كسي ا چر
 . ستاكثريت جامعه نهفته ابيگانگي دخواز درم ـسـيـستالينداري و اايهسرماي ناپذير بر

كه ا چرد، شويـنموز پيرن نسااين بيگانگي ابر زار به سوسياليسم بام سيستم موسو
از يا حقوقي كمتر ، گر شوندركاان رـديـمو د ـونـنند مدير شاگي نميتودبه ساان گرركا
را  زاريك سوسياليسم باس، سادرا. ت شوندـساخوزيا باو يافت كنند ران درگركا

.  شتداهد انخود كرركاد يال زحتمااما به د، افرموله كر تراـكـياشوى هبه شيوان ميتو
 ر ـگاا ـحت.  نيز هستد كه سون ست همچنازار اباوري ضري هادعملكراز ي ـيك، قابتر

د عملكرزار، بام ـسـيـالـسوسيدر ين حتا اابربن .باشنده شدد سم نابوداران در ايهسرما
يگر مؤسسهها دقابت با رجهت در بيشتر ر كااي بران گرربر كا ريك مدير مبتني بر فشا

كه د د بوهاين خوان در اگرريگر منافع كاي دسواز  .دهد بواكمتر خود حتمالا با مزو ً ا
از حقوقي كمتر  با انمدير .هندم دنجار را اكمترين كاد مزر ـكثايافت حددربا 
 ايرـبزم لال كنترل عمااهمچنين تمايلي به ار و قتد، استاخوزبارد موان و رـگركا

د و هند كراخوف ذـحد را سوو قابت ان رگرركا يا؛ شتداهند انخورا پايينتر ى هزينه
ار برقر، ستل امعموداري سرمايهم اـظـندر كه اي منشانهراتويكتل ديا مدير نوعي كنتر
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ر يج بي تأثيرست كه مدير به تدابديهي ، باشد شتهاندد جوري وگر بيكاا.  دهد كراخو
 .فترهد اخون ـيـبزار ازاـبه و شد

  
 زارشكست ناگزير سوسياليسم با

، باشد)  توپياييا(يـالـيـم خـسـيـونـمـك/كسيستي سوسياليسمرماح نكه طراز آبيش 
با برگرفتن د رين مودر ان ـم. ستاست كه خيالي زار اسياليسم باسوح ين طرا

من دم، كرل ستدلاافعي اتدى هبه شيو چينو سابق روي جماهير شود تحاي انمونهها
ل سوسيادر زار به سوسياليسم بام سيستم موسو نم به شكستاما همچنين ميتوا
م ـسـيـسوسيال معتقد بهن طلباح صلاابه شكست و گذشته ي ـربـغي سيهاامكرد
 . مـكنره شااهستند ب نازار فع باامدن كنوانها آغلب اكه ، شرقيي پااروزار در اـب

ن هااخو اـنه نخبهه ان وگرركه نه كاد قعيت نهفته بوواين درالايل شكست هم د
هد امد نخورآكاه، شيون ـياه ـند كدمينموس حسااهها نخب.  نددنبوزار سوسياليسم با

ن دشاعايي چيزاي، هبستر چنين شيو درند كه دميكرس حساان اگررحاليكه كاد در بو
به م موسوى هشيواران طرفدري از بسياف لاـبر خرد يكااشو .هد شدانخو
كه ، )Alec Nove(و  لك نوآ .ستاقعي واسوسياليست ك ـيزار اـم بـسـيـالـيـوسـس
ن ـلديواغم رست كه عليده اكرن يابرا شكا، آسته اشدار داده مقوله قرن ـيدر اغلب ا

يا نظريههايي و كسيسم رمااي برو نو .ستده اوهرگز سوسياليست نباش، او منشويك
به همين .  وت داردما تفاا  تراـكـياشو .ستاشته اقت ندد ومجرر كاو مانند بيگانگي 

سخن زار سوسياليسم بااز ند اميتو چگونهاو ست كه امشكل ر بسياآن فهم روي، 
 جايگزيني، خلاقهر كا، هشاهمري با مقولههارا م ـسوسياليسان چگونه ميتو.  گويدب

به و تبي اسلسله مرل ركنتل شكا، اقابتربا ، مصرفيارزش با ي ارزش، لهدمباف هد
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ن  ـيد، ارـيكـمره اـشا چنانكه كسي؟ يك كاسه كنيمد  سون ساندر رـثـكاحد
  .سته اشدذوب يخ ن ِ همچو

  
  2006نويه ژا 12  -ن پايا      
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-1 E. Preobrazhensky  : New Economics, CUO,  London, 1966 .  

-2 Hillel Ticktin : "What will a Socialist Society  be like?" Critique 25,1993. 
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 4پاسخ به تيكتين

 آراكلي. س

مناظرات بسيار زيادى درمورد شايستگى سوسياليسم بازار به طور تجريدى بدون 
هم اولمان هردو سعى  گرچه هم تيكتين و. رجوع به يك نوع مشخص دنبال شد

هاى رسد كه هيچ كدام جنبهبه نظر مى، باشند هايشان بيشتر عينىكردند درنقد
اى از سوسياليسم كه نوع ويژه -صادى را درك نكردنداقت دموكراسيمتمايز ويژهى 

كند كه تيكتين فكر مى، به عنوان نمونه) 1.(بازار است كه من قصد دفاع از آن را دارم
هاى پايين بايد براى پذيرش حقوق، تحت فشار رقابت، كراتيك مديراندر اقتصاد دم

اولمان به . شوددر غير اين صورت سود ناپديد مى؛ كارگران را تحت فشار قرار دهند
به بقاى خود ، ش يابندهكند كه سرمايه همچون ارزش خود گسترفكر مى، سهم خود

اند كه و نه اولمان درك نكرده نه تيكتين. اقتصادى ادامه خواهد داد دموكراسيتحت 
ى “سود” و “سرمايه” در بستر دموكراسى اقتصادى داراى مفهوم كاملا متفاوت، “مزد”

                                                 
  .اين مقاله از نشريه سامان نو برگرفته شده است -  4
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ى خودگردان در مؤسسه، دقيق بگويم.دارى استاند با آنچه كه در بستر سرمايه
 . كارگران “مزد” وجود ندارد

كنند و نه يافت مىدر از “سود” سهمى، ى كارگران كه شامل مديران نيز هستهمه
متفاوت از سرمايه ، تحت اقتصاد دمكراتيك اين “سودها”. يك مزد قراردادى ويا حقوق

؛ تفاوت بين درآمد فروش و هزينه است، در هردوى آنها سود.  شونددارى محاسبه مى
آن چيزى ؛ پاداش است. اما تحت اقتصاد دمكراتيك درآمد كارگران جزو هزينه نيست

، استهلاك و پرداخت مالياتكنار گذاشتن مبلغ ، نيازهاى زندگى ريداست كه پس از خ
فشار ، شركتتوانند به كارگران براى بالا بردن سود پس مديران نمى. ماندباقى مى

ست كه “مزدهاى” اين سودها دقيقا آن چيزى ا. ترى دريافت كنندبياورند تا مزد پايين
انند به بالا بردن دستمزد اصرار ورزيده توهمچنين كارگران نمى. كندآنها را تعيين مى

تنها روشى ) 2.(اين دستمزدها همان سودها هستند، هم باز. و باعث حذف سود شوند
-ار بارآورتر و يا به كارگيرى  فنكه كارگران  قادر خواهند بود دستمزد خود را بدون ك

صولات اين است كه به مديران بگويند كه قيمت مح؛ افزايش دهند، آورى كارآمدتر
، ى آنهاه خطر انداختن توان رقابتى مؤسسهاين اما بدون ب -خود را افزايش دهند

-سرمايه مى، “دستمزد” وجود ندارد اگر در بستر اقتصاد دمكراتيك) 3. (ممكن نيست

، سرمايه را همچون ارزش خودگستر، اركسهمچون م، اولمان؟ تواند وجود داشته باشد
دارى چنان ساختار يك سيستم سرمايه. ست استراين به نظر من د. دهدتشخص مى

گذارى بيشتر دار را به بازسرمايهفرد سرمايه، هاى قوى مثبت و منفىاست كه انگيزه
ميل به ) جز در شرايط بحران اقتصادى(ارزش سرمايه ، بنابراين، داردسودش وامى
ى گسترش وجود چنين فشار بى امانى برا، در بستر اقتصاد دمكراتيك اما. افزايش دارد

براى . خواهد داشتنه اولمان وجود ن بنابراين “سرمايه” نه به مفهوم ماركس و. ندارد
 . ى كنار گذاشته اى براى سرمايه گذارى دوباره وجود داردبودجه، اطمينان
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مؤسسات تأمين مى )  Capital assets(اى”ايى سرمايهاما اين بودجه از ماليات بر “دار
. شود و نه توسط نيروهاى بازارتعيين مىاليات به شكل دمكراتيك نرخ اين م) 4.(شود

آگاهانه و  تحت كنترل، گذارى”ى تصميم براى نرخ كل “باز سرمايهاين يعن
هايى در هر دو سو بايد متذكر شد كه همواره بحث .اتيك استوكرورتهاى دممش

ى مؤسساتى كه بيشترى را برا پول، گذارىبالا بردن نرخ سرمايه. خواهد داشتوجود 
گذارى در عين اما بالا بردن نرخ سرمايه. هد كردتمايل به گسترش دارند ايجاد خوا

حال به معناى بالا بردن نرخ ماليات و در نتيجه پايين آوردن مصرف فورى همگانى 
يكى از ، شودر بستر اقتصاد دمكراتيك آشكار مىد، اين بده بستان، است و اينكه

مصرف  گذارى وبده بستان بين سرمايه، دارى نيزستر سرمايهدر ب. هاى آن استويژگى
از آنجايى كه نرخ سرمايه گذارى تنها با پايين آوردن دستمزدها و يا بالا بردن قيمت 

اما اين بده ، وجود دارد) شودواقع به نتيجه ى يكسانى منجر مى كه در(ممكن مى شود
ى نقد به جاى ادامه )5. (آن نيستبستان پنهان است و قابل مقايسه با نوع دمكراتيك 

بگذاريد به نوع ، نهاهاى آكتين و دفاع مشخص در برابر اتهاممشخص از اولمان و تي
فرض ، هاى ما واقعا در كجاستبراى ديدن اينكه اختلاف. كنم گيرىديگرى نتيجه

و ، دارى پيش آمدى سرمايهن شديد سياسى در يك كشور پيشرفتهكنيم كه يك بحرا
جام تغييرات بنيادى در كه زمام قدرت را در دست دارند از سوى مردم مأمور ان آنهايى

جالب است ؟چه بايد كرد. خواهندسوسياليسم مى ،اند و فرض كنيم مردمجامعه شده
ما ممكن است در . لاولر و من همه تقريبا يك جواب خواهيم داد، اولمان، كه تيكتين

اما همه ، اختلاف داشته باشيم، ين از ابتداى نومورد سوسياليست خواندن اين جامعه
در نتيجه اين . ايمى مدتى بايد باقى بماند هم عقيدهى ما در اين كه بازار دستكم برا

چه ، سپس بايد پرسيد. با هر نامى پسوند بازار را همراه خواهد داشت، ى نوينجامعه
ق داريم كه ى ما توافكنم همهمن فكر مى؟ اندازدرا به كار مى كسى مؤسسات
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يا شورايى انتحاب ( خود را انتخاب كنند كارگران در مؤسسات بايد مديران. كارگران
براى ) از آنجايى كه كسى بايد مسئول باشد(جايگزين ).  كنند براى گزينش مديران

كنم نه اولمان و نه اما من فكر نمى، زب خواهد بوددولت و يا ح، انتصاب مديران
بودجه براى سرمايه ؟ گذارى چهدر مورد سرمايه.وب بدانندرا مطل تيكتين اين روش

به نظر ؟ نه اختصاص خواهد يافتو اين سرمايه چگو، گذارى جديد از كجا خواهد آمد
اما ، انده فكر نكردهى كافى به اين مسئلنه اولمان و نه تيكتين به اندازهرسد كه مى

ى كه هر تغييرى اما از آنجاي. شود ريزىبايد برنامهكنند كه اقتصاد مىهردو اصرار مى
ى اقتصاد در ريزبرنامه، گذارى جديد انجام شودبايد ازطريق سرمايهدر روال توليد مى

 بنابراين اولمان و تيكتين احتمالا. گذارى استريزى سرمايهنهايت مستلزم برنامه
داشته موافقت ، گذارى نياز به “كنترل اجتماعى” داردباروش عمومى من كه سرمايه

، گذارى وجود نداردچ سرمايهدارى براى جلب به سرمايهاز آنجايى كه ديگر هي. باشند
تأمين ) ير مستقيممستقيم يا غ(ها بايد از طريق ماليات رسد كه اين بودجهبه نظر مى

اى به اقتصاد تزريق شوند كه به اضطرارى ترين بايد با شيوهها اكنون اين بودجه. شود
ان يا تيكتين با اينكه اين بينم كه اولممن هيچ دليلى نمى. ابنداختصاص ي معضلات

خلاصه اينكه من . شندمخالف با، هاى ملى شده توزيع شوندبودجهها از طريق بانك
كه ؛ بلافاصله پس از انقلاب، يابىنم كه اولمان و تيكتين با سازمانبيهيچ علتى نمى

آنها . نامم مخالف باشندمىكه من آن را دمكراسى اقتصادى  دقيقا آن شكلى است
اما هيچ زمينه ، هاى فنى اين شيوه بحث كنندمكن است مايل باشند در مورد جنبهم

ى دمكراتيك كارگران و د بازار با مؤسسات در بستر ادارهاى براى مخالفت با اصل اقتصا
 . ندارند؛ گذارى تحت كنترل جامعهيهسرما

اما بايد اعتراف كنند كه هيچ ، ليسم بخوانندممكن است آنها مايل نباشند آن را سوسيا
ى بلافصل كسب قدرت اى در دورهكه قادر و مايل به ايجاد تغييرات ريشهجايگزينى 
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براى ؛ براى انطباق بهتر با توصيف آنها از سوسياليسم، يك دولت سوسياليستى باشد
 .ما بايد چيزى مانند دمكراسى اقتصادى را هدف قرار دهيم. ارايه ندارند

بگذاريد بر روى . بحث واقعى اين است كه بعد چه كنيم، به يك مفهوم، بنابراين
ميل عظيمى كه ما در نظام  كند حيف وتيكتين فكر مى. تيكتين تمركز كنمسناريوى 

هاى فروشگاه، چندبارهسازى كالاها، تبليغات، هاى نظامىهزينه، دارى داريمسرمايه
ه و منجر به رشد سريع مصرف تقريبا  همه به سرعت حذف شد، متعدد غير  ضرورى

) د كار كنندى زندگى بايداران پيشين كه اينك براى ادامهسرمايه البته به استثناى(
هاى مهم اجتماعى به خارج از توانيم آغاز به انتقال بخشهمزمان مى. خواهد شد

و به ، شوندتوانند بلافاصله رايگان بهداشت و درمان و تحصيل مى. كنيماقتصاد پولى 
وتاه مسكن و خدمات در يك مدت ك. دنبال آن دارو و وسايل نقليه عمومى خواهند بود

ها در حال در حاليكه اين پيشرفت. گذار شوندتوانند به طور رايگان وامربوطه نيز مى
فن آورى در بخش توليد به گستردگى به كار گرفته خواهند شد و منجر به ، اجراست

در نتيجه مردم به دنبال كارهاى ، طاقت فرسا به حداقل شده كم شدن نياز به كار
همچنان كه مردم روز به روز بيشتر از كار خود و كمتر . خلاقه و با ارزش خواهند بود

يعنى با ، ما به زودى خود را دريك شرايط “وفور”، از مصرف بى معنا لذت بردند
بنابراين . م يافتخواهي؛ محصولات كافى در دست براى ارضاى خواست معقول همه

و برنامه ريزان با تحقيق . نيازى به دريافت پول براى هيچ چيزى نخواهيم داشت
اين محصولات به طور  توانند به خواست مردم يقين حاصل كنند ومى، مراجعه به آرا

مردم به كمك يكديگر بر خواهند . شايسته توليد و به مراكز توزيع فرستاده خواهد شد
 .نه پول و نه كميابى خواهد بود، ازارديگر نه ب. خواست

به عنوان يك ماركسيست من اين سناريو را به همان اندازه كه بسيارى از غير 
ها چنان كنم خواستمن فكر نمى. ماركسيست ها خواهند دانست مضحك نمى دانم
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همچنين اعتقاد ندارم . ناپذير است كه كميابى قابل فايق آمدن نيستبى نهايت سيرى
كار  اى زندگى كنيم كه اغلب مردم واقعا ازكن نيست كه ما روزى در جامعهه ممك

بايد اعتراف ، اما من در مورد اين سناريوى خاص ترديد جدى دارم. خود لذت ببرند
كردم ها پيش هنگامى كه سعى مىشبيه به چيزى است كه خود من سال كنم بسيار

ستى بازار با خودگردانى كارگران به تصوير كنم كه انتقال چگونه از جامعه ى سوسيالي
و را ديگر محتمل من اين سناري) 6. (كردممطرح مى؛ واهد شدكمونيسم كامل انجام خ

معضلات حذف اتلاف را كه از  ،اين سناريو، پيش از  هر چيز. دانمو حتا مطلوب نمى
كه گفتن اين، به طور مثال. بسيار دستكم مى گيرد، دارى به ارث خواهيم بردسرمايه

ى يعنى همه(شايسته باشد اما اگر حتا چنين چيزى، توليد تسليحاتى را نابود كنيم
ار كارگر كه در اين با مشكل دهها هز، )دنيا يكباره سوسياليست صلح طلب بشوند

اين نه تنها . توان به سادگى بيكار كردآنها را نمى. كنند چه بايد كردصنايع كار مى
بلكه چنين حركتى تقاضاى محلى ، اشتغال كامل استبرخلاف تعهد سوسياليسم براى 

ى صنايعى كه متكى به فروش به اين كارگران ديدا متاثر خواهد كرد و همهكالا را ش
انتقال اين كارگران به صنايع ديگر آسان نيست و . دچار ركود خواهند شد، هستند

ن سلاح هاى همچنين يافتن استفاده ى جايگزين براى امكانات توليدى كه براى ساخت
تبديل اين صنايع  به ى عظيمى براى كمكسرمايه. اندشتار جمعى طراحى شدهك
آسا با اى كه به طور معجزهبودجه، ها سرازير شودورد نياز است كه بايد به اين بخشم

يعنى از مصرف ، بلكه بايد از طريق ماليات، شوداز بين بردن “اتلاف” حاصل نمى
رسد تيكتين واقعيت متضاد اقتصاد نوين را درك ه نظر مىب. رگران ديگر تأمين شودكا

كار و ، دهيدالى نياز دارد و يا اگر ترجيح مىجلوگيرى از”اتلاف” هزينه م. نكرده است
. در دراز مدت اقتصاد بهتر خواهد شد اما در كوتاه مدت مردم بايد هزينه كنند. منابع

وگيرى از”اتلاف” دست كم هاى جلر از دست كم گرفتن مشكلات و هزينهحتا بيشت



 سوسياليسم

 

كنم كه من فكر مى. از سوى تيكتين استگرفتن مشكلات حذف كار طاقت فرسا 
به ويژه بيشتر ، دانشگاهيان از آنجاييكه شرايط كارى ما به طوراستثنايى ممتاز است

اگر كسى به عنوان استاد دانشگاه استخدام شد از امنيت . مستعد اين خطا هستند
ولا معم، )sabbaticals( تعطيلات طولانى و حتا دوران استراحت ،در آمد مناسب، شغلى

اغلب دخالت اساسى در طرز ، كننداى براى آنچه كه تدريس مىآزادى قابل ملاحظه
ه شرايطى خواهد باور كند كهركسى مى. برخوردار هستند... د وى دپارتمان خواداره

يعنى طى چند سال براى ، توانست فورا گسترش يابدكنيم مىكه ما تحت آنها  كار مى
پس ما ، در واقع بسيارى از ما از كار خود شكايت داريم.(كل نيروى كار فراهم شود

اين اما تفكرى در .) خواهان فورى شرايطى بهتر از آنچه كه داريم براى همه هستيم
كنم كه اگر كارگران بر كار خود نوعى من انكار نمى. و آرزومندانه است مرز توهم
و همچنين ، د بودشرايط كار از آنچه كه اكنون هست بهتر خواه، شته باشندكنترل دا
رد و يا تغيير توان ماشينى كانجام طاقت فرساترين كارها را مىكنم كه سرانكار نمى

دهند واقعا احساس ه كسانى كه آن كارها را انجام مىاى كرد كطرح داد و يا دوره
كه (ى طول  خواهد كشيد و بيش از آن زياد اين اما زمان بسيار بسيار. رضايت كنند

در اين جا ما به يك اختلاف اساسى كه من به يقين با تيكتين و اولمان و شايد حتا با 
هاى اقتصادى اى كه انگيزهكنم كه ما هر گز به نقطهمن فكر نمى) رسيممى، لاولر دارم

يكه قرار نيست اين از آنجاي. ممكن است اشتباه كنم. خواهيم رسيد، كاملا ازبين بروند
ما كه اكنون زنده هستيم  طى دوران حيات هيچ كدام از ما اتفاق بيفتد هيچ كدام از

در هر صورت من فكر مى كنم كه اين نابخردانه ست كه بر روى . نخواهيم دانست
من به اين مورد در . چنين پيامدى حساب كنيم و يا حتا آن را بسيار مهم تلقى كنيم

 .زير خواهم پرداخت
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هر ، سومين مشكلى كه من با سناريوى تيكتين دارم اشتياق او به خارج كردن اقلام
من فكر مىكنم اين آرزو انگيزه ى . چه بيشتر و هرچه زودتر از اقتصاد پولى است

حتا هنگامى كه ناچار مى ، كندچراكه كسى كه با بازار مخالفت مى. يكى داردژايدئولو
، خواهد اقلامى را از بازار خارج كندكسى كه مى، ت موقتى آن را بپذيردشود ضرور

 يكىژانگيزه اش صرفا ايدئولو، حتا هنگامى كه دليل خوبى براى انجام آن وجود ندارد
توجه مرا ، اين مورد. خواهد كه مسكن رايگان شودتيكتين مى، به عنوان نمونه. است

يى براى زندگى تضمين اينكه هر كسى جا. به عنوان يك عقيده ى بسيار بد جلب كرد
، آمد مناسب داشته باشدايجاد كرد كه در تا هنگامى كه بتوان كارى، خواهد داشت

چيزى ) كه هنوز پس از انقلاب وجود خواهند داشت( پرداخت يارانه براى مسكن فقرا
اى كنم كه ما هرگز به نقطهه مسكن بايد براى همه من فكر نمىاست و گفتن اين ك

در هر صورت من فكر مى . خواهيم رسيد، املا ازبين بروندهاى اقتصادى ككه انگيزه
را  كنم كه اين نابخردانه ست كه بر روى چنين پيامدى حساب كنيم و يا حتا آن

اين  چنين سياستى مبتنى بر .چيزى كاملا ديگر؛ رايگان باشد. بسيار مهم تلقى كنيم
مردم در اين بيش يك كيفيت خواهند داشت و خواست  ها كم وى خانهاست كه همه

هاى مورد تقاضا هنوز بايد سهميه خانه، اشداگر چنين نب. مورد تقريبا يكسان است
آنگاه ، ندى شودباگر مسكن با پول سهميه. از قيمت اما با مكانيسمى غير، بندى شود

و تصميم بگيرند كه امكانات ، توانند امتيازهاى خود را معين كنندها مىافراد يا خانواده
-منظرهژ، گارا، طبراى داشتن حيا، براى فضاى بيشتر، براى آنها مهم استخاص چقدر 

چه مقدار ... و و و ، نماى زيباتر، كيفيت ساخت بهتر، ى مناسب تريك محله، ى بهتر
 . حاضرند اضافه بپردازند

ر غياب قيمت تعيين امكان ندارد نياز مسكن را با تحقيق و آرا د، توجه داشته باشيد
توان پرسيد خانه رؤيايى از هر كس مى؟ اين تحقيق پاسخ دادتوان به ىچگونه م. كرد
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ريزان نياز دارند بدانند كه برنامه؟ اين چه حسنى خواهد داشت اما. اش را مشخص كند
اى به ازاى آن خواهند ر اهميت دارند و افراد چه مبادلهامكانات گوناگون مسكن چقد

از آنجايى كه هيچ تفاوت واقعى هزينه ، كسباشد كه هر مگر اينكه چنان وفورى( كرد
ل است داشته اى كه مايقادر باشد هر خانه، ى وجود نداردو نه هيچ محدوديت محل

آيا ما ؟ ته باشدتواند اگر خواست يك خانه در كنار دريا داشآيا هر كس مى. (باشد
براى هر كس ، توانند آن را داشته باشنداى را از آنجاييكه همه نمىداشتن چنين خانه
 )؟آيا ما يك لاتارى مسكن سازمان خواهيم داد؟ ممنوع خواهيم كرد

اين امكان هست كه تيكتين با ابتكار كافى خود بتواند يك مكانيسم تخصيص اعتبار 
دارد كه مسكن با شاخص قيمت چه ايرادى : اما پرسش اساسى اين است. ارايه دهد

مسكن مناسب داشته باشد و هيچ  اگر هر كس درآمد كافى براى؟ بندى شودسهميه
و اينها  -ودكس نتواند از طريق خريد و فروش مستغلات بيش از حد ثروتمند ش

ما به چه علتى بايد بخواهيم  -تواند تضمين كندى نوين ما مىشرايطى است كه جامعه
بگذاريد من يك .يك از خود بازارژايدئولو جز يك بيزارى؟ ز بازار خارج كنيممسكن را ا

دارى ى فراسرمايهارى به جامعهدبا تيكتين براى انتقال از سرمايهريوى متفاوت سنا
بگذاريد دوباره از دمكراسى اقتصادى كه استدلال كردم و نخستين . پيشنهاد كنم

ما به يقين ، چنان كه تيكتين معتقد است.  آغاز كنم، مرحله براى هر دوى ماست
. مان و تحصيل رايگان حركت كنيمقادريم به سرعت به سمت سيستم بهداشت و در

ى از البته رايگان به معناى بدون هزينه بودن براى جامعه نيست اما پوشش همگان
ما شايد خواهان انجام آن براى بازنشستگان نيز . شودطريق درآمد ماليات فراهم مى

 . هستيم

اين ممكن  .شود فراهم شودمناسب براى هركس كه بازنشسته مى بايد يك زندگى
دارى با اقلام رايگان در سرمايهى مابعد خواهيم در جامعهاست جايى باشد كه مى
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ممكن است چند مورد ديگر هم باشد . شايد حتا در دراز مدت، كوتاه مدت پيش برويم
گيرى اما اين بايد مورد به مورد تصميم، كه بايد به رايگان در اختيار همگان قرار گيرد

وسايل . توانيم رايگان ارايه دهيم بايد ارايه دهيمن مىشود نه با محرز دانستن كه چو
توانند رايگان شوند براى اتوبوسها و متروها مى. ونقل عمومى يك مورد است حمل

اما اين كه بايد . آن وجود ندارد يا استفاده ى غير معقول از اين كه خطر تلف كردن و
حيت شهروندان خواهد رايگان شوند يا خير بستگى به شكل شهرسازى و همچنين ارج

كه آنهايى كه از آن استفاده نمىكنند  نقل “رايگان” به اين معنى است حمل و. داشت
بر ، دهدك جامعه چنين سيستمى را ترجيح مىاگر ي. ى آنرا بپردازندبخشى از هزينه

انگيزه اى خواهد شد براى مردم كه از اتومبيل خصوصى  اين اساس كه اين سيستم
مبتنى بر مضرات اما چنين تصميمى بايد . بگذار چنين باشد؛ ندكمتر استفاده كن

ها از بازار هر نه خواست درونى خارج كردن بخش و، ى مفرط از اتومبيل باشداستفاده
 .آنگاه كه امكان دارد

بعد از انقلاب مىبايد اختصاص سرمايهگذارى جديد قابل  يك الويت نخستين
امكانات آموزش ، ا براى بازسازى مسكنروست اى به مناطق فقير نشين شهر وملاحظه

با هدف ايجاد كار  پرورش و ايجاد هرچه بيشتر مؤسسات توليدى كه امكان دارد و
گردان بتوانند تا هنگامى كه مؤسسات سودآور خود. ه باشدمناسب و مولد  براى هم

  . ى عمده خدمت كندمت بايد خود همچون استخدام كنندهحكو، برقرار شوند
كه از حذف اندازي قبل پس به آسانى از ظاهر كنيم كه اين تعهد ساده وما نبايد ت

حذف ، همچنان كه من توضيح دادم. خواهد بود، آيددارى بوجود مى“اتلاف” سرمايه
اين حقيقت ندارد كه سطح مصرف بخش . رهزينه خواهد بوداين “اتلاف” نيز پُ خود

بسيار محتمل است كه براى  اين. وسيعى از شهروندان يكباره بهبود خواهد يافت
ى اين تلاش به اين جهت كه بودجه، نه بالا بسيارى از مردم مصرف پائينتر برود و
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آنچه كه بلافاصله براى همه بالا خواهد  .هاى ضرورى بايد از طريق ماليات تامين شود
كنند اى كه در آن كار مىى مؤسسهنيت شغلى و فرصت مشاركت در ادارهرفت ام

حات نياز به هزينه ندارد و همچنين در بسيارى از موارد منجر به اين اصلا. است
 .كارايى بيشتر درونى خواهد شد

امكان مشاركت به مفهوم واقعى در امور ، كندهمچنين چيزى كه بلافاصله رشد مىِ 
دارى هم اكنون هاى سرمايهن امكان بصورت ظاهرى در دموكراسىاي. اجتماعى است

دجه ى نخستين بار شهروندان تضمين خواهند داشت كه بواما حال برا، وجود دارد
شودكه تخصيص آن بعهدهى آنها ارى به سمت مناطق آنها سرازير مىگذهاى سرمايه

توان انتظار داشت كه اينفرصت نوين مسئولان محلى را به شور و اشتياق مى. است
 . هحدود پنجاه سال آيند، حالا بگذاريد گذرى سريع به آينده كنيم. بياورد

درمان و  امكانات بهداشت و، نشين ما بازسازى شدهاندفرض كنيم مناطق فقير
و جوامع ما ، شده است ى شهروندان برابر و بهسازىهمچنين تحصيلات براى همه

هاى نوين هر چه بيشتر يم انتظار داشته باشيم كه سرمايهگذارىميتوان. اندمتعادل شده
تعطيلات ، ترتعطيلات طولانى، تاهتركار هفتگى كو(با هدف كم كردن ساعات كار 

ه جهت مطالعات و تحقيقات تعطياتي است كه به استادان دانشگا sabbatical[مطالعاتى
و براى خلاقيت و جذابيت بخشيدن هر چه بيشتر به كار به جاى بالا ) .]شودداده مي

پنجاه سال بعد از  -فرض كنيم كه به اين نقطه رسيديم. بردن درآمدها خواهد بود
مى كند كه  جايى كه تقريبا هركس احساس -ب به اين نقطه نزديك خواهيم بودانقلا

و به آنها امكان ، هاى مالى رها سازددرآمد آنها به اندازهاى هست كه آنها را از نگرانى
نخواهند همه . كنند براى خود فراهم كنندكه آنچه را كه زندگى خوب تلقى مىدهد 

برخى براى ، دمبادله هنوز بايد انجام شو. رنددا، خواهندگفت كه هر آنچه را كه مى
برخى ديگر ممكن است مايل باشند مسافرت ، انداز كنندخريد خانهاى بزرگتر بايد پس
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ديگران ممكن ، هاى گران قيمت بپردازندبعضى ممكن است به تفنن، ادى كنندهاى زي
هاى ىممكن است مايل باشند براى مهمانبرخى ، است براى روزمبادا قناعت كنند

باشند بطور گسترده به تلاشهاى هزينه كنند و برخى ديگر ممكن است مايل گ بزر
نقاطى از جهان كه  ههايى كه براىژو يا كمك مالى براى انجام پرو المللى امدادبين

 .بپردازند؛ كنندهايى از ميراث نواستعمارى سرمايهدارى مبارزه مىهنوز براى ر

نظر مالى در امنيت  ردم نه تنها خود را ازبگذاريد فرض كنيم كه اكثريت عظيم م
 شان براىلب آنها احساس مى كنند كه انگيزهى اصلىبلكه اغ، كننداحساس مى

نه اين كه كار بازى است و اين كه آنها . آورندخشنودى است كه بدست مى، كاركردن
آنها از كار ، ى اين مسايلبلكه با توجه به همه، اهند خواستتعطيلات طولانى را نخو

حتا براى دريافتى ، خود احساس رضايت خواهند كرد و مايل به انجام آن خواهند بود
 . ى اصلى كار نيستاين يعنى مقدار حقوق انگيزه. نندكمتر از آنچه كه دريافت ميك

چه نيازى به شناسايى ، اى برسيماگر ما به چنين مرحله: ن اين استپرسش من اكنو
مؤسسات هنوز . تهنوز سوسياليسم بازار اس با پذيرش اين كه؟ بيشتر اقتصاد هست
ول و حتا هنوز پ. و كارگران هنوز حقوق دريافت ميكنند، فروشندكالاهاى خود را مى

محكم و  اقتصاد. وجود دارد؛ هاى گلوى هم را پاره كردنگرچه نه به شيوه، رقابت
ند توانمردم مى. گاستوار است و نه به شيوهى سرمايهدارانهى  قاعدهى رشد يا مر

من اعلام مىكنم كه  .ى زياد در مورد مسايل اقتصادى زندگى كنندن دغدغهبدو
جامعه از . ى بالاتر كمونيسم” بخوانيمسزاوار است كه چنين جامعهاى را “مرحله

مردم اكثرا بطور واقعى .  “قلمرو ضروريات” گذشته و به “قلمرو آزادى” وارد شده است
چيزى كه جوهر روياى . س نياز” مشغولندبه “كاربراساس توانايى” و مصرف “براسا

املا امكان دارد جزئيات با آنچه كه او پيش بينى كرده بود ك. منطقى ماركس است
اگر چنين ، در هر حال . شودكنم او خيلى نااميد اما من فكر نمى، منطبق نباشد
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من از ؛ ى جهان تبديل شودبد و البته به نمونهاى براى همهاى تحقق ياجامعه
  .تحقق بينش اميد بخش ماركس دفاع خواهم كرد  آنهمچون
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  :هاپانوشت
تيكتين  آنجا كه نه اما از، را مطرح كردم) John Roemer(چنين مدل جان رومرمن هم، در سخنان آغازين خودـ 1

 .من در اينجا بر دموكراسى اقتصادى تمركز خواهم كرد، ى مستقيمى نكردندو نه اولمان به آن اشاره

تمام سودها به . دگذارى“سودهاى” خود را ندارنمونه اول مؤسسات اجازه بازسرمايهداشت كه در نبايد توجه ـ 2
ق ماليات ذخيره شده است گذارى كه از طريهمه پول بازسرمايهگذارى از بودجهى سرمايه. كارگران باز مىگردد

 .شودتامين مى

در تئورى بله . پردازنددها به رقابت بزن دستمبلكه با كم كرد، كردن قيمتممكن است مؤسسات توليدى نه با كم ـ 3
كاهش ميزان سود خود  دارى به ندرت بادرست همانگونه كه مؤسسات سرمايه بهر حال. اى منتفى نيستچنين شيوه

ران اى بين كارگهرسد چنين شيوبه نظر نمى، )كه بر خلاف كاهش هزينهها منجمله دستمزداست(به رقابت مىپردازند
 .ى خود ويرانگرى كاملا مسلم استچنين شيوه ماهيت. گسترش يابد

اى” با نام ابزار مادى توليد وجود دارد كه تحت كنترل كارگران مؤسسه دموكراسى اقتصادى “دارايى سرمايهتحت ـ 4
 .ى مجرد با تمايل ماهوى گسترش اما نه “سرمايه” همچون يك مقوله .است

. گرچه معمولا چنين است. گذارى و مصرف موجود استرمايههمواره يك بده بستان بين س اين حقيقت ندارد كهـ  5
. گذارى و مصرف را همزمان بالا بردگاهى ممكن است كه سرمايه، باشند اگر منابع و كارگران بلااستفاده وجود داشته

 .اين تحت دموكراسى اقتصادى هم صادقخواهد بود) اين اساس اقتصاد كينز است(

  كتاب من مراجعه كنيد بهـ 6
Ethical and economic Appraisal (New York: Praeger Capitalism or Worker ControlAn  

  .20-219)1980 
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  مروري بر كتاب سوسياليسم بازار
  مايكل لبووتيز
  زاگرس جنگلي

  
ديويد (است كه دو مدافع سرسخت و مناسب سوسياليسم بازار ابتكار جالبياين 

هليل تيكتين و برتل (و دو مخالف مصمم اين مدل، يعني ) وايكارت و جيمز لاولرش
ي سوسياليسم بازار به به عنوان مدافعان سوسياليسم دعوت شوند تا درباره )اولمن

ي اول هركس است كه در مرحله بحث بر اين منوالترتيب و روال . بحث بپردازند
م شوايكارت و تيكتين، و لاولر و اولمن دو به دهد، در مرحله دودلايل خود را ارائه مي
و دور نهايي يعني مرحله . دهندهاي يك ديگر را مورد نقد قرار ميدو، هر يك استدلال

 بسيار خوب، كدام طرف در اين بحث برنده. دهندسوم هر كدام به انتقادها پاسخ مي
  شده است؟

ر بر اين امر استوار است كه در جهت موافق سوسياليسم بازار، استراتژي جيمز لاول 
او ابتدا اين موضع را . رودنشان دهد خود ماركس يك سوسياليست بازاري به شمار مي
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كند دهد و اشاره ميكند و سپس تفسيري غيرمتعارف از مانيفست ارائه مياتخاذ مي
پرولتاريا اقتدار سياسي خود را به طور "اند كه كه وقتي ماركس و انگلس گفته

يي را مبارزه "ي براي تصاحب كل سرمايه از بورژوازي به كار خواهد گرفتتدريج
اجتماعي  -نه فقط يك نبرد سياسي، كه يك رقابت اقتصادي"كردند كه ترسيم مي

سوسياليسم بازار "پرولتاريا در چارچوب يك اقتصاد مختلط يا . شودمحسوب مي" نيز
نسبي موسسات دولتي در يك مبارزه و كند با ايجاد برتري ، تلاش مي"استوار بر دولت

ي لاولر با تغيير برنامه. رقابت، سرمايه را گام به گام از چنگ بورژوازي خارج سازد
مانيفست پرولتارياي انقلابي، پرولتاريايي كه به لحاظ سياسي در يك رقابت پيروزمند 

س و انگلس كند كه ماركتازد، استدلال ميعليه موسسات بورژوازي، دايما به پيش مي
ترين شكل مالكيت سوسياليستي و نقطه پيدايي جنبش تعاوني را نويدبخش" 1864در 

هايي قرار در نتيجه به جاي موسسات دولتي، تعاوني. "شروع جامعه نوين اعلام كردند
داري توانند برتري خود را در بازار رقابت بر موسسات سرمايهگيرند كه حالا بهتر ميمي

مشخص  "يك سوسياليسم بازار استوار بر تعاوني"ا مالكيت كارگري در نشان دهند، و ب
هايي نقش ناچيزي گويا نظر ماركس فراموش شده است كه چنين تعاوني. (شوندمي

لاولر خيلي روشن .) داري را متحول سازندتوانند جامعه سرمايهگاه نميدارند و هيچ
ي جامعه ه خود به مرحلهي گذار است كگويد كه تمركز او پيرامون دورهمي

يا درباره ) يعني سوسياليسم(اما او در باره همين مرحله . رويدسوسياليستي فرا مي
ها با مالكيت كارگري يا مالكيت عمومي وسايل توليد، سخن اندكي انتقال از تعاوني

اساسا به اقتصاد  "سوسياليسم بازار"از اين لحاظ، استدلال او براي . كندبيان مي
  .گرددسوسياليستي بر ميپيشا

بنا  ديويد شوايكارت در تمايز با لاولر، دفاع خود از سوسياليسم بازار را بر اين پايه
كند كه ماركس ممكن است به چه چيز انديشيده يا نيانديشيده باشد؛ تمركز او نمي



 سوسياليسم

 

او تاكيد . تر بر طرحي براي ماندگاري و مطلوبيت سوسياليسم بازار استوار استبيش
هايي كه بين اين داري هم هويت باشند و چپتوانند با سرمايهكند كه بازارها نمييم

او بعد با . دهندكار را بازتاب ميكنند آراي نيروهاي محافظههمساني برقرار ميدو 
ريزي مركزي در گويد كه برنامههاي مشابه ميي شوروي و ديگر مدلاستناد به تجربه

هاي متعدد ذاتا ناكارآمد و در نوآوري دادها و فرآوردهروناقتصاد صنعتي مدرن با د
بنابراين او اقتصاد غيربازاري و غيرمتمركز را به سبب ناكارآمد و نامطلوب . ناموفق اند

تنها شكل سوسياليسم در "گيرد كه سوسياليسم بازاربودن رد كرده؛ و نتيجه مي
متاسفانه . است "هم مطلوبي كنوني تكامل انساني است كه هم ماندگار و مرحله

ي يك نمونه از ها به مثابهي چينيبرخي از افراد اين طرح را به خاطر استفاده
  . كنندسوسياليسم بازار در دنياي واقعي، اساسا ضعيف ارزيابي مي

ي بديل به مثابه "دموكراسي اقتصادي"اما قصد شوايكارت در اين جا معرفي مدل 
او به " داريعليه سرمايه"اين كار در كتاب (ري است داماندگار و مطلوب سرمايه

كشد، مدلي كه او يك مدل آلترناتيو را با تفصيل به ميان مي) تفصيل تشريح شده
ساختار آن مبتني بر اقتصادي با مالكيت اجتماعي، خودمديريتي كارگري و رقابت در 

بسياري جهات اقتصاد از . شودي مطلوب پيشنهاد ميبازار آزاد است و به عنوان آينده
- و احتمالا با قبول مسايلي مانند افزايش نابرابري(او شبيه نوع اقتصاد يوگسلاوي است 

در عين حال، مدل شوايكارت از لحاظ ). ها كه با گشوده شدن بازار در آن جا پديد آمد
گذاري اي هر موسسه و متمركز كردن وجوه سرمايهي سرمايههابندي به داراييماليات

-ها ميعملي كه قطعا به رشد نابرابري(شان در موسسات،ه جاي راكد نگه داشتنب

-هاي منفي پديدهبيند جنبهاو ديگر لازم نمي... با مدل يوگسلاوي تفاوت دارد) انجامد

هاي يوگسلاوي را مورد بررسي قرار دهد كه ممكن است اشتراكات ديگري با مدل او 
در اين  ...دموكراسي اقتصادي، سوسياليسم است": گويدشوايكارت مي. داشته باشند
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خوب . سيستم به هر حال هنوز رقابت، نابرابري، تبليغات و بيكاري بالقوه وجود دارد
سوسياليسم با . ي تميز ماركسيستي خود استمداد بجوييماست كه در اين جا از قوه

داري ظاهر بالاترين شكل كمونيسم قابل شناسايي نيست سوسياليسم از بطن سرمايه
شود كه از لحاظ اقتصادي، اخلاقي، فكري هنوز مهر و نشان خاستگاه خود را به مي

بندي مسكن از طريق قيمت كه سهميه "چه ايرادي دارد: پرسداو مي ".همراه دارد
خانه مجاز شناخته شود؟ اگر همه از درآمد كافي براي داشتن مسكن شايسته 

يي از طريق بورس بازي در معاملات العادهوت فوقبرخوردار اند و هيچ كس نتواند ثر
تواند آن را تامين و اين شرايطي است كه جامعه نوين ما مي -مسكن به دست آورد

چرا بايد خواهان بيرون كشيدن بخش مسكن از بازار باشيم؟ جدا از اين، چنين  -كند
-ارت ميشوايك". امري ناشي از يك نفرت ايدئولوژيك نسبت به خود بازار است

چرا خواستار  تجديد "اگر دموكراسي اقتصادي واقعا با موفقيت پيش رود":پرسد
هنوز پول و حتا ": دهداو توضيح مي "تر اقتصاد خواهيم بود؟سازمان باز هم بيش

من در مقابل اين حقيقت كه چنين ... وجود دارد -گير نيستهرچند نفس-رقابت
به  ".كمونيسم ناميده شود تسليم هستمشايسته نيست كه مرحله نهايي "ييجامعه

  .شدزده ميشنيد شگفتراستي اگر ماركس اين نظر را مي
رغم ياري جستن از ماركس، مفهوم شود كه شوايكارت عليدر اين جا معلوم مي

-اي درك نكرده است كه در آن روابط انسانكمونيسم و اصول ماركس را در رد جامعه

  .شودشان ظاهر ميولاتها به صورت مناسبات ميان محص
شود اين است كه آيا دموكراسي اقتصادي يا هر نوع البته پرسشي كه مطرح مي
اين يكي از نكاتي است كه مخالفان آن را مورد چالش . سوسياليسم بازار عملي است

مثلا در حالي كه لاولر و شوايكارت و ديگر مدافعان سوسياليسم بازار از . دهندقرار مي
ريزي مركزي در اقتصاد مركب ذاتا ناكارآمد است، كنند كه برنامهكت مياين فرض حر
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به ويژه تيكتين با استفاده از . كنندهليل تيكتين و برتل اولمن اين قضيه را رد مي
-استدلال مي) هاي بحران در شورويبه عنوان نمونه ريشه(مطالعاتش در باره شوروي 

زي مركزي در اتحاد شوروي سابق اين بود كه ريدليل ناكارآمدي نظام برنامه":كند كه
كند كه آدمي او استدلال مي. "ريز بيگانه و مخالف بودندكارگران با نخبگان برنامه

اي را تعميم دهد چون تناقضات در آن جامعه آن چنان بود كه نبايد چنين تجربه
خاصي  در اتحاد شوروي اقتصاد در سمت". ساختريزي واقعي را ناممكن ميبرنامه

به اين ترتيب . "شدسازماندهي، هدايت و مجبور به حركت در اين راه مشخص مي
ي دموكراسي مستقيم و از خود ريزي بايد بر پايهتيكتين، معتقد است برنامه

  .  چيزي كه در نظام استاليني كاملا غايب بود -شروع كند - توليدكنندگان مستقيم
به لحاظ عملي ناممكن و "ليسم بازاردهد كه سوسياتيكتين بر عكس توضيح مي

ي او بندي شدهرهيافت طبقه. "نامطلوب است و به يقين ربطي به سوسياليسم ندارد
مثلا  . آوردي مخالفان را با يك سري از برخوردهاي انتقادي از عرش به فرش ميهمه

يسم در سوسيال"، "شودريزي شده تعريف مياي كه جامعه برنامهسوسياليسم با درجه"
رود، سوسياليسم يا بايد يك سيستم جهاني باشد و يا اصلا ارزش و پول از بين مي

يي است كه به سوي يك جامعه سوسياليستي جامعه"وجود خارجي نداشته باشد، 
شود؛ و وقتي كه فراواني تحقق يابد مسايل ديگر در پرتو آن حل مشخص مي  "وفور
  .شودمي

 "سوسياليسم بازار معني و مفهومي ندارد"ي ايدهدرك اين كه چرا از نظر تيكتين 
كار "مثلا سخنان او كه . گيردمشكل تا حدي از تعاريفش سرچشمه مي. سخت نيست

ي سوسياليستي بايستي يك جامعه"و  "ي انسان استدر سوسياليسم خواست اوليه
اداره  ي اصل تحقق مستقيم نيازهاي انسانييي باشد كه در آن اقتصاد بر پايهجامعه
شمارد ماركس هاي كه او بر ميزيرا ويژگي. پرددارد از مراحل تحول جامعه مي ،"شود
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وقتي تيكتين از . داندمربوط مي "مرحله بالاتر جامعه كمونيستي"ها را به آشكارا آن
- كند مراد او چيزي است كه ديگران آن را كمونيسم ميواژه سوسياليسم استفاده مي

كار استالين كته اذعان دارد كه تفكيك سوسياليسم از كمونيسم دستاو به اين ن. دانند
ي نابرابري كه لزوما ناشي از منابع عليرغم روايت ماركس درباره. است نه ماركس

. ي پايين است، براي تيكتين اين دو مرحله يكسان استكميابِ هنوز موجود مرحله
خواست اوليه انسان  كار در سوسياليسم"نخستين اصل سوسياليسم اين است كه

سوسياليسم "اين تعريف تيكتين از سوسياليسم، بسياري از نظرات او را در نقد  ".است
  .   اندازداساسا از اعتبار مي "بازار

ي داري و بازار است كه زمينهاما بايد توجه داشت كه اين نگرش خاص او از سرمايه
از سوي ديگر ": گويداو مي. كندمي فراهم" سوسياليسم بازار"انتقادهاي او را از مفهوم

داري را يك نظام متناقض بيانگاريم كه مراحل رشد و بلوغ خود را سپري كرده سرمايه
پس از آن، مشكلي . كندو اكنون در سراشيبي افول قرار دارد، آن گاه موضوع فرق مي

گاه بازار رو از اين ديد. شود كه همانا افول قانون ارزش و نيز خود بازار استمطرح مي
چرا بايد از : گويدآنگاه تيكتين مي ".يي نخواهد داشتبه افول است و آينده

بازار رو به "ي تركيب سوسياليسم با از اين رو ايده. سوسياليسم بازار سخن گفت"
تيكتين با معادل . بازار اتوپي است و روزگارش سپري شده است. معني ندارد "افول

- تلقي مي "دارياي از سرمايهسوسياليسم بازار را گونه"داري، هقرار دادن بازار و سرماي

بازار در يك . بردسوسياليسم بازار از مشكلات خود بازار رنج مي":گويداو مي. كند
داران و كارگران، ميان كارفرمايان و اقتصاد پيشرفته، ضرورتا به برخورد ميان سرمايه

  ".انجامدكارپذيران مي
ي اصلي انتقاد برتل اولمن را نيز داري هستهبازار مساوي با سرمايهي برقرار معادله
- با دقت روش) ي ويراستارحق ويژه(ي طولاني خوداولمن در مقاله. دهدتشكيل مي
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ها در بازار يك ايدئولوژي بازار ايجاد ها تجربيات آدمكند كه در آنهايي را طرح مي
تمركز بر روي جزييات اقتصادي به طور خلاصه مراد اولمن به جاي . كندمي

-ها و شور و هيجاني است كه در بازار ظاهر ميسوسياليسم بازار، بازبيني ايده

بازار نگرشي ويژه  به اين ترتيب، ايدئولوژي) رازآميزي ناشي از تجربه در بازار.(شود
 ناپذير،ها به عنوان موجوداتي برخوردار از اجزاي جداييانسان ":سازد كه در آنمي

ها در زندگي انتخاب ترين فعاليت آنشوند كه مهمبسيار منطقي و خودمدار تصور مي
بدون دخالت ... خواهنداست، زيرا مردم آن چه را كه مي) به واقع اختيار كردن(كردن

. شوندشناخته مي) چه كه ندارندنه آن(ها مسئول آن چه دارندآن. كنندانتخاب مي
-برداريِ حساب شده است كه هر كس سعي ميابت و بهرهي عده ميان مردم، رقرابطه

دنيا . هاي خود استفاده كنديي براي رسيدن به هدفكند از ديگران به عنوان وسيله
به طوري كه اشياء . شود كه قابل خريد هستندنيز متشكل از چيزهايي تصور مي

   ."گيرندعمدتا از نظر ارزشي كه دارند، مورد نظر قرار مي

ي توليد را رازآميز دهد ايدئولوژي بازار كه حوزهبا استفاده از رازآميزي نشان مي اولمن
به علاوه  ،شودي بازار ديده ميماند و به عنوان مبادلهاز نظر پنهان مي -كندمي

بيني كه هر چيز را از داري پنهان است و در اثر  جهاناستثمار كارگران در سرمايه
طبقات و سياست طبقاتي نيز به همين منوال رازآميز . گردنمنظر مناسبات بازاري مي

هايي كه به سياست انقلابي ماركس گام ،با عزيمت از مدل بازار"شود؛ از اين رو مي
  ."ماندشود به سادگي از نظر پنهان ميختم مي

- پرسش روشني پيش مي "ها عليه رازآميزي بازاري نمونهسياهه"اولمن با برشماري

. "كند؟آيا سوسياليسم بازار رازآميزي بازار را ملغا مي"-ارت از اين استگذارد كه عب
اين بازار كالاهاست "سرانجام در سوسياليسم بازار،. در پاسخ اولمن تعجبي وجود ندارد

كند، اما اين بازاري است كه براي ليست بلندي از رازآميزي كه تغيير بسيار كمي مي
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بنابراين تمايل به ). 100ص("كشدرا به دوش ميترين مسئوليت كه من برشمردم بيش
تفاوتي به نياز ديگران، فقدان همبستگي با مولدين به تملك كالاها، پرستش پول، بي

مولدين . شودها در سوسياليسم بازار بازتوليد ميتمامي اين ويژگي -طور كل
-سرمايه بيگانگي"د نكنشان به عنوان كارگر اضافه ميخودگردان در مورد بيگانگي

و  "شودداران ناشي ميهايي كه از رقابت با ساير سرمايهها و اضطرابنگراني"، "داري
نسبت به وضعيت جاري پيشرفت "بنابراين اگر سوسياليسم بازار عملي باشد. غيره

  )102-119.("آيدچنداني به شمار نمي
 توجه اندكي دهدهايي كه درباره رازآميزي ارائه مياما اولمن با توجه به تمام بحث 

هاي تمامي رازآميزي"آن چه كه ماركس صريحا به عنوان مبناي به دارد مبذول مي
اين واقعيت كه فروش نيروي كار  -كند معرفي مي "داريي توليد سرمايهشيوه

با در نظر گرفتن شكل مزد . كندضرورتا به عنوان فروش كميت معيني از كار جلوه مي
شود كه گويي تمامي اي پديدار مياين شكل ضرورتا به گونه كند كهماركس تاكيد مي

توان به دهد ميهمين طور آن چه را كه در توليد رخ مي. كار پرداخت شده است
منشاء رازآميزي در سوسياليسم بازار چه  براياما . ي برابرها توصيف كردعنوان مبادله

ن و تحت مالكيت اجتماعي در مثلا در واحدهاي خودگردا -توان اقامه كردمي را چيزي
دموكراسي اقتصادي شوايكارت كه در آن فروش نيروي كار وجود ندارد چه كسي 

  دهد؟كند يا چرا استثمار رخ مياستثمار مي
داري بازار با سرمايه قرار دادنرسد كه در اين جا مساله اصلي برابر و معادل به نظر مي

ها اين بود كه ي در مقابل ساير نظامداربراي ماركس خصلت متمايز سرمايه. است
ها كسب ارزش اضافي كه هدف آن(داران استثمار در ازاي فروش نيروي كار به سرمايه

  :شوداز اين معامله دو ويژگي نتيجه مي. افتداتفاق مي) است
  .كنددار كار ميكارگر تحت مديريت و كنترل و نظارت سرمايه )1
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  .دار مالك محصولات كار استسرمايه )2

داري براي واحدهاي خودگردان هاي مناسبات توليد سرمايهاما هيچ يك از اين ويژگي
- معهذا همان طور كه آخرين نقل). دارييا حتي براي تعاوني در سرمايه(صادق نيست

دهد بسياري از مخالفان سوسياليسم بازار به سادگي از قول از تيكتين نشان مي
لغزند، علي رغم فقدان خريد و داري ميه سرمايهصحبت در باره بازار به صحبت دربار

  .فروش نيروي كار
در نتيجه اين مساله كه مردم هنگامي كه در يك نظام خودمديريت دموكراتيك 

 -در كنار چيزهاي ديگر-ي ديگر توليد كنندتوانند خود را به شيوهفعاليت كنند مي
چه او تمايل دارد نظارت گر(پذيرداولمن اين نكته را مي. ناديده گرفته شده است

گويد كه اما او مي). كارگري را با صحبت در باره انتخاب مديران كم اهميت جلوه بدهد
جبران  "توسط رژيم توليد براي بازار و منطق بي رحمانه حداكثر كردن سود"اين امر 

در پايان منطق بازار بايد هر گونه احساس و عمل سوسياليستي را تحت ). 101("شودمي
پردازد يك روند مبارزه آن چه كه اولمن در اين جا به توصيف آن مي. لطه قرار دهدس

يك موقعيت ناپايدار كه به نظر من براي زماني كه كمونيسم بر بنياد خويش  -است
شرط هاي خويش را استوار نباشد همواره صادق است، يعني مادامي كه كمونيسم پيش

افزايش تجارب  "ند يك بخش مهم از اين روندكآن طور كه او توصيف مي. توليد كند
اما نتيجه اين مبارزه از قبل  .)117(خواهد بود  "اي مختلفاشتراكي و تعاوني به گونه

  .تواند تعيين شودنمي
كند كه در اين جا به علت محدوديت تري را طرح مياين كتاب مسايل بسيار بيش

مكن است حق مطلب را در مورد توان مورد بحث قرار گيرد، يعني غيرمصفحات نمي
با اين پرسش شروع كرديم كه كدام طرف پيروزي را نصيب خود . نويسندگان ادا كرد

كنار هم چيدن اين . كند كه اين پرسش خطاستساخت؟ مطالعه اين كتاب روشن مي
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هايي مربوط به مفهوم دهد خصلت بحثي مفيدي است كه نشان ميها خلاصهبحث
در اين كتاب به  3و  2ادغام فاز . هاي اخير چه بوده استي سالسوسياليسم بازار ط
كنندگان اصلي در اين تبادل نظر از كنار يك ديگر كند كه شركتشكل زنده ثابت مي

معضلي حل نشد و همه صحنه را به عنوان فاتح ترك كردند و سرخورده از . اندرد شده
ي براي مشخص كردن زمينههايي در آخر اين روند، تلاش. لجاجت مخالفان خود

ي گذار چنين ممكن است در مفهوم دوره(هاي توافقيافتن حوزه. مشترك فراهم شد
ها و مفاهيم براي طرفين بحث معاني با در نظر گرفتن اين كه واژه) امري مشهود باشد

هاي مورد توافق تا چه متفاوتي را در بر داشته باشد، كاملا روشن نيست كه اين حوزه
براي خواننده چيزي كه اين كتاب را به يك پيشرفت واقعي . وجود داشته است ميزان

اي كه طرفين اصلي بحث را تا رسيدن نكته -ي فاز چهارم استكند مقدمهتبديل مي
  .كندبه يك استراتژي مشترك در يك چارچوب محصور مي

  


